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 مقدمه
آموزد كه »هر فردی در برابر فرد دیگر،  مکتب اسلام به ما می

دیگر، هر رهبر و پیشوایی    های در برابر فرد یا جامعو نیز هر جامعه
افرا همچنین  و  افراد،  برابر  ر در  برابر  در  خود  د  پیشوای  و  هبر 

است. در  اند. این مسئولیتی یکپارچه، همگانی و متقابل  مسئول
رابط اندام  هواقع، همچون  اجزای  ارگانیک  میان  در  بدن،  های 

های  گونه كه تمام قسمتجامعه نیز پیوستگی وجود دارد. همان
سهیمبدن،   گرفتاری،  زمان  كم  در  خود  خون  سهم  از  و  اند 

اسلامی نیز    هدیده ترمیم شود، در جامعبد تا عضو آسیگذارنمی
رابطه و  چنین  ارتباط  این  كه  است  این  مهم  و  دارد  وجود  ای 

تر از آن، در  امور مادی نیست، بلکه مهم  ههمیاری تنها در زمین
 1امور معنوی است.«  هزمین

اسلامی را موظف كرده    همسلمانان جامع  ه متعال همخداوند  
اجتماعی و منکرات اجتماعی  های  اهنجاریاست كه در برابر ن

آن   برابر  در  و  باشند  بهحساس  و  مناسب  نشان واكنش  هنگام 
 دهند. 

 فرماید: توبه می هاز سوره مبارك  71از جمله در آیه شریفه 
ضُهُم » اتُ بََم َ مِن ؤم ُ

م
ونَ وَالْ ُ مِن ؤم ُ

م
لن وَالْ وم

َ
ضٍ  أ رُوفن  یاءُ بََم عم َ

م
لْ ونَ بِن مُُُ

م
أ

نَ عَنن یوَ 
وم َ كَرن نْم

نم ُ
م
 «... الْ

مردان و زنان باایمان دوست و یار یکدیگرند؛ همواره به كارهای  
می فرمان  شایسته  و  ناپسند  نیک  و  زشت  كارهای  از  و  دهند 

 دارند. بازمی
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و نماز  در كنار حج    منکرازنهیمعروف و  فریضتین امربه  هرچند  
  شوند، اما و زكات و... از فروعات دین مبین اسلام محسوب می

یابیم كه این  درمی  ^ه روایات حضرات معصومین  با مراجعه ب
دو واجب الهی در حقیقت، ضمانت اجرایی دیگر واجبات دینی  

این شجر  ثمرات  از  و  عزیز   ههستند  اركان اسلام  تمامی  طیبه، 
 شوند. متنعم می

 فرمایند: می ×باقرالعلوم  وجود نازنین حضرت
یَ » لَْعروفن و النَّْ  الأمَُ بِن
اجُ عَنن الُْنکَ إنَّ رن سََیلُ الأنبیاءن و مِنن

 َ ص  ، فری  لَحاءن .الصُّ ُ ض  ا تُُامُ الفََای  یمَةٌ بِن  1« ةٌ عَظ 
نیکوكاران.  هراه پـیامبران است و شیو منکرازنهیمعروف و امربه
 شود. آن برپا می هواسطبزرگی است كه دیگر فرایض به هفریض

و ولی المتقین  این دو فریضه از چنان عظمتی برخوردارند كه م
 فرمایند: آور میای اعجابدر مقایسه ×امیرالمؤمنین علی 

ها وَ الجنهادُ فى سََ »
رِّ كلُُّ لَْعرُوفن   لن الّل یو ما أعمالُ البن دَ الامُن بِن عِن

ى و َ لاّ كنَََثَةٍ فى بََرٍ لُجِّّ ین عَنن الُْنكَرن إن
 2؛ «النَّْ

وف و  معر بل امربهك و جهاد در راه خدا در مقایتمام كارهای ن
ای  یست جز مانند انداختن آب دهان در در یزی ن یچ  منکرازنهی

 پهناور!
قدر، پاسداران حریم اسلام عزیز و آستان امامت  مبلغین گران

فریض  و ولایت، خوب است  این دو  و روز  عظیم نیک    هبر حال 
بعد از گذشت بیش از چهار    منکرازنهیمعروف و  بنگریم! آیا امربه

همند اسلامی در جایگاه رفیع خود قرار دارد  ز انقلاب شکو دهه ا
 شده و غبارگرفته است؟ا واجبی فراموش ی

 
 .56، ص  5یه( ج الاسلام- كافی )ط 1
 .374ت البلاغه، حکمنهج  2
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شده اسلام را به یاد شما و خواهم این واجب فراموش »من می
 1.« منکرازنهیمعروف و ن بیاورم: امربهملت ایرا

احیا اینکه  فراموش   یدر  دوش    هشدواجب  بر  تنها  اسلام، 
مقدسحوزه نیست    ه های  نداعلمیه  وجود  همشکی  آحاد    هرد. 

دستگاه خصوصاً  و  خصوص  مردم  این  در  حاكمیتی  های 
نمیمسئول اما  و  اند؛  معزز  روحانیت  اعلام،  علمای  نقش  توان 

جنبان و علمدار این  عنوان سلسلهطلاب شریف علوم دینی را به
 حركت نادیده گرفت. 

  های مختلف، طبه تعبیر رهبر معظم انقلاب، »روحانیون در محی
شود  اند. نمیمعروفو امربه  منکر ازنهیامل  ترین عو یکی از مهم

های كوچک، محدود كرد. كار  این واجبِ بزرگ الهی را در دایره
این است.  همه  كار  عد  هم  مخصوص  كه  نیست  خاصی    هطور 

وظیفه هركس  البته  دارد...باشد.  را    ای  مردم  باید  دین  علمای 
ند و منکر  را بیان كن   منکرازنهید؛ كیفیت  هدایت و راهنمایی كنن

  منکر ازنهیمعروف و  »اگر معنای امربه  2را برای آنها شرح دهند.« 
از   یکی  مردم روشن شود، معلوم خواهد شد،  برای  آن  و حدود 

های تعامل  ترین، كارآمدترین و كارسازترین شیوهنوترین، شیرین
 3.« ستا منکرازنهیمعروف و اجتماعی، همین امربه

اهم الهی این باشد كه ما مبلغین    هیضت این دو فر از غربشاید ر 
امربه كارسازی  و  كارآمدی  برای  دینی كمتر شیرینی،  را  معروف 

كرده بازگو  مردم  گستر عموم  و  گوناگون  ابعاد  به  كمتر  و   ة ایم 
 ایم. اش پرداختهدریاگونه

 
 .10/1368/ 19 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم 1
 . 1371/ 7/5 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 2
 .1379/ 25/9 نز جمعه تهرا های نمابیانات در خطبه 3

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2247
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2628
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كم میاین  را  بهتوجهی  تبلیغی توان  آثار  در  كاوش  با    وضوح 
های مختلف تبلیغی مشاهده كرد، تا جایی  گروهسط تولیدشده تو

روز مکتوب كه با  كه گشتیم و گشتیم، ولی ده جلسه سخنرانی به
آستین   نیافتیم! پس خود  باشد  داشته  تناسب  امروزی  مخاطب 
سخنرانی   تولید  به  مصمم  و  عرصه  این  وارد  و  زدیم  بالا  همت 

 م. یمکتوب شد
مجمع  سفارش    به  متحرک«،  همردنوشتار پیش رو با عنوان »

امربه فعالان  و  ملی  با حمایت ستاد احیامنکرازنهیمعروف    ی ، 
  ه توسط جمعی از پژوهشگران موسس  و  منکر ازنهیمعروف و  امربه

خطاب شعب  ه تخصصی  بیان  جلسه    ه امیر  ده  قالب  در  تهران، 
م ماه محرم،  مناسبت  به  مکتوب،  با مخاطب  ت سخنرانی  ناسب 

 . ه استتألیف گردید هیئتی و مسجدی
ها كار تحقیقی، پژوهشی و مطالعاتی  این كتاب حاصل ساعت

است    منکرازنهیمعروف و  از میان آثار فاخر موجود در باب امربه
به با  دارد  سعی  وو  منطقی  سیر  احساس    كارگیری  جذاب، 

بی حس  و  دهد  پرورش  مخاطبین  در  را  كه  مسئولیت  تفاوتی 
دور نماید. با عبور  را از ایشان حاصل فرهنگ منحط غربی است 
معروف  ورود به بوستان امربهه  از این مرحله، قلب شنوندگان، آماد

ای از این  هر شب گوشه  ،تناسبشود و ما نیز بهمی منکرازنهیو  
 به نمایش خواهیم گذاشت. بوستان شگفت را 

معروف و پرداختن به اهم مطالب  هرچند ورود به بحث امربه
و مقتضیات منبر محرم، از جمله لزوم  ها  ه حساسیتآن با توجه ب

  ه ا این وجود همكارگیری عنصر جذابیت كاری بس دشوار بود، ببه
آن  مباحث  امهات  هنرمندانه  طرح  جهت  در  را  خویش  تلاش 

توان ادعا كرد این اثر  ر گرفتیم، تا جایی كه میواجب الهی به كا 
زشی  ک كارگاه آموهای منبر مکتوب، ی علاوه بر دارا بودن ویژگی
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نیز هست. همچنین با كمی تغییر از    منکر ازنهیمعروف و  امربه
ها مورداستفاده  تواند در دیگر مناسبتسوی مبلغین محترم، می

 قرار گیرد. 
در   مطروحه  موضوعات  جمله  میاز  مباحث  به  خلال  توان 

 موارد زیر اشاره كرد: 
 لزوم دلسوزی و دستگیری در امور دنیوی و اخروی؛  .1
معروف   .2 تبی تعریف  و  منکر  گستر و  و  اهمیت  جایگاه،    ه ین 

 ؛منکرازنهیمعروف و امربه
امربه .3 وجوب  شرایط  و  تبیین  جمله    منکرازنهیمعروف  از 

 اهم؛  هاحتمال اثر و نبود مفسد
 ها؛ صحیح در امرونهی  هلزوم انتخاب قالب هنرمندانه و شیو .4
 ؛منکر ازنهیهای كاربردی  بیان شیوه .5
سؤا .6 به  شبهاتپاسخ  و  رویکرد   لات  با  مخاطبین  شایع 

 توانیم؛ امیدبخشی و ایجاد حس ما می
 های دشمن در مبارزه با فریضتین؛حربه .7
العمل مناسب نسبت به منکرات  و لزوم عکس  تنفر از گناه  .8

 اجتماعی؛
تبیین حقیقت گناه و مصالح و مفاسد عقلی اوامر و نواهی   .9

 الهی؛
و  امربه  هنحو .10 و  حاكمی  هحوز ر  د  منکرازنهیمعروف  ت 

 ئولین؛ مس
 امرونهی در محیط خانواده.  هنحو .11

های دلسوزانه سازمان تبلیغات اسلامی در  در پایان از حمایت
صمراستای   محصول،  این  نشر  و  سپاسگزار یتولید   یمانه 

 كنیم. می
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بدیهی است نقاط ضعف این كتاب از نگاه تیزبین خوانندگان  
نقد   از  را  ما  پس  نیست.  پوشیده  خودمحترم  بهره بی  دلسوزانه 

 نگذارید. 
خداوند    رضایت  مورد  ناچیز  اثر  این  الله  شاء  ان  است  امید 

حج مولایمان  خاص  عنایت  مشمول  و  الحسن    ةمتعال  بن 
 قرار گیرد.  #المهدی 

 تهران هامیر بیان شعب هتخصصی خطاب هموسس
1399تابستان   
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 اول:  هجلس

 نگاه مادرانه
 

ی  فیق نفس كشیدن در ماه عزاتو ه بار دیگر  را شاكریم ك خدا 
 و عمرمان كفاف داد بار را به ما عنایت فرمود  × سیدالشهدا  

فاطمه   حسین  محرم  خیلی  ×دیگر  كنیم.  درک  سال  را  ها 
كردند و الآن زیر خروارها خاک  گذشته در این مجالس شركت می

همآرمیده است.  كوتاه  دستشان  پدرها،   هاند؛  كنیم.  یاد  را    آنها 
او مادرها، كسان  و  یاد دادند  به ما  را  بار  ی كه حسین حسین  لین 

 لباس سیاه تنمان كردند. 
و شهدای عزیزمان    الشأنخاصه روح مطهر امام راحل عظیم

ها حاج قاسم  مخصوصاً روح بلند سردار رشید اسلام، سردار دل
 سلیمانی عزیز. 

نگه زنده  روی  بر  حقیر  حقاینکه  یاد  رفتگاداشتن  و  ن  داران 
م علتش این است كه حتی شهدای دشت كربلا هم  كنتأكید می

هایی  هستند. در كتاب معتبر روزنه  آرزومند شركت در این مجالس 
نوشتاز ع آیت  هالم غیب  است:    الله خرازی  حضرت  آمده 

در عالم مکاشفه حبیب بن مظاهر را    &مرحوم میرزای شیرازی  
ب  اینکه در ركا   دید. به حبیب بن مظاهر عرضه داشت: با وجود 

باز هم میبه شهادت رسیده  ×سیدالشهدا   آیا  به  ای  خواهی 
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ه كار به این  این دنیا برگردی؟ حبیب گفت: بله! آرزو دارم برای س
 دنیا برگردم! 

 .بفرستم ’ـ اینکه صلوات بر محمد و آل محمد  ۱
 .ها را آب دهمـ تشنه ۲
صائب  شركت كنم و در م  ×در مجالس اباعبدالله الحسین     ـ  ۳

 1شک بریزم. ایشان ا
 قدر این مجالس را بدانیم. 

اول آن، ایامی است كه همه سعی    هماه محرم و خصوصاً ده 
توجه  می نحو  هر  به  حسین  كنند  حضرات    ×امام  دیگر  و 

معصومین را به خود جلب كنند؛ مخصوصاً با ترک گناه یا حداقل  
عزای  ها وقتی پرچم  ترک برخی گناهان درشت و شاخص. خیلی

میاباعبدا بالا  كركر لله  می  هرود  پایین  را  آقایی  گناه  كشند. 
روز    35  گفت:می هر  دارم  خاطر  به  كه  روز  آن  از  دارم.  سال 

 محرم!   ههای قدر و دهام مگر در شبمشروب خورده
در این دهه تمام تلاش محبین آل الله این است كه نگاه امام 

اماممان    كاری كنیم كهگویند: نکند را به خود معطوف دارند. می
كاری كنیم   نظر عنایتش را از ما برگرداند. همه دنبال این هستیم

كار تمام   فرماید،  اگر گوشه چشمی  كه  به ما نگاهی بکند  امام 
 است. 

 به ذره گر نظر لطف بوتراب كند 
 به آسمان رود و كار آفتاب كند 

كرده می  ایدقت  را  سیاهت  پیراهن  محرم  اول  پوشی  وقتی 
ریزی  كنی، اشک میی، با حضرت نجوا میو هوایی دار   یک حال

 
 .187ص هایی از عالم غیب،  روزنه  1
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كجمی روسیاه  من  به  گویی:  آقا  كجا؟  ارباب  سیاه  پیراهن  و  ا 
 ام نگاه نکن به پیراهن سیاهم نگاه كن. روسیاهی

الله مرعشی نجفی وصیت كردند بعد از فوت، چند چیز را  آیت
ایشان   سجادهبا  كنند:  آن  دفن  با  كه  شب    70ای  نماز  سال 

دستماخو  اباعبدالله  اندند.  برای  اشکشان  و    ×الحسین  ل 
 1. ×شان برای سیدالشهدا عزاداری پیراهن سیاه

دهد كه نوع نگاه حضرات  این رفتار شیعیان آل الله نشان می
 برای ایشان مهم است.  ^معصومین 
محرم    هبرای هم اول  شب  در  مثلًا  بدانیم  كه  است  مهم  ما 

كند. ما از دل  میبه ما نگاه  ای  از چه زاویه  # مهدی فاطمه  
بیت عصمت و طهارت خبر داریم، اما از دل  ه اهلخود نسبت ب
نسبت   بیآنها  خود  دلبه  و  نامخبریم  به  هم  وقتی    ه نگران. 

می نگاه  میاعمالمان  بیشتر  ما  نگرانی  نکند  كنیم  كه  شود 
 حضرات از ما نظر بردارند. 

  ل فردا روزی بگذارید در همین شب اول به یمن دیداری كه مث
داشته است و    ×الرضا  علی بن موسی  امامریان بن شبیب با  

رضا  توصیه حضرت  كه  این  به    ×هایی  جمله  از  فرمودند،  او 
كه:   معروف  ء فابک للحسین»جمله  لشی  بِکیا  ان کنت    « یا بن شبیب 

الضعفاء خدمتتان   و معین  الغرباء  غریب  آقاجانمان  از  را  روایتی 
قلب ما شیعیانش آرامش  مین شب اول  تقدیم كنم كه قدری در ه

 شاءالله. تر شركت كنیم، ان، امیدوارانهبگیرد و در مراسم

 
 . &حضرت آیه الله مرعشی نجفی  ه وصیت نام 1
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آمده:  روایت  به   1در  كنایه  و  به قصد طعن  منافقین  از  مردی 
ا بعضی از شیعیان  عرض كرد: آق  ×حضرت علی ابن موسی  

می شراب  خیابان،  و  كوچه  در  مسیر،  در  م »خورند؛  شما  مِن نَّ  إن
كُم  عَتن ما  شِن رَ عََلَ اَ   قََم مَم

م
بُُنَ اَلْ َ یقن یشْم رن

 .«لظَّ
را   خمر  قسمت  اصلًا  گویی  شنیدند  را  كلام  این  كه  حضرت 

: الحمدلله، خدا را سپاسگزارم كه آنها را در  فرمودندنشنیدند و  
قرار   نشدهراه  منحرف  و  عَلَهُم عََلَ  »اند؛  داده  ی ج َ ن

ن اَلََّّ َّ دُ للن مَم
م
لْ الَ اَ فَََ

یقن اَلظَّ   .« رن
حضرت  دی  شخص پاسخ  این  از  بود،  مجلس  در  هم  گری 

نشان به  جواب  در  گرفت.  حرصش  هم  شاید  و  كرد    ه تعجب 
به آقا  اعتراض  گفت:  كرد،  استفاده  دیگری  واژه  از  خمر  جای 

می نبیذ  شما  شیعیان  از  مَِم  »خورند؛  بعضی  كَ  عَتن م شِن  مِن
نَّ إن الَ 

فَََ
یذَ  بن
بُ اَلنَّ َ  .« یشْم

خب  نای آن شراب خرما است كه  دارد: یک مع نبیذ دو معنی  
و معنای دی است  با عسل درست    گرحرام  كه  است  آن شربتی 

حلال و طیب هم هست. امام رئوف ما معنای دوم را  شود و  می
در نظر گرفتند و در جواب فرمودند: اینکه عیبی ندارد اصحاب  

می عسل(  )شربت  نبیذ  نیز  الَ  »آشامیدند!  پیامبر  كَ   ×فَََ نَ  قََم 
صم 
َ
ن حَا أ یذَ ’ بُ رَسُولن اَللَّ بن

بُُنَ اَلنَّ َ  .«یشْم

 
وَایةٍ   1 انِن   :وَ فىن رن

سََنن اَلثَّ
م
لْ بِن اَ

َ
یَن قََلَ لأن ن نَافَن ُ

م
َ اَلْ نَّ رَجُلا  مِن

َ
رَ   ×أ مَم

م
بُُنَ اَلْ َ ما  یشْم كُم قََم عَتن م شِن  مِن

نَّ إن
اَلظَّ  عَلَهُم عََلَ  ج َ ی  ن

اَلََّّ ن  َّ للن دُ  مَم
م
لْ اَ الَ  فَََ یقن  م  رن مِن نَّ  إن الَ 

فَََ آخَرُ  رَضَهُ  ت َ عم ان وَ  هُ  عَِم ونَ  ُ ع  ی  یزن فلََا  یقن  رن
اَلظَّ عََلَ   

الَ   فَََ یذَ  بن
اَلنَّ بُ  َ كَ مَِم یشْم عَتن ن  قََم كَنَ  × شِن حَابُ رَسُولن اَللَّ صم

َ
جُُ ’أ اَلرَّ الَ  یذَفَََ بن

اَلنَّ بُُنَ  َ  مَا یشْم
نِن 
عم
َ
َا أ نََّّ سَلن وَ إن

َ نِن مَاءَ اَلْم
عم
َ
هُ ... أ ُ قَ وَجْم عَرن

رَ قََلَ ف َ مَم
م
 . 314، ص  27بحارالأنوار، ج    اَلْ
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به   ×  امام  ههربانانالله اكبر از این برخورد كریمانه و نگاه م
 شیعیانش. 

آقا   داشت:  عرضه  و  كرد  اصرار  كلامش  بر  دوباره  مرد  آن 
سَلن »خودت را به آن راه نزن!  

َ نِن مَاءَ اَلْم
عم
َ
منظور من آب و   «؛مَا أ

نیست،   َا    »وَ عسل  نََّّ َ إن
م
نِن اَلْ

عم
َ
رَ أ فقط   «؛مم و  فقط  من  منظور  بلکه 

هم  كه  آنگاه  و  است  حرام  راوی    هشراب  شد  بسته  مسیرها 
رضا  می حضرت  گویی  دیدم  شدند؛    ×گوید:  قَ  »شرمنده  عَرن

ف َ
هُ  ُ این قسمت    «؛وَجْم مباركشان عرق كرد.  به حدی كه صورت 

نیم كه  ك ای است. اینکه گاهی ما جوری عمل میخودش روضه
ب  وقتی را  اعمالمان  حجت  گزارش  حضرت  برند  می  #رای 

 شوند. این بماند. حضرت زبانم لال شرمنده می
ما   به  چقدر  امام  ببینید  كه  است  روایت  اول  بخش  غرضم 
محبت دارد. تا چه اندازه دلسوز است؛ دلسوز آبروی ما. چه اندازه  

می دوزاریتغافل  میكند.  كج  ما  برای  را  حضرت اش    كند. 
این  ×سیدالشهدا   ای نیز  در  آغوش  گونه  محرم  اول  شب  ن 

سوی ما گشوده است. به بد اعمال ما  رحمت و محبت خود را به
گوید: تو همان هستی كه هرسال برای مادرم  گیرد بلکه مینمی

می همانمجلس  میگرفتی،  پخش  را  روضه  چایی  كردی،  كه 
پایینهمان آمدی،  زیارتم  به  پیاده  پای  اربعین  قبر    كه 
را خواندی. امسال هم منتظرت  اكبرم  ام روضه علیهگوششش

كنم كه به حر نگاه  گونه نگاه میآمدی! من به تو آنهستم. خوش 
بگویم، یقظه است،  «ثکلتک امکو »كردم. اگر هم تلنگری بزنم  
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همین است.  من  بیداری  دست  در  دستت  كنی  دراز  دست  كه 
 1است. 

 ر هرگز نگویمت كه بیا دست من بگی
 رها مکن عنایت  ای ز تهگویم گرف 

من دنبال این بودم كه برای این نوع نگاه امام به محبین آل  
 الله اسمی بگذارم كه به این روایت برخورد كردم: 

مام ×لإمام الرضا ا ةن الإن
َ ف   : ـفى صن

فیقُ: سُ الرَّ ن ی 
َ
مامُ الأ راه؛ امام رفیق است نه از آن رفقای نیمه  الإن
 كند. ستت را رها نمیوقت ده هیچهایی كاز آن رفیق

قُ: فی 
الشَّ  ُ بچه  وَالوالِن به  نسبت  پدر  است.  دلسوز  پدر  اش  و 

كند باز به هدایت آن بچه  چطوری است؟ هر كار اشتباهی هم می
 خواهد دست او را بگیرد. حریص است. به یک نحوی می

خُ 
َ
قُ:وَالأ قی 

برادری همدل است. برادری كه نهایت برادری     الشَّ
ا   است، حضرت  العباس  مثل  برادر  ×بوالفضل  از  چشم  كه 
 داشت. برنمی

: رن غت  الصَّ لَولَِن  بِن ةُ  الَبرَّ طفل    وَالامُُّ  به  نسبت  نیکوكار  مادری  و 
اش است. حاضر است خودش گرسنه باشد اما فرزندش  شیرخواره

 2گرسنگی نکشد. 

 
از خداوند متعال مهربان   1 خیر!  تر هستند.  نه اینکه فکر کنید حضرات معصومین 

راحمینی  ال اند. سرچشمه و صاحب سبک، ذات احدیت است. آن ارحم الل بلکه خلیفه 

 : دهد که به بندگانم بگو که به پیامبرش فرمان می 

  ُ فَن م ع  ی   َ اللَّ نَّ  إن ن  اللَّ َةن  رَحْم م  مِن ظُوا  ن َ تَُم  
َ
لا م  سِهن ُ ف 

ی م
َ
أ عََلَ  فُُا  َ سْم

َ
أ یَن  ن

الََّّ ی  ادن َ عِن یا  لم 
هَُُ  قُ هُ  نَّ إن ا  یع  جََن نُُبَ 

الَُّّ
یم؛ ُ حن فُُرُ الرَّ َ

بر خو   الْم زیاده  که  بندگانم  روا داشته بگو اى  از رحمت  یشتن ستم  اید، 

بخشد، که او آمرزگار مهربان  راکه خداوند همه گناهان را مى الهى نومید مباشید، چ 

 خلوقات. ، در امتداد نگاه رب العالمین است به م ^است. نگاه حضرات معصومین  

دش  در مورد مادر: و خشنود بوده است كه تو سیر باشی و او خو×حقوق امام سجاد  هرسال  2
اشد و تو را سیراب سازد و خودش تشنه  گرسنه مانَد و تو لباس بر تن داشته باشی و او برهنه ب 
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بهترین نام به نظر حقیر همین است كه بگوییم: نگاه امام به  
 است.  ÷ه است. نگاه زهرایی نگاه مادرانشیعیانش 

اما آیا این حس رفق و شفقت و رحمت تنها مخصوص حضرات  
است؟ آیا ما نباید به سهم خود این حالات را در    ^معصومین  

 وجودمان پرورش دهیم؟ 
بیت او  م. پیغمبر اكرم و اهلچرا! حتماً ما نیز مسئولیت داری

ن باید رحمتی  ن و لیاقتمارحمة للعالمین بودند. ما هم در حد توا
خواهند ما شیعیان همین نگاه بیت میها باشیم. اهلبرای انسان

گیرانه و مادرانه را نسبت به هم داشته  وزانه، مهربانانه و دستدلس
 باشیم. 

تمام سعی خود    بیت عصمت و طهارتبینیم اهلدر روایات می
اند  بسته  اسلامی به كار  هرا برای انتقال این نوع نگرش به جامع

 فرمایند: می ×امام صادق ا آنجا كه ت
هن » بن صَاحن  لن

ا حُبّا  هَُُ شَدُّ
َ
لُهُمََ أ َ ص  ف م

َ
انن فَأ ی  قن َ

ینن یلتم َ لِن سم ُ
م
نَّ اَلْ  1.« إن

می برخورد  هم  به  كه  مسلمانی  و  دو  بهترین  كنند، 
 ترینشان كسی است كه دیگری را بیشتر دوست بدارد! بافضیلت

می است.  عجیبی  بدانید  خواملاک  و  هید  بهتر  كدامتان 
دیگر بافضیلت از  هم  تر  از  داشتن  دوست  در  بروید  هستید؟  ی 

و   شغل  و  حقوقی  فیش  و  تحصیلات  شاخص،  بگیرید.  سبقت 
هرچه   شماست.  حب  شاخص  نیست.  ماشین  و  خانه  و  سمت 

تر، فضیلت شما هم بیشتر. واقعاً در  نزد شما محبوب  مسلمان در

 
مانَد و تو را در سایه قرار دهد و خودش زیر آفتاب به سر برد و با بیچارگی خود تو را نعمت دهد  

ت خواب را چشاند. تحف العقول، ص  خوابی خود به توو با بی   .263لذ 
 . ۱۲۷ ، ص 2كافی، ج  1
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را بگیریم ما را    ! همین حدیثشب اول محرم دنبال چه هستیم؟
 بس است. 

البلاغه كتاب شریف نهج  31در نامه    ×مولا امیرالمؤمنین  
 فرمایند: می ×امام حسن مجتبی خطاب به فرزندشان 

كَ مِ» ظیعتن
هن و لا تَكُونَّ عَل  لا یكُونََّ أخوكَ أقَى عَل ف َ لَتن كَ عَل صن

 «؛ الإساءَةن أقَى مِكَ عََل الإحسانن 
ه با تو بیشتر از توانایی تو در  ادرت در قطع رابطایی بر توان  نباید

پیوند با او باشد و نباید توانایی او بر بدی كردن بیشتر از توانایی تو  
 بر نیکی كردن باشد. 

باید دست برتر داشته   یعنی در میدان رفاقت این ما هستیم كه
ر رفاقت  باشیم. اگر او در این میدان دو بار نارفیقی كرد، ما سه با

م تا به این نقطه برسیم كه حتی جیب ما هم با هم یکی باشد.  كنی
عمق وجود معتقد باشیم كه جیب    نه از روی تعارف بلکه حقیقتاً از

 من و تو ندارد. 
 آمد.  ×شخصی خدمت حضرت باقرالعلوم  

عفَ    یَجّن »قَل ابُ ج 
َ
یسِهن أ ُ یَدَهُ فىن كن خِن

دم یهن فَیُ خن
َ
لََ أ م إن

ُ
كُ حََُ

َ
خُذُ  ءُ أ

م
أ فَیَ

 َ بُُ ج 
َ
الَ أ نَا فَََ  فین

َ فُ ذَلِن رن
عم
َ
تُ مَا أ لم عُهُ فََُ ف َ فٍََ حََجَتَهُ فلََا یَدم

فَلَا  × عم
مَ لََم یُم شَم  قََم نَّ الم الَ إن

ذا  فَََ لَاكُ إن َ
تُ فَالْم ذا  قُلم دءَ إن مم بََم لَامََُ حم

َ
ا أ  1.« طَوم

این او  سکونت  محل  شیعیان  احوال  از  سؤال  حضرت  گونه 
چ دند: كر  و »آیا  بیاید  برادرش  نزد  شما  از  فردی  كه  هست  نین 

او كند و او اندازهبه  دست در جیب  و  بردارد  ای كه احتیاج دارد 
مانع نشود؟« عرض كردم: در میانمان چنین چیزی سراغ ندارم.  

ف فایدهرمود:امام  بدبخت  »پس  پس  گفتم:  من  ندارد«.  ای 

 
 . ۱۷۴، ص ۲كافی، ج  1
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فرمود:  حضرت  عقلشدیم!  كمال  به  هنوز  خود  »مردم  ی 
 اند.« سیدهنر 

های تکامل ما همین است كه جیبمان یعنی یکی از علامت
 یکی باشد. 

 كند: یکی از دوستان نزدیک شهید عباس بابایی نقل می
بود. ساعت ده مانده    1361پنج یا شش روز به عید نوروز سال  

طلاهای   مقداری  و  آمد  ما  منزل  به  بابایی  عباس  شب، شهید 
فردا به پول نیاز  گفت: سید جلیل    رده بود.خانمش را هم همراه آو 
اگر ممکن است اگر  اینها    دارم  برایم بفروش! گفتم:  و  را بگیر 

گفت: تو نگران این    .پول نیاز دارید بگویید تا از جایی تهیه كنم
نباش  قبلاً موضوع  من  خریدهاینها    .  آنها  را  به  نیازی  فعلًا  و  ام 

من فردای آن   .امدهام هم صحبت كر نیست. در ضمن با خانواده
روز به اصفهان رفتم. آنها را فروختم و برگشتم. بعدازظهر با ایشان  

ها  آید و پولتماس گرفتم و گفتم: كار انجام شد. او گفت شب می
كرد كه برویم كمی قدم بزنیم. من  گیرد. وقتی آمد اشاره  را می

اب  ها را با خود برداشتم و بیرون رفتیم. كمی كه دور شدیم تپول
قیمت  نیاو  نیست.  مناسب  وضعیت  كرد:  باز  را  حرف  سر  و  رد 

كارگرا و  كارمندان  حقوق  طرفی  از  و  رفته  بالا  پایین  اجناس  ن 
نیم ساعتی از عمق وجود    ...خواند و است و دخل و خرجشان نمی

ها را از من خواست و گفت:  من درد و دل كرد. بعد بسته پول  با
خ هستید.  عیالوار  هم  كارمندها  ز شما  من  رجتان  و  است  یاد 

 كار كنم؟!دانم باید چهنمی
پول كیسه  در  كرد  بسته  دست  یک  بشمارد  اینکه  بدون  و  ها 

تومانی درآورد و به من داد و گفت: این هم برای  اسکناس پنجاه
ابتدا قبول    .ات. برو شب عیدی چیزی برایشان بخرهشما و خانواد

گرف  را  پول  شد،  ناراحت  دیدم  چون  بعد  پسنکردم.  و  از    تم 
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بعداً از یکی از دوستان    .خداحافظی، خوشحال به خانه برگشتم
ها را بین سربازان متأهل كه قرار بوده  شنیدم كه همان شب پول

فردا برای مرخصی عید نزد زن و فرزندشان بروند، تقسیم كرده  
 1.است

بیت  گونه زندگی كردند كه نزد خداوند متعال و اهلشهدا این
 حد عزیز شدند. تا این عصمت و طهارت 

گیرانه  نگاه دلسوزانه، مهربانانه، دست  این یعنی نگاه اسلامی، 
 و در یک كلام مادرانه. 

جامع در  مسلمانان  هستیم.    هما  خانواده  یک  مثل  اسلامی 
اینکه خداوند   به هم مربوطیم.  ما  نیستیم.  از هم  و جدا  غربیه 

 : فرمایدمتعال می
وَ » خم ونَ إن

ُ مِن ؤم ُ
م
َا الْ نََّّ  « .ةٌ إن

نه اینکه فقط یک لفظ و یک تعارف باشد. نخیر. حضرت امام   
 فرمایند: می ×كاظم 

ه» هن وَامِّ ن ی  ؤمِن لان ُ
م
ُ اخُ الْ ؤمِن ُ

م
 2.« الْ

 مؤمن برادر پدری و مادری مؤمن است. 
ما كه در این مجلس نورانی حضور داریم برادریم. برادر    ههم

پدر و مادر  از یک    ناتنی هم نه، بلکه مثل برادر تنی هستیم. گویی
 ایم. متولد شده

كجا   از  چیست؟  برادرانه  و  دلسوزانه  نگاه  این  علامت  حالا 
جریان  ما  بین  كلمه  درست  معنای  به  اخوت  و  برادری  بفهمیم 

 فرماید: آیه مطرح می هدر ادام دارد؟ علامتش را خداوند 

 
 . 97پرواز تا بی نهایت، ص  1

 . 235، ص 12مستدرك الوسائل، ج  2
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خَوَیكُم »
َ
حُُا بَیَن أ لن صم

َ
 ؛1«فَأ

دستگ برادری،  این  علامت  و  فنتیجه  و  است.  یری  ریادرسی 
 حساس مسئولیت است. اصلاح امور یکدیگر است. ا

 فرمودند:  ’»پیامبر اكرم 
ه؛  كُ مسؤول عَنم رَعیتن

كُ راعٍ وَ كلُُّ  2كلُُّ
حافظ و نگهبان و شبان دیگران   همنزلتمام شما مسلمانان به 

به تمام خودتان مسئولید. و تمام شما نسبت  از   هستید  تعبیری 
بالاتر   تعهد  توانمیاین  نوعی  ایجاد  یعنی  كرد،  مسئولیت  ن  و 

جامع نگهداری  و  حفظ  برای  مسلمان  افراد  میان   ه مشترك 
 3«.اسلامی بر مبنای تعلیمات اسلامی

 فرهنگ اسلام است. ما در اسلام دو چیز نداریم: این 
 . به تو چه!2. به من چه! 1 

 درست در نقطه مقابل فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی است. 
گوید: اصل من هستم؛ منافع  می گوید؟چه میرب نگ غفره 

من، زندگی من، شغل من، درآمد من. بقیه به من ربطی ندارند.  
ها را غارت كردند. چگونه  شگاهكرونا چگونه فرو  هدیدید در قضی

دیگر   ماسک  دولتی  راهزنی  به  كار  حتی  افتادند.  هم  جان  به 
ینی،  ی، خودبتفاوتكشورها كشید. فرهنگ غرب یعنی فرهنگ بی

انفعال نسبت به دیگران. در یک كلام فرهنگ به من چه، به تو  
 چه. 

اند تا این فرهنگ یا بهتر بگویم،  و متأسفانه كمر همت بسته
های  ای، فیلم و سریال، بازیرهنگ را از طریق كار رسانهضد ف

 
 .10حجرات،  1
 . ۳۸، ص ۷۲بحارالانوار، ج  2
 . 282حماسه حسینی، ص    17ج &مجموعه آثار شهید علامه مطهری  3
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كامپیوتری، فضای مجازی و... به جوامع اسلامی و مخصوصاً  
ب  كنند،  منتقل  روحیتفاوتیشیعی  و  سازند  نهادینه  ما  در  را    ه ی 

می بگیرند.  ما  از  را  همبستگی  و  كه تعاون  كنند  كاری  خواهند 
م گلیم خودم را از آب  مردم بگویند: خودمو عشقه. من عرضه دار 

 بیرون بکشم. دیگران به من چه ربطی دارند؟ 
و بر روی منبر    ×عزاداران حسینی! در مجلس سیدالشهدا  

! والله كه این تفکر، تفکر  خورمه میجلال  سمق  ’الله  رسول

تفاوتی كجا! مسلمانی كجا و اسلامی نیست. مسلمانی كجا و بی
 مسئولیتی نسبت به دیگران كجا! بی

 پیغمبر ما فرمود: 
« ٍ لن ُسم یَن فلَََسَ بِن لِن سم ُ

م
مُورن الْ

ُ
تََُّ بِن بَحَ لایهم  1.« مَِم اَصم

نس  اهتمامی  و  بشود  بیدار  صبح  كه  دیگر    اموربه  بت  كسی 
 انان نداشته باشد اصلًا مسلمان نیست. مسلم
دَالّلَ  :’قَلَ رَسُولُ الّلن » ا عََِ ن فكََاَنََّّ مِن

ؤم ُ
م
 سَعى فىن حَجَةن اَخیهن الْ

مَِم
ةٍ  عَةَ الافن سَََ مَ نََارَ ت نسم مَ لَلَُ هُ، قََ صآئن  2.« ئن

كسی كه برای رفع نیاز برادر مؤمن خـود كوشـش كـند مثـل  
در   كرده،  عبادت  را  متعال  هزار سال خداوند  نه  كه  اسـت  این 

كرده داری میزندهها را هم شبحالی كه روزها روزه بوده و شب
 .است

 
 .5ح  ، 164، ص 2كافی، ج  1
 . 315، ص  74بحار الأنوار، ج    2
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  د یا خیر؟ اگر آقا، روز قیامت باید مهر تأیید پای اعمالمان بخور 
 ایم. یید نخورد كه بیچارهمهر تأ 

 :فرمود ×امام كاظم 
م ما  » سانُ إلَیهن

كُ و الإحم وانن اءُ حَوائجن إخم
ص  كُ ف َ الن یَم أعمم إنّ خَواتن

لٌ  كُ عَمَ بَلم مِن تُُ و إلاّ لََ یقم رم  .«1قَََ
همانا مُهرهای ]تأیید[ اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتان 

یچ  ان است، اگر چنین نباشد، ه توانتكردن به آنان در حد  و نیکی  
 .عملی از شما پذیرفته نشود

باب به باب روایات ما بحث از احساس مسئولیت است. ثواب  
عقاب میمی به خاطر حس مسئولیت،  نبود  دهد  به خاطر  كند 

به مسئولیت.  را  حس  بیمار  از  عیادت  باب  شما  نمونه  عنوان 
 بخوانید. 

 فرماید: می ×حضرت صادق 
ا شَِعَهُ دَ مَُ مَِ عا» ص  لَ  ی  عَ إن  حَتّّ یرجن

ونَ لََُ لفَ مَلٍََ ت ستَغفَن
َ
سََعونَ أ

ن  لَن  ؛2«مَِزن
هر كس به عیادت بیمار برود هفتاد هزار فرشته او را مشایعت  

میمی آمرزش  برایش  و  خود  كنند  منزل  به  كه  آنگاه  تا  طلبند 
 برگردد. 

این    جیبی داریم؛ از جملهیا در باب حقوق همسایه روایات ع
 فرمودند:  ’ایت كه حضرت رسول رو 

ه حُُمَةن اُمِّ
َ
 الجارن ک

 3.«»حُرمَةُ الجارن عََلَ

 
 . 379، ص 72بحار الأنوار، ج  1
 . 2، ح 120، ص  3الاسلامیه( ج - كافی )ط 2
 . 666، ص  2الاسلامیه( ج - كافی )ط 3
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مادر    است.  لازم  مادر  احترام  رعایت حرمت همسایه همانند 
 قدر حرمت دارد! چقدر حرمت دارد، همسایه همان

 فرمایند: می ×امیرالمؤمنین  
ةُ الّل الّل فى » یَّ مم وَصن ُ

نََّ كُم فَإن رانن ِّ  جت  من حَتّّ ظَنَّ نَبین م ، مازالَ یُُصی بِن ا  كُم
مم  ثُُُ ورِّ هُ سََُ  1«.اَنَّ

از خدا بترسید! از خدا بترسید! درباره همسایگان كه همواره  
آنان    هقدری دربار )آن حضرت( به .اندمورد سفارش پیامبرتان بوده

می میسفارش  گمان  كه  بر كرد  قرار  بردیم  میراثی  ایشان  ای 
 .خواهد داد

پرسیدم: فدایت شوم، حد    ×امام صادق  گوید از  صی میخش
فرمود:   كجاست؟  تا  بََین دارا مِن کُُِّ جانبهمسایگی  چهل    2؛«»اَرم

 خانه از هر طرف! 
می  هدایر  فکر  بعضی  ببینید!  را  فرهنگ  مسئولیت  كنند 

ها نداشته باشیم. نهایت  نشینی یعنی كار به كار همسایهآپارتمان
 دیم، یک سلامی كنیم و التماس دعا!رو ش بهپله با هم رودر راه

بالین   بر  گرسنه  سر  نکند  كه  نداریم  همسایه  از  خبر  اصلًا 
گ باشد، در بین  بگذارد! این اگر اسمش در بعضی كشورها فرهن 

 ما مسلمانان ضد فرهنگ است نه فرهنگ. 
،  &بحرالعلوم   كنند: شبی موقع صرف شام، علامهنقل می

ت هم بود به منزل خویش احضار  از سادا یکی از شاگردانش را كه  
استاد    كرد به منزل  استاد كنار سفره  و وقتی شاگرد  رسید، دید 

لوم با خشم شاگرد  زند. علامه بحرالعنشسته و دست به غذا نمی
 

 .47لاغه، نامه نهج الب 1
سَُینن    2

م
لْ ن اَ
ُ عََلن بنم دُ بنم هن  مَُُمَّ ن نی 

َ
ن عَنم أ دن اَللَّ بِن عَِم

َ
دٍ أ مَّ ن مَُُ

َدَ بنم حْم
َ
دٍ عَنم أ هن عَنم سَعم ن نی 

َ
بَارن عَنم أ

خم
َ م
انِن اَلأ فىن مَََ

رٍ عَنم مََُ  ت  بِن عُمَ
َ
ن أ
دن بنم ن عَنم مَُُمَّ دن اَللَّ بِن عَِم

َ
ارٍ عَنم أ ن عَمَّ

یةَ بنم َ ×اون
م
اكَ مَا حََُّ اَلج َ تُ فِن

لم عن تُ لََُ ج ُ
ارن  قََلَ: قلُم

. ٍ م کُُِّ جَانبن  مِن
یَن دَارا  بََن رم

َ
 .۱۳۲، ص ۱۲وسائل الشیعة، ج  قََلَ أ
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ترسی، از  را مورد عتاب قرار داده و فرمود: سید جواد! از خدا نمی
را از  یر خود  خدا شرم نداری؟ شاگرد كه متحیر مانده بود، تقص 

ای  استاد جویا شد. قضیه از این قرار بود كه آن شاگرد، همسایه
روز چیزی برای خوردن نداشتند و خرما از  داشت كه هفت شبانه

كرده بودند و روز هفتم دیگر بقال به او قرض نداده و  قرض بقال 
اطلاعی كرد! علامه او را او شرمنده شده بود. شاگرد اظهار بی

های من برای این است  داد و فریاد اد كه: »همهقرار د  مورد توبیخ
كمک   و  بودی  باخبر  اگر  وگرنه،  نداشتی  اطلاع  چرا  كه 

بلکهنمی نبودی  مسلمان  اصلًا  بودی«. سپس    كردی،  یهودی 
سینی غذای بزرگی را كه آماده كرده بود، با مقداری پول به شاگرد  

 1اش برساند. داد تا به همسایه
محدود به    مسئولیت ما نسبت به هم  اشد اینالبته حواستان ب

و   پوشاک  و  خوراک  فقط  نیست.  مادی  حاجات  و  دنیوی  امور 
م مسئولیت  اصل  اتفاقاً  نیست.  مدنظر  و...  به  مسکن  نسبت  ا 

عاقبت به  نسبت  است؛  است.  بهآخرت همدیگر  خیری همدیگر 
را   هم  دینِ  درد  اگر  است.  داشتن  دین  درد  دردها،  بالاترین 

ی هم را نیز خواهیم داشت. این دنیا محل گذر  رد دنیاداشتیم، د
است. من اگر نسبت به دنیای فانی دیگران كه محل عبور است  

ب وای  دارم،  مسئولیت  میزان  مسلماً  این  باقی!  سرای  حال  ه 
خیری آنها بیشتر است.  بهگری و عاقبتمسئولیت من در هدایت

 فرمایند: می ’پیغمبر اكرم 
وانن الُْ »

رُ الإخم ُ خت  رةن ساعن  2.« عَل أعمالن الآخن
 بهترین برادر آن است كه در كارهای آخرت یاری رساند. 

 
 .252سیمای فرزانگان، ص  1
 . ۱۲۳، ص  ۲تنبیه الخواطر، ج  2
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می وقتی  فقط  مثلًا  مقصود  بیمار،  عیادت  بیماری  گوییم 
جسمی نیست، بلکه بیماری روحی، معنوی و اعتقادی هم هست 

می صحبت  همسایه  قبال  در  مسئولیت  از  وقتی  یک  یا  كنیم 
ا بخش اعظم آن توجه به  است، امسیری و گرسنگی    اش جنبه

 خیری او است. بهعاقبت
دربار شاءان مفصلًا  دوم  شب  در  ما  مسئولیت    هالله  بعد  این 

 گفتگو خواهیم كرد و انصافاً مطالب ناب در این باب بسیار است. 
با هم    ÷عزاداران حسین فاطمه   به هم مربوطیم چون  ما 

می علاقهزندگی  هم  به  میكنیم،  دلمند  براشویم،  هم  مان  ی 
گیریم، از هم  شویم، از هم یاد میشود، نگران هم میتنگ می
گذاریم،  دهیم، برای هم وقت میذكر میهم ت  كنیم، به دفاع می

می فکر  همدیگر  میبه  حمایت  همدیگر  از  این  كنیم،  كنیم. 
دارد: ما به  انکار پرده برمیها همه از یک واقعیت غیرقابلگزاره

همین شب اول محرم با سیدالشهدا    ایید درهم مربوطیم. پس بی
بیش كه  ببندیم  مادر عهد  نگاه  یکدیگر  به  نگاهمان  انه  ازپیش 

به داد هم   به حاجات هم رسیدگی كنیم. مادرانه  باشد. مادرانه 
 برسیم. این فریادرسی از دیگران یک نعمت الهی است. 

 فرمایند: می ×آقا اباعبدالله الحسین  

مُوا اَنَّ حَو » َ عْم جَ اان من ائن َ م نِن لَكُم مِن یكُم   الّل لّناسن ان  1«.عََْ

نیازمندی ]به  بدانید  كه  مردم  میهای  مراجعه  از  شما  كنند[ 
 های الهی است. نعمت

 
 . ۱۲۷، ص ۷۵بیروت(، ج  –بحار الأنوار )ط   1
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اگر این نعمت را قدر بدانیم و پیگیر كار هم باشیم، خدا هم  
 1پیگیر كار ماست. 

هم وجود  با  انقلاب  بعد  دشمنان  تلاش   هالحمدلله  های 
وابس  خارجی نسب و  همبستگی  روحیه  داخلی،  قبل  تگان  به  ت 

عنوان نمونه، در جریان سیل نوروز  مراتب بیشتر شده است. بهبه
استان  98 اوج  در  در  كه  خوزستان  و  لرستان  و  گلستان  های 

همه اقتصادی  افتاد  فشارهای  اتفاق  عزیزمان  مردم  به  جانبه 
كمک سیل  اشاهد  مردمی  انسهای  نیروی  و  مالی  از  انی  عم 

و كارمند و دانشجو و طلبه و...  یم. همه اقشار جامعه از كارگر  بود
رنج كردن  كم  و  دستگیری  همبرای  دردهای  و  وطنان  ها 

 دیده به میدان آمدند و مجاهدت كردند. آسیب
ابتکار رهبر   به  امسال هم در رزمایش مساوات و همدلی كه 

 مام گذاشتند. عزیزمان آغاز شد، مردم سنگ ت 
تفاوت  انکار كرد كه افراد بی  شود این حقیقت را ره نمیاما بالاخ

 مسئولیت در جامعه كم نیستند و این خطر بزرگی است. و بی
چاره باید  با  پس  پایه  از  ما  فرزندان  كه مخصوصاً  اندیشید  ای 

 الگوی اسلامی انس بگیرند و رشد كنند نه با الگوی غربی. 
فرزندان  بخواهیم  نوعاگر  دلسوز،  حس ی  و  به  دوست  اس 

باابسامانین آموزش  های اجتماعی داشته  شیم یک راه مهم آن 
های  سو و آموزش وپرورش از یکهای نظام آموزش است. آموزش 

 2نظام خانواده از سوی دیگر. 

 
ِّ  عَنن  1 بن

یهن  :’النَّ نن اَخن  فىن عََم
ُ مِن ؤم ُ

م
ن مادامَ الْ ؤمِن

ُ نن الْم  الّلَ فىن عََم
نَّ ن ان مِن

ؤم ُ
م
  .الْ

تا زمانی كه مؤمن در كمك به برادر مؤمن خود كوشا باشد،   فرمود ’پیامبر اكرم   
 . 312، ص  74بحارالأنوار، ج  خواهد كرد.    خدا هم او را كمك و یاری 

ستی كند نه خودخواهی،  دو د تقویت نوع وپرورش: مطالب درسی بای در سطح آموزش   2
نه   شود  تقویت  نوعی  سند  نگاه  اجرای  خطرات  از  یکی  شخصی.  حذف    2030نگاه 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5501/ارزشكـارگشـائى
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5501/ارزشكـارگشـائى
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5501/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%A6%D9%89
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5501/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%A6%D9%89
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در سطح خانواده، خدمت به مردم باید گفتمان خانواده باشد.  
  كه ما به هم مربوطیم. در باید از كودكی به فرزندانمان بیاموزیم  

ام حرف، بلکه در مقام  هم مسئولیم. آن هم نه فقط در مقبرابر  
 عمل!

فرهنگ   مجلس،  در  حاضر  مادرهای  و  پدر  شما  الحمدلله 
اید و آموخته  ^بیت  گیری را از مکتب اهلخیرخواهی و دست

های مختلف هستید؛ اما آیا  دانم اهل كارهای خیر در زمینهمی
دغدغه منتمناین  فرزندانمان  به  را  میدی  خوب  ك قل  چه  نیم؟ 

خواهید به خیریه محل كمک كنید همان  میاست كه مثلًا وقتی  
فرزندتان  از  یا  و  كند  پرداخت  او  تا  بدهید  فرزندتان  به  را  مبلغ 

كمک یا  بخواهید  فقرا،  به  را  مدنظرتان  اجناس  یا  و  مالی  های 
ی تقدیم كند.  چنین های اینها و موقعیتهیئت، یا جشن عاطفه

ا بگذارید تا یکی  گذارید، دو تاش لقمه میمدرسه  گر براییا مثلًا ا 
 اش بدهد كه آن روز چیزی نیاورده است. را به آن همکلاسی

یک توصیه هم به مادرهای مجلس دارم. از تأثیر قصه غافل  
توان با داستان به  ها و مفاهیم تربیتی را مینشوید. بالاترین پیام

من  داستانفرزندان  بهترین  كرد.  نیز  تقل  شهداست.  ها  داستان 
 اند. نگاه مادرانه دارانشهدا پرچم

 كند: مادر شهید غلامعلی پیچک )شهید دفاع مقدس( نقل می
غلامعلی بچه بود. یک روز برای خرید به بازار رفته بودیم. من  
یک بستنی برای او خریدم گفتم بچه است سرگرم باشد. مشغول  

م بستنی را در  علی دیدرتبه چشمم افتاد به غلاممخرید شدم یک
كرده قایم  بستنی  آستینش  چرا  پسرم  گفتم:  شده!  آب  را  و  ات 

 
به  را  شهدا  این  است.  خشونت  ترویج  بهانه  به  انسانی  و  نوعی  نگاه  الگوی  عنوان 

 وپرورش در ذهن داشته باشیم و مطرح كنیم. عنوان یک مطالبه از نظام آموزش به 
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ندارد، به جایش  نخوردی؟ بستنی آب شد! جواب داد: اشکالی 
 1دیدند آب نشد. هایی كه من را میدل بچه

 كند. اگر این داستان را برای فرزندتان بازگو كنید، غوغا می
های ناب  خاطره  وانیم وم كتاب خاطرات شهدا را بخسعی كنی 

كودكا  زبان  با  به را  مراجعه  بنده  كنیم.  منتقل  فرزندانمان  به  نه 
كنم. این سایت،  سایت اینترنتی ابر و باد را به شما پیشنهاد می

آورده.   موضوعی  فهرست  با  را  عزیزمان  شهدای  خاطرات 
 الله. شاءنیم، انتوانیم مراجعه كنیم، لذتش را بچشیم و بچشامی

 
ها منتظرش بودن اما اَجَل  شبی كه خیلی  ه...حرمول م شب ا

ویژه ند؛ بهابهشون فرصت نداد و الآن زیر خروارها خاک خوابیده
رفتند، خدا همشونو رحمت   از دنیا  بیماری كرونا  با  عزیزانی كه 

راكه پیغمبر  تفاوت باشیم چكنه. مبادا نسبت به برادر دینیمون بی
فرمود:   ا»خدا  وانن 

الإخم رُ  ُ خت  رةن   لُْساعن الآخن أعمالن  بهترین    2؛ «عَل 
برادر اونیه كه تو را در امر آخرتت كمک كنه. كمترین كمک ما  

شیعیان امیرالمؤمنین دعا كنیم. امشب برای    هاینه كه برای هم
هایی كه از این جلسات دور شدند، دعا كنیم.  جوان  ههدایت هم

آقایی است كهمبادا بی آخه امشب شب  باشیم!  ه یه عد  تفاوت 
 تفاوت تنهاش گذاشتند. بمیرم برای غربتت آقا. مردمِ بی

كرد،  زد، گریه میهای كوفه غریبانه قدم میداشت توی كوچه
به روی دست می نامزد، میهی دست  با همین دست  ه  گفت: 

 زد حسین جان... عبدالله حرف میبا ابی نوشتم آقام بیاد كوفه...

 
 تقی وكیل پور به نقل از مادر شهید پیچک.ة الاسلام محمدراوی: حج 1
ام، هوعمجم 2  . 123ص  ، 2ج  ور 
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 كردم گذرها را ببندند باور نمی
 بینند درها را ببندند كه میمن را 

 خورشید بودم زیر نور ماه رفتم 
 جان خودت تا صبح خیلی راه رفتم 

 در شهر كوفه كوچه گردی كم نکردم
 این چند شب یک خواب راحت هم نکردم

 آیی كفن بردار حتماً حالا كه می
 ای یوسف من پیرهن بردار حتماً 

 آیی ستاره كم بیاور حالا كه می
 ره كم بیاور گوشوا  با دخترانت

 كس حیران من نیستحیرانم اما هیچ
 باور كن اینجایی كه دیدم جای زن نیست

 اینجا برای خیزران لب را نیاری 
 آقا خدا ناكرده زینب را نیاری 

ای كه آوردنش بالای دارالاماره،  م برای اون لحظه اما من بمیر 
َ »كنه؛  وقت دیدند مسلم داره گریه مییک ابنن ا عَل  بکی مسل تََسُف 

 طعنه زدند، كنایه زدند:  «.×عمه الْسین 
 تو كه پهلوان هستی از مرگ ترسیدی؟! فرمود: 

هم 
َ
ی لأن كن بم

َ
نم أ ی وَ لَكن كن بم

َ
سِن أ

َفم ن مَا لنن نِِّ وَ اَللَّ ی  »إن كن بم
َ
لََ، أ نَ إن لَن ی ن

قم ُ
م
لِن اَلْ

سَُیٍن وَ آلن حُسَیٍن«  ؛لْن
اون آقاییه كه  برای    امكنم گریهبه خدا برای خودم گریه نمی 

 وعیال میاد كوفه. داره با اهل
َ عَل الْسین» یَنةن وَ سُلَّ دن َ

م
وَ اَلْ َ نََم  1.«وتَوجََّّ

 
؛ وقعة الطف،  259؛ اسرارالشهاده، ص  163؛ مقتل مقرم، ص 207تذكرة الشهداء، ص  1

 .135، ص 1ج 
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 وقت دیدند صورت به سمت مدینه چرخاند صدا زد:  یک
 .السلام عْیک یا ابِعِدالل

مردم    آی  زد  بعد صدا  ندارد.  وفا  نیا كوفه  حسین جان كوفه 
 كوفه... 

 یر زنید ه من ت هر چه خواهید ب
 بَرتنم نیزه و شمشیر زنید 

 هرچه خواهید به من سنگ زنید 
 نکند سنگ به زینب بزنید 

خواهید به من سنگ بزنید، اما یک روزی زینب وارد  میهرچه 
تا  این شهر میشه مبادا به زینب سنگ بزنید... همین طور شد؛ 

یک شد،  كوفه  وارد  حسین  كاروان  زد:  صدا  سادات  عمه  وقت 
 جان... 
 جا، پرم شکســـتد همینفه بودر كو

 مان سرم شکستپدری هنزدیک خان
 م تا شهر شام رفتم و حرمت نداشتـــ

 تقصیـر من چه بود برادر نداشتــــم 
 هر جای مجلس نشستی، دستهات رو بالا بیار... 

ل لولک الفَج...   الله عج 
الْین ةلْن الا  . الل عَل القَم الظ 
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 : دومجلسه 

 ! حرکمت ه مرد
 

شخصیت و  مفاخر  از  برجستیکی  و  مخلص  انقلاب    ههای 
شکوهمند اسلامی كه متأسفانه نسل جوان ما كمتر با ایشان آشنا  
مرحوم   للاسرا،  رحمة  آزادگان،  سید  خدا،  صالح  عبد  هستند، 
حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا سید علی اكبر ابوترابی است.  

ها درآمدند، اما در  ثیاسارت بع ایشان در دوران دفاع مقدس به  
ان در همان دوران اسارت بود. در آن  واقع رزم و مجاهدت ایش

شکنجه و  وحشیانفشارها  روحیبعثی  ههای  كه  را    هها  آزادگان 
رسید و مثل یک  داد او بود كه به داد اسرا میفشار قرار میتحت

می پدری  همه  برای  مهربان  انقلاب  پدر  رهبر  تعبیر  به  كرد. 
  چون   تابید ومی  مظلوم  اسیران  هایبر دل  رشیدیخو  مچون»ه

  ابری  داد و چونمی نشان آنان را به و راه ، هدفدرخشانی هستار 
 1بارید.« می را بر آنان ، امید و ایمانفیاض

ایشان را نقل می كنم ببینید حقیقتاً در  بنده یکی از خاطرات 
تا این حد نسبت    كه شخصیگنجد  بعضی از ما هم نمی  همخیل

 س مسئولیت كند. رافش احسا های اطبه انسان

 
 . 1379/ 12/3اكبر ابوترابی. الاسلام سید علی پیام تسلیت در پی درگذشت حجة  1
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جوانی بود به اسم ذوالفقار كه در دوران دفاع مقدس به عراق 
اردوگاه   در  را  مدتی  اروپا،  به  رفتن  خیال  به  بود.  شده  پناهنده 
پناهندگان گذرانده بود. عاقبت هم از آنجا مانده و از اینجا رانده  

اس اردوگاه  از  ایر سر  موضوع  رای  همین  خاطر  به  درآورد.  انی 
ها توجهی به او نداشتند. به هر حال تصور كنید  رزمنده  پناهندگی،

كسی كه در اوج جنگ به وطنش پشت كند و به دامن دشمن  
اگر ما هم بودیم روی خوش نشان نمی دادیم. در آن پناه ببرد. 

می تحویل  را  او  نفر  یک  فقط  آقای جمع  حاج  آن هم  و    گرفت 
 بی بود. ابوترا

ی او را به انفرادی بردند. ها به خاطر كار خلاف یک روز عراقی
انفرادی   سلول  در  شب  همان  روحی  فشار  شدت  از  جوان  این 

 خودكشی كرد. 
آقا نشست زمین و شروع كرد  وقت رزمندهیک ها دیدند حاج 

های های گریه كردن! آقا سید چی شده؟! تو رو خدا گریه نکنید.  
تکیه هس گاشما  ما  میه  خواهش  اتفاقی  تید.  چه  بگویید  كنیم 

 ده؟! افتا
ها و فرمود: امشب باید ختم  حاج آقا یک نگاهی كرد به آزاده

 بگیریم!
 گیریم اما برای كی؟ _ چشم حاج آقا ختم هم می

_ برای ذوالفقار! این جوان در بین ما بود و عاقبت خودكشی  
ما نتوانستیم  خر چرا  كرد. نکند ما در حق او كوتاهی كرده باشیم؟ آ

 ش به اینجا ختم نشود؟!از او دستگیری كنیم كه عاقبت
این سید بزرگوار خودش او را غسل داد، كفن كرد، برایش نماز  

 1و تلقین خواند و با دستان خودش آن جوان را به خاک سپرد. 

 
 .64ص الاسلام ابوترابی، انتشارات پیام آزادگان.  خاطرات حجة كتاب حجت اسلام، 1
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نیستند.   كم  ما  اطراف  و  دور  ذوالفقارها  امثال  من،  عزیزان 
یلمان را در ذهن اجمالًا مرور  ای فامههمین الآن وضعیت جوان

راف ما چه خبر است؟ از این مجلس روضه كه بیرون كنیم. اط
 روید یک نگاه به محل بیندازید ببینید اوضاع از چه قرار است! می

كه دارند اخبار هواشناسی اعلام   انگار  بعضی خیلی خونسرد 
فامیل  گویند: »بله فلانی هم معتاد شد... فلان زوج  كنند، میمی

آن دختری كه هر هفته    كه پارسال ازدواج كردند طلاق گرفتند...
بدی  هیئت می خیلی  وضعیت  یک  با  پیش  روز  چند  یادته؟  آمد 

بود! یادت   دیدمش! عجب!... پسره بود خیلی انقلابی و ولایی 
هست؟ دیروز اتفاقی دیدمش گفتم: هیئت نمیای؟ گفت: هیئت  

 است...« الات یخاینها   كیلو چند؟ نماز دیگر چیست؟
، بدان كه روز قیامت پوست از  رفیق، خوشت بیاید یا بدت بیاید

 1«کلك راع و کلك مسئول »من و توی مسجدی و هیئتی به حکم 
میمی چرا  كه  تکكنند  چرا  نکردی!  كاری  و  خوری توانستی 

سیاهی این  به  نگرفتی؟  را  نفر  چهار  دست  چرا  های  كردی؟ 
 قسم ما مسئولیم!  ×سیدالشهدا 

گفتگوی ما درباره اخوت و برادری بود. آیه دهم    ذشتهشب گ
متعال   خداوند  كه  كردیم  مطرح  را  حجرات  مباركه  سوره  از 

 فرماید: می
َا » نََّّ ...إن خَوَیكُم

َ
حُُا بَیَن أ لن صم

َ
وَةٌ فَأ خم ونَ إن

ُ مِن ؤم ُ
م
 2«الْ

ما مؤمنین با هم برادریم و البته به حکم   هعرض شد كه هم
 ر اصلاح امور یکدیگر باشیم. ه فکاین برادری باید ب

 
ئُولٌ عَنم رَعین ’قَل رسول الل 1

كُم مَسم كُم رَاعٍ وَ كلُُّ ه: كلُُّ  . 184ص   ، 1ج  ،ارشادالقلوب .تن

 10حجرات  2
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مطلب مهم دیگر این بود كه ما به هم مربوطیم و در اسلام  
چه   تو  به  و  چه  من  به  نام  به  حریم  چیزی  به  البته  نداریم! 

كشیم، اما در عین حال در آن بخشی  خصوصی هم سرک نمی
می داده  تسری  اجتماع  سطح  به  نمیكه  نباید  شود  و  توانیم 

 تفاوت باشیم. بی
دامن  خوب  امشب كه  دهیم  پاسخ  سؤال  این  به  این    هاست 

 احساس مسئولیت تا كجاست؟ 
مسئولیت فوراً  مثلًا اگر سیل و زلزله آمد خب طبیعتاً این حس  

می متبلور  ما  وجود  میدر  مالی  كمک  منطقشود.  به    ه كنیم. 
میزلزله را  زده  مردم  و  بی  هرچندرویم  ما  كه  از  و  باشند  هوش 

كس هم  كشیم. هیچزیر آوار بیرون می  د ازتقاضای كمک نکنن
نخواسته.    گوید:نمی كمک  تو  از  كه  او  دارد؟!  ربطی  چه  تو  به 

 ماند!ا زنده میمیرد یرهایش كن یا می
گویند: خوب كردی! مرام به خرج دادی! او نخیر! همه می

نمی بود،  آوار  زیر  نبود،  خودش  حال  كه  در  تو  اما  فهمید؛ 
گرفتی و نجاتش دادی. یک لوح    ش رافهمیدی رفتی و دستمی

 اندازند. دهند و تاج گل هم گردنتان میتقدیر هم به شما می
نس اعتقادات بود چطور؟ اگر این  اما اگر این سیل و زلزله از ج

های مردم  آوار از جنس گناه بود، از جنس معصیت بود، معنویت
 كرد، آن وقت تکلیف چیست؟ را تخریب می

اعتقادی هم مثل سیل و    ه ل و زلزلر سی العمل ما دآیا عکس
 فیزیکی و طبیعی است؟  هزلزل

  آیا ما نسبت به نجات كسی كه زیر آوار گناه مانده و غرق در 
كنیم؟ یا از كسی كه از آن انحرافات است احساس مسئولیت می

گناهکار و لو با یک تذكر بخواهد دستگیری كند تقدیر و تشکر  
 كنیم؟می
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 ریم؟ خیری هم مسئولیتی دابهاقبتاصلًا آیا نسبت به ع
 لنگد!واقعیت این است كه در این بعد پای ما می
ک ماشین شما كم  شما به یک راننده بگو: »ببخشید آقا لاستی

می تشکر  خیلی  شهروند  باده«؛  چه  شما  بر  احسنت  كه  كند 
پشتنمونه اما  خانمتان ای!  به  ضمناً  »آقا  بگو:  تذكر  این  بند 

تو  سر كند!« چه جوابی میرا    اش بفرمایید روسری شنوید؟ »به 
می عشقم  خودمه!  زن  داره؟  ربطی  اینچه  بیرون  كشه  طوری 

 بیاد.« 
می خودلم  بدن  خالخواد.  دارم  دوست  پول  دمه  كنم.  كوبی 

خودمه، دوست دارم ماهواره بخرم. دوست دارم شلوار پاره پا كنم  
 یا فلان موسیقی حرام را گوش كنم و...

بالای مملکت  سئول ردهوقتی است كه آن م یزترانگاز این غم
 گوید: می

  ه »یک عده كار ندارند شغل ندارند از روی بیکاری مدام غص
خورند... هر روز در زندگی مردم دخالت  ردم را میدین و آخرت م

نکنید ولو به خاطر دلسوزی، بگذارید مردم خودشان راه بهشت  
نمی با شلاق  و  زور  به  كنند.  انتخاب  مر شورا  بهشت  د  به  را  دم 

 1برد.«
ها حکایت از این دارد كه در فرهنگ ما دلسوزی  این واكنش

اعتقادات و معنویات هم، آن جایگاهی  برای آخر و عاقبت هم،  
تفاوتی نسبت به این امور حتی دامن  كه باید را ندارد و حالت بی

مذهبی برای ما  فقط  لکن  هستیم  دلسوز  گرفته.  هم  را  ها 
ب فقط  می  رایخودمان.  كه  بقیه  به  فرزندمان.  و  رسد  همسر 

سفت  می را  خودت  كلاه  باید  زمونه  دوره  این  تو  »بابا  گوییم: 
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ی باد نبره. گلیم خودت را از آب بیرون بکش لازم نکرده به  بچسب
 فکر بقیه باشی!«

طور نیست. او فکر كلاه دیگران در حالی كه مؤمن واقعی این 
مسجد و چراغ خانه فقرا   راغو گلیم دیگران هم هست. او فکر چ 

آلود ماهی بگیرد  هم هست. مؤمن واقعی بجای اینکه از آب گل
نجات نهادینههماهی  به فکر  او  در  است!  این دیگ،  ا  كه  شده 

 نباید فقط برای من بجوشد، بلکه باید برای همه بجوشد!
است و از طرفی    ×امشب دومین شب از عزای اباعبدالله  

با ورود كا به صحرای كربلا. خوب  روامصادف است  ن حسینی 
تتبعی   سیدالشهدا  است  كلام  ببینیم    ×در  و  باشیم  داشته 

دست به چنین    ×ی كه سبب شد اباعبدالله  حقیقتاً آن اولویت 
بزند و قدم به زمین پر كرب و بلای كربلا بگذارد چه    یافداكاری

 بود. 
ا  آیا اصل دغدغه اباعبدالله كه برای آن جان خود و عزیزانش ر 

دا كرد باورهای دینی و معنوی مردم بود یا اصلاح امور مادی و  ف
 دنیوی آنان؟ 

 ت كه فرمود: آیا كلمه اصلاح در كلام حضر 
تُ » خَرَجم وإنَّّا   ، ظالْا  ولا  سدا   مُف  ولا  َظرا   ی  ولا   

ا  شِن
َ
أ أخرج  لَ  إنِ 

 1،«لظَلب الإصلاح فى أمّه جّدی رسول الل 
د  دنیوی  و  مادی  امور  اصلاح  بر  دغدغلاتنها  و  دارد    ه لت 

حضرت فقط معیشتی بوده یا در كنار این دغدغه پای امر مهم  
 دیگری هم در میان بوده است؟ 

هیچ مسلماً  البته  بهخب  فکر   ×اباعبدالله    ه انداز كس  به 
ای رشد یافته  گرسنگان و درماندگان نیست. امام در همان خانه
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سور  تربیت  هكه  شده؛  نازل  شأنش  در  اتی  ادری  م  آن  هیافتهل 
بخشد؛ فرزند آن عروسی پیراهنش را به فقیر میاست كه شب  

نیمه كه  است  خانه  پدری  به  دوش،  بر  خرما  و  نان  شب،  های 
كند، همان مولایی كه وقتی در  محرومان و یتیمان سركشی می

 شود: بخشد، آیه نازل میركوع نمازش انگشتر خود را به سائل می
«  ُ الَلّ كُُ  وَلن ا 

َ تُونَ  ولَُُ  سُ وَرَ انََّّ وَیؤم لَاةَ  الصَّ یمُونَ  یقن یَن  ن
الََّّ وا  آمَُِ یَن  ن

وَالََّّ
عُونَ  كَةَ وَهُُم رَاكن  1.«الَّ

حتماً به فکر اصلاح امور اقتصادی مردم بوده است،    ×امام  
شد باورهای  اما آنچه در آن دوران اولویت داشت و باید اصلاح می

گمراهی بود.  اجتماع  اعتقادی  و  و  معنوی  كه  انها  بود  حرافاتی 
شد. امام خون قلب  آنها حق و حقیقت در جامعه گم می  هواسطبه

 ها نجات دهد. گمراهیخودش را فدا كرد تا مردم را از این  
 خوانیم: در زیارت اربعین سیدالشهدا چنین می

ـَلالة » َ الجهَالةن وَ حََرَةن الص  ادکَ مِن  ؛«و بَذلَ مَُجَتـَهُ فیکَ لَستـَنقـِذَ عِن
برای نجات و دستگیری بندگان    ÷خون حسین فاطمه    نیعی

جهالت از  متعال  گردابخداوند  و  كنندها  سرگردان   ه های 
 ها ریخته شد. گمراهی

ّجاة» ن
یَنهُ النم دی وَ سَف  ُ صباحُ الْم سُین من

م
نَّ الْ  2.«ان

حسین    ×حسین   است،  هدایت  نجات    ×چراغ  كشتی 
 است. 

الحسین   اباعبدالله  ن×عزاداران  مگر  است  ه،  كه   این 
و  عزاداری افکار  باید  پس  سیدالشهداست؟  راه  امتداد  ما  های 

 عمیق باشد. اهداف ما نیز سیدالشهدایی باشد، 
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شود.  ها كمتر پرداخته میمتأسفانه امروزه به بعد معنوی انسان
ها عمدتاً دنیایی است.  ها معطوف به مادیات است. دغدغهنگاه

ماهوارهسریال خود،  های  جای  سریالشای  همین  های  ما 
سریال این  ببینید.  را  خانگی  شبکه  از  مطرح  را  صورتی  چه  ها 

می تصویر  به  مزندگی  همكشند؟  و    هحور  عاشقی  و  عشق  آنها 
انسان   ما  كه  انگار  نه  انگار  است.  و...  لباس  و  خانه  و  ماشین 

 ایم و ابد در پیش داریم! آفریده شده
جویی  ما لذت  همعا ها سطحی و دنیایی شد. اگر در جاگر نگرش 

مدت و مادی اصل شد، حاصلش این  های كوتاهطلبیو منفعت
واكنشمی نوع  كه  نسبشود  ما  آسیبهای  به  و ت  مفاسد  ها، 

 شود. ها به سطح دنیوی محدود مینابسامانی
شویم كه  مثلًا اگر سقف خانه كسی خراب شد همه بسیج می 

نه ماهواره باشد  اآن بنا را مرمت كنیم، اما اگر روی سقف همان خ
گذارند. به  گوییم: به ما چه؟! هر كسی را در گور خودش میمی

 طور انتخاب كرده دیگر!ینهر حال او هم مسیرش را ا
تفاوت  آیا این نگاه امام حسینی است؟! اگر اباعبدالله بود، بی

 شد؟! رد می
 فرمایند: می  ×امام صادق 

رَهُ » ٍ یكم
مُم
َ
خََهُ عََلَ أ

َ
ى أ
َ
هُ هُ مَِم رَأ هُ  فَلَم یرُدَّ هُ عَِم دم خََنَ یهن فَََ

رُ عََْ دن  1.«وَ هَُُ یقم

 
ا 1 َ ن َی  قن یاَلشَّ  حَََّ َ ف 

م َ ی  خُ اَل بُُ ج 
َ
ُ عََلن هُ أ دُ بنم فٍََ مَُُمَّ

سَُ  عم
م
لْ ن اَ
ن بَِبََُ ینن بنم

ن مُوسََ بنم
مِّّ ی بنم ُ مف  ا   هن اَل َ ن َی  ُ قََلَ حَََّ هُ اَللَّ َ رَحْن

لن  َ
اَلوم ن 
َدَ بنم حْم

َ
أ ن 
سََنن بنم

م
لْ اَ  ُ دُ بنم قََ مَُُمَّ  ُ اَللَّ هُ  َ مَِّ دن رَحْن  ُ سََنُ بنم

م
لْ اَ ا  ن َی َ قََلَ حَََّ یلَ حَََّ قُ  قََّ اَلَِّ بِن لٍ 

َ
أ  ُ دُ بنم َ حْم

َ
أ ا    ن َی َ

قن  رم َ
اَلبم ن  اَللَّ دن  ن   عَِم ن 

َ
أ عَنم  ی  عَنم  تُ نُسَ  یُهن  عم سََن قََلَ  جن 

جَاَّ
م
لْ اَ ن 

بنم نن 
َ حْم اَلرَّ دن  عَِم عَنم  نن 

َ حْم اَلرَّ دن  عَِم ن 
بنم
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ناپسندی سرگرم است و او با اینکه هركس برادر دینی او به كار  
زشتمی این  از  را  وی  وی  تواند  به  نکند،  تلاش  بازدارد،  كاری 

 خیانت كرده است. 
 بینی كه نابینا و چاه است چو می

 اگر خاموش بنشینی گناه است  
ای آتش بگیرد همه دست به دست  چطور است كه وقتی خانه

ای  كه به خانهدهند آتش را خاموش كنند، اما آتش گناه  هم می
میمی دست  روی  دست  كوچکافتد  و  واكنشی  گذارند  ترین 

اند كه آتش گناه دهند؟! در حالی كه از این نکته غافلنشان نمی
دامن ما را هم میوقتی شعله فاسد    هیک همسای  گیرد. ور شود 

ای  كند. یک زن منحرف جوانان محلهیک ساختمان را فاسد می
كشاند. یک سیب گندیده جعبه سیب را خراب  را به انحراف می

 شود. كند. گناه مثل كرونا مسری است، منتقل میمی
كنیم. حواسمان به  اگر هم كسی بگوید: ما خود مراقبتی می

 یم.و شمان هست. ما گرفتار نمیخانواده
از    یار یكنی؟ بسگوییم: اولًا، امنیت روانی را چه میمی  به او

خانه خانم در  از  وقتی  صبح  كه  هستند  همسرانشان  نگران  ها 
رود با این وضع جامعه نکند اسیر بعضی مسائلی بشود  بیرون می

 كند. كه بنیان خانواده را متزلزل می
ویس برو!  ر ها هم مدام نگران فرزندانشان هستند. با سخانواده

می زنگ  بیا!  سرویس  نگرانبا  بده!  جواب  فوراً  این  زنیم  اند. 
 كنی؟ ها را چه مینگرانی

 
قَ  ادن    مَِم   :قَُلُ ×اَلصَّ

َ
ٍ  رَأ

مُم
َ
أ عََلَ  خََهُ 

َ
أ فلََم  ی ى  رَهُهُ  هَُُ یكم وَ  هُ  عَِم هُ  عََْ یقم   رُدَّ رُ  خََنَهُ.یدن دم  فَََ الأمالی   هن 
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بر فرض كه ما مبتلا نشدیم خانوادهیثان های دیگر چطور؟  اً، 
مسئولیت  بچه احساس  آنها  مقابل  در  آیا  چه؟  دیگر  های 
 كنی؟ نمی

مصطفی   محمد  حضرت  رحمت،  پیامبر  نازنین   ’وجود 
 د: ن فرمایمی

لَ  ذَا عَمن یةَ إن صن
عم َ
م
نَّ الْ ا   »إن َ لَ بِن ذَا عَمن لَهَا، وَ إن  عَامن

َّ
لا ضَُُّ إن

َ ا  لََم ی  ّ دُ سْن بم َ ا الْم َ بِن
ة امَّ َ لْم  بِن

تم ضَََّ
َ
یهن أ
رم عََْ ت  َ ع  ة  وَ لََم ی   1.« عَلَان نی 

ت مسلماً  ییت كند، آن معصاگر عبدی در خفا و پنهانی معص 
تردیدی نیست، ولی آسیب فقط   زند. در اینبه عاملش آسیب می

كند؛ صیت است و ضرری را متوجه دیگران نمیبرای عامل مع
بند و  اگر عبد  به    هاما  انجام بدهد،  به نحو آشکار معصیت  خدا 

 زند. همه ضربه می
شرع    این نکته مهمی در رابطه با گناه است؛ هر آنچه در محیط 

  ه ک جنبی شخصی دارد و    هشده، یك جنب   عنوان گناه شناختهبه
 عمومی. 

فرمایند كه یک  به ما گوشزد می  ی تی در روا  ×امام حسین  
كند، باید  بچه هیئتی، یک بچه شیعه وقتی گناهی را مشاهده می

عکس سرعتی  چه  و  با  دهد  نشان  چه    منکرازنهیالعمل  كند؛ 
 جا بگذارد. ركوردی از خود به

 فرماید: حضرت می
 َ ةٍ تَری اللَّ َ مِن یٍن مُؤم َ لُّ لْن رَ »لایحن ت  َ فَ حَتَّّ ی ُع  رن

طم صی فَََ  2.« هُ  یم
شود  بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست كه ببیند خدا نافرمانی می

 .كه آن وضع را تغییر دهدو چشم خود را فرو بندد، مگر آن
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یک چشم به   هانداز یعنی مؤمن در مبارزه با انحرافات حتی به
 كند. هم زدن هم تعلل نمی
امیرالمؤمنین   دارن ت روای  ×مولا  تکانی  انصافاً  كه  دهنده  د 

كاربرده شده  تفاوت تعبیری بهانسان بی  هدر این روایت دربار   است.
كنم به این تعبیر توجه  كه خیلی عجیب است. من خواهش می

 ویژه بفرمایید. 
 فرمایند: حضرت می

هن فَهَُُ مََتٌ بَیَن الأ انن هن و لسن هن و یدن لبن
َ ف  «»مَِ تَرَكَ إنكارَ الُْنكَرن ی ن  1؛حَاءن

ای است  دست و زبانش نهی نکند، مرده  كه منکَر را با قلب وآن
 در میان زندگان. 

بودن یک فرد در  متحرک است. ملاک زنده  هبه زبان ساده مرد
نفس  و  باشد  داشته  حركت  بزند،  قلبش  كه  است  این  ما  نظر 

فرمایند: چنین فردی زنده نیست بلکه  می  ×بکشد؛ ولی امیر  
است   زنده  و  ككسی  حساس  پیرامونش  مفاسد  به  نسبت  ه 

مند باشد. نسبت به منکرات واكنش نشان دهد. اولًا، باید  دغدغه
، در مسیر از  منکرازنهیاز آن گناه قلباً بدش بیاید و ثانیاً، با اهرم 

اگر چنین نکند   بردارد كه  انحراف قدم  آن  برداشتن  فَهَُُ  »میان 
تفاوت  بی  همعش نیست. جای متحركی ب  ه، مرد«مََتٌ بَیَن الأحَاءن 

اند. اگر زنده مرده است و افراد آن، مردگان متحرک   هیک جامع
 هستیم باید قلب ما برای هدایت همدیگر بتپد. 

گفت: من با خودم عهد بسته  یکی از مبلغان بزرگ بهاییت می
بودم كه هر روز باید هشت نفر را جذب بهاییت كنم! خداوكیلی  

مس به  را  نفر  چند  پای  نمازخوان ج ما  را  نفر  چند  كردیم؟  باز    د 
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در   را  نفر  چند  دست  كردیم؟  جلوگیری  طلاق  چند  از  كردیم؟ 
 دست اباعبدالله گذاشتیم؟ 

البته شاید در ذهن بعضی از ما این شبهه دور بزند كه ای آقا  
نیستیم كه بخواهیم    ×قدرها  ایم. خودمان آنما خودمان آلوده

 به دیگری تذكر بدهیم! 
بای  پاسخ  او   ددر  كنم:  ماعرض  كه  نیست  نیاز  و    لًا،  عرفا  از 

كنیم. مگر در یک جامعه چه    منکرازنهیعلمای ربانی باشیم تا  
بکنند؟!   منکرازنهیهای صالح وجود دارد تا  تعداد از این انسان

ماند. عامل بودن ما  با این وصف كه كلًا این دو فریضه زمین می
نیست، هرچند كه وظیفه    منکرازنهیمعروف و  شرط وجوب امربه

 1.2داریم عیوب خویش را در اسرع وقت اصلاح كنیم 
آلوده به گناهی علنی   ثانیاً، بسیار پیش آمده كه فردی، خود 

اش سبب شده  برادر یا خواهر دینیبوده اما تذكر دلسوزانه او به  
 كه آن شخص به وادی معصیت وارد نشود. 

افرابی از  حرفشان  گرفتارها  گاهی  اثرگذارتر    دتعارف،  سالم 
بیند جوانی تازه به این  معتاد وقتی میاست! مثلًا فرض كنید یک  

خواهی  وادی كشیده شده به او بگوید: پسرم! این راهی كه تو می

 
لَْعر   1 ُ وَ لا نَنْی عَنن الُْنکَرن حَتّّ قَلوا یا وَصَیّ رَسولن اللن لا نَأمُُُ بِن

لَّ
ُ
هن ک  نََتهی عَِه وفن حَتّّ نَِمَلُ بن

 ُ لَّ
ُ
لَْعروفن وَ  !ک وا بِن ُ فََالَ: لا بََ مُُُ لَّ

ُ
وا عَِهُ ک نم لََ تََتَهُ  وَ انَُوا عَنن الُْنکَرن وَ ان

لَّ
ُ
هن ک  لََ تََمَلََا بن

نم  .ان
معروف  ای جانشین رسول خدا! امربه عرض كردند:    ×ای به حضرت امیرالمؤمنین  عده
كنیم مگر زمانی كه از نمی  منکرازنهیها عمل كنیم و  عروف كنیم تا زمانی كه به تمام منمی

تمام منکرها دوری گزینیم. حضرت فرمود: نه، بلکه به معروف امر كنید؛ هر چند به تمام آن  
از تمام منکر   منکرازنهی عمل نکرده باشید و   وسائل    .ها دوری نکرده باشیدكنید؛ هر چند 

 151، ص 16الشیعه، ج 

مضمون  با این    ’ تیم سند درخور برای حکایت معروف منقول از پیامبر  مؤلف: هرچه گش  2
نیز مطلع كند. كه رطب  پیدا كرد ما را  پیدا نکردیم! اگر عزیزی  خورده منع رطب چون كند 

ام تقلید برخلاف آن است و با  البته این حکایت بر فرض كه صحیح باشد فتاوای مراجع عظ
 عارض است. فتأمل.برخی روایات از جمله روایت فوق در ت
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وقت پیش شروع كردم و الآن به آخر خط  آغاز كنی من خیلی  
این حرف بیارسیده انصافاً  نیا!  راه  این  در  تو  یا  م.  است؟!  تأثیر 

 تأثیر است؟!حرف یک حبس كشیده بی واقعاً 
برجست دانشمندان  از  تعریف می  هیکی  زمان  كشورمان  كرد: 

به  كه  كرد  وسوسه  شیطان  روز  یک  بودم  جوان  وقتی  طاغوت 
جور جاها باز نشده بود.  آن روز اصلًا پایم به این  كاباره بروم. تا به

پایین رفتم و وارد كاباره شدم، یک پیرمرد  وقتی از پله ست  مها 
این كه  فهمید  ظاهرم  از  افتاد!  من  به  با  چشمش  نیستم.  كاره 

تخت    همان حال مستی تلوتلوخوران آمد جلوی من و محکم زد
با عصبان سینه یت داد زد: من یه  ام و پرتم كرد روی زمین! بعد 

كاباره این  تو  نمیعمری  دیگه  تو  كردم  بدبخت  خودمو  خواد  ها 
گرفت و بیرونم انداخت. اگر    ام را بیای خودتو بدبخت كنی! یقه

كرد من هرگز  آن پیرمرد مست با من این برخورد دلسوزانه را نمی
 1رسیدم. ایگاهی كه هستم نمیبه این درجه علمی و ج

بدانید در روایات، این نوید داده شده كه خداوند در  جالب است  
به را  گناهکاران  دست  قیامت  امربه  هواسطروز  و آن  معروف 

كرده  ی منکر ازنهی میكه  نجات  اند  جهنم  عذاب  از  و  گیرد 
 2دهد. می

 
 . معروف و نهیازمنکرمربه راوی: استاد علی تقوی از فعالان عرصه ا  1
 ’گوید: ما روزی نزد رسول خدا  كند: راوی میدر امالی چنین نقل می  &شیخ صدوق    2

در شب گذشته من عجایبی را در رؤیا دیدم. ما   ؛رأیت البارحه عجائ بودیم. ایشان فرمودند:  
جان ما و اهل ما فرزندان ما    !ای؟ ما را باخبر كنچه دیده   ’ سول خدا  سؤال كردیم: ای ر 

باد! رسول خدا   تو  فرمود:  ’ فدای  پاسخ  ه مِ كن    در  رایت رجلا مِ امتّ قَ اخذته البِن ی 
لصاه   ف خ  الْنکر  عن  و نَیه  امُه بِلْعروف  فجاء  الرحْه؛مِ  مکان  علاه مع ملائکه  خ 

ف  نْم  من   ن ی 
كه مأموران دوزخ از هر سو اطراف او را محاصره كرده بودند در آن  مردی از امت خود را دیدم  

امربه  بین مأموران دوزخ    منکرازنهی معروف و  هنگام تجسم  از  را  او  و  او حاضر شد  نزد  او 
 .۲۳۰دوق، ص ی صنجات داد و او را همراه ملائکه رحمت قرار دادند. امال

 



 متحرک! همرد   52
 

خواهم در پایان عرایضم حدیثی بسیار زیبا و اثرگذار  اجازه می
 خدمت شما خوبان تقدیم كنم.   ’از حضرت صادق آل محمد  

بنی  میان  در  فرمودند:  كه  حضرت  بود  عابدی  مرد  اسرائیل 
هیانش را  پاس   ههرگز به دنیا آلوده نشده بود. یک روز شیطان هم

جمع كرد و به آنها گفت: كدام یك از شما توان گمراه كردن این  
 شخص را دارد؟ 

سخ  یکی گفت: من! شیطان از او سؤال كرد از چه طریق؟ پا
آیی، چون  او برنمی  هها. شیطان گفت: تو از عهدداد: از راه زن

 او زنان را نیازموده. 
م گمراهش  راه  از چه  تو  پرسید:  ؟  كنییدیگری گفت: من! 

از هم شیطان پاسخ داد:  گذرانی. بگفت: از راه میگساری و خوش 
 نیست. اینها  تو هم اهل این كار نیستی، زیرا او اهل

؟ گفت:  كنم. پرسید: چگونهرا گمراه میسومی گفت: من او  
آن   او هستی.  تو حریف  كه  برو  گفت:  شیطان  خیر!  كار  راه  از 

را برگزید و شروع به نماز  شیطانك آمد و در برابر آن عابد جایی  
شد و  چاره گاهی از شدت عبادت خسته میخواندن كرد. عابد بی

بودمی عبادت  مشغول  همچنان  شیطان  آن  اما  ن  خوابید  ه و 
 كرد. خوابید و نه استراحت میمی

دید نزد آن شیطانك  مرد عابد كه خود را در برابر او ناچیز می
این همه نماز  ز تو را به  خدا! چه چی   ه رفت و به او گفت: ای بند
؟ او پاسخی نداد. بار دوم پرسید، باز  خواندن نیرو بخشیده است

خدا! من    هم پاسخی نداد تا بار سوم كه پرسید، گفت: ای بنده
ام و هر گاه آن گناه را به خاطر  ام و از آن توبه نمودهگناهی كرده

آن گناه  شوم. مرد عابد گفت:  آورم به نماز خواندن توانمند میمی
را به من هم بگو تا مرتکب آن گردم و در پی آن توبه كنم و در  
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نتیجه بر خواندن نماز توانمند شوم. شیطانك به او پاسخ داد: به  
گناه  شهر   مرتکب  وقتی  و  بگیر  را  بدكاره  زن  سراغ فلان  و  برو 

 شدی توبه كن. 
عابد برخاست و با همان جامه و لباس خود كه در آن عبادت  

ارد شهر شد و از خانه آن زن جویا شد. مردم او را به خانه كرد و می
راهنمایی كردند و گمان بردند برای پند دادن به آن زن  آن زن  

خانه آن زن را زد و چشم او به عابد افتاد،  آمده است. وقتی در  
خورده است. آن زن به  فهمید كه اهل این كارها نیست و فریب

ای كه  ایلی به خانه من آمدهاو گفت: ای مرد! تو با شکل و شم
حال خود را برای  آید. شرحمعمولًا كسی با این وضع نزد من نمی

. زن گفت:  زگفتمن بگو. عابد سرگذشت خود را برای آن زن با
تر از توبه كردن است و چنان نیست  خدا! ترك گناه آسان  های بند

توبه كند  توبه  كه  هر  میكه  نظر  به  شود.  پذیرفته  آن اش  رسد 
اكنون  ش یافته است،  م  تو تجس  نظر  بوده كه در  خص، شیطان 

 بازگرد كه دیگر كسی را نخواهی دید. 
صبح شد    عابد بازگشت و آن زن همان شب از دنیا رفت. وقتی

بر در خانه بر سر جناز مردم دیدند  نوشته شده:  فلان زن    هاش 
حاضر شوید كه او از اهل بهشت است! مردم همه در تردید فرو  

به خاطر همان دو دلی كه در كار او یافته بودند تا سه روز   رفتند و
به حضرت موسی   خاك نسپردند. خدای عز و جلاش را به جنازه
جنازه فلان زن برو و بر آن نماز بخوان  وحی فرمود: بر سر    ×
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و به مردم بگو بر او نماز گزارند كه من او را آمرزیدم و بهشت را بر  
 1مرا از گناه كردن بازداشت.   هنداو واجب كردم، چون فلان ب 

بزرگواران! این واقعه خیلی عجیب است. خداوند كسی را كه  
كند و  تی میبهش  منکرازنهییک    هواسطعمری راه كج رفته، به

می را  خود  اولوالعزم  پیامبران  از  نماز  یکی  او  پیکر  بر  تا  فرستد 
 بخواند. ببینید این عمل تا چه اندازه محبوب خداست. 

عهد ببندیم: هرچند خدای ناكرده    ×دالشهدا  با سیامشب  

كنیم، با  ها احساس آلودگی میدر باطن نسبت به بعضی خصلت

 
1    ُ دُ بنم مَُُ یىیحم مَُُمَّ ن 

َدَ بنم حْم
َ
أ عَنم  ن عین  

دن بنم عََلن مَّ بِن   سَِ عَنم 
َ
أ عَنم  رَهُ  َ ت  خم

َ
أ نم  انٍ عَمَّ َ ن سَن

دن بنم مَُُمَّ عَنم  كََن 
م
لْ اَ ن 
  بنم

ن   اَللَّ دن  دٌ فىن  :قََلَ  ×عَِم عَابن ان ن   بَنِن   كَنَ  َ سْم لََم  ی  إن ن م ارن یَق لَ  اَلُِّ ن 
مُم
َ
م أ لَن ا شَِ ی  فم مِن بم إن خَََ 

فَََ تَمَعَ ئا   رَة  فَاجم نََم سُ 
لَ  الَ مَِم لَن هن إن

ودُهُ فَََ     جُُُ
َ
م أ الَ مِن نََ لََُ فَََ

َ
ضُهُم أ الَ بََم لَانٍ فَََ ُ ف  ن ن یَن ی ن

م
م نََحَن ی   تَأ الَ مِن

تَ  هن فَََ م سَاءن قََلَ لسَ ةن اَلنِّ
سَ یَ لََُ لََم  بن اَلنِّ  اءَ فَََ رِّ

َ
م أ الَ لََُ مِن نََ لََُ فَََ

َ
ن ن یَن الَ لََُ آخَرُ فأَ

م
م نََ ی   تَأ تَ لََُ  حَن هن قََلَ مِن م اتن قََلَ لسَ

ذَّ ابن وَ اَللَّ َ
ةن اَلشََّّ

 لَ 
َ
أ م  نََ لََُ قََلَ مِن

َ
فأَ قََلَ آخَرُ  ذَا  َ ا بِن

ن ن یَن سَ هَََ
م
تَأ م نََحَن ی    قََلَ مِن فَ هن  قم  ظَلن م ی  ان رِّ قََلَ  ن

اَلبم َ ةن  نم
َ
لََ أ إن ظَلَقَ 

م بُهُ فَای   صَاحن
ذَاهُ   حن قََمَ 

َ
فأَ جُن  اَلرَّ عن  ضن

جُُ  قََ   صَلِِّ ی  مَوم اَلرَّ كَنَ  وَ  اَلشَّ یَن لَ  وَ  لاَ  ن  امُ  وَ  یَن ظَانُ  رن ت  امُ 
َ ت  اَلشَّ یسم وَ  لاَ  ن  حُ  ظَانُ 

رن ت  
َ ت  لَ یسم لَ إن حََُّ لَ حُ فَََ  إن

تم اصَََ جُُ وَ قََم تََُ َ هن اَلرَّ سم سُهُ وَ ان م الَ هن ی َف  لَُ فَََ غَرَ عَمَ  یاصم
َ
أ ن بن دَ اَللَّ  یَت ءٍ قََن شَ  ی عَِم

هن   فلََم  عََلَ هََن لَاةن  عَادَ عََْ ین اَلصَّ
َ
ثَُُّ أ هُ  فلََم  یبم عَادَ عََْ ین هن 

َ
ثَُُّ أ هُ  الَ  یبم نِِّ یاهن فَََ ن إن دَ اَللَّ ٌ    عَِم نََ تََئن

َ
وَ أ ا   ذَن می   ُ نَبْم ذم

َ
أ

م  ذَا ذَكرَم مِن َ قََن هُ فإَن
نبم نِن یُت تُ اَلََّّ

رم ت ن
خم
َ
لَاةن قََلَ فأَ     عََلَ اَلصَّ

َ
كَ حَتَّّ أ ی ن

ذَن م هُ قََن بن ُ
عَلتم ذَا ف َ تُوبَ فإَن

َ
لَُ وَ أ َ  عََلَ  یُت عمم

دن  َ
م
خُِن اَلْ

لَاةن قََلَ اُدم غن یَن اَلصَّ َ
هََُ یةَ ف سََلم عَنم فلَُانَةَ اَلبم رم هَا دن طن

عم
َ
ا قََلَ وَ  وَ نَم ینن ةن فأَ َ م     مِنن

َ
م أ هََُ    لَن یَن مِن رم   ینن دن

رن 
دم
َ
أ هََُ   یمَا  رم اَلِِّ اَلشَّ ینن مَا  نَاوَلَ  فَََ هََُ ن    رم دن هن  من م تََمتن قَََ إن ینن ظَانُ مِن اوَلََُ 

فَََ دن یا  َ
م
اَلْ خََِ  امَ فََِ ا فَََ ةَ  یَن هَُُ

ن  َلَان  هن  ی  بِن غن ت  بن َ
اَلبم فلَُانَةَ  لن  زن

مَِم عَنم  لُ 
َ
أ شَ یسم رم

َ
فأَ وَ  ةن  اسُ  اَلنَّ جَاءَ  دَهُ  هُ  نَّ

َ
أ وا  لَ ین ظَنُّ إن فجََاءَ  شَدُوهُ  رم

َ
فأَ هَا  ا  یَه ط ُ

لَ  إن رَمََ 
هََُ ا  یَه فَ رم لِِّ وَ قََلَ قَُمَن ینن بِن تَنِن    

ئم كَ جن
نَّ إن  
وَ قََلََم خُِم  اُدم وَ قََلََن  ا  لََْ زن

خَََتم مَِم امَتم فََِ ئَةٍ  یهَ   فىن   فَََ
لِن یؤم سَ  لَ 

م نِن   فىن   تََ مِن
رم ت ن
خم
َ
فأَ هَا  لن م َ   مِن الََم لََُ  بن رَهَا فَََ َ ت  خم

َ
فأَ كَ  رن

َ ن یات 
نبم كَ اَلََّّ نَّ تَرم إن ن  دَ اَللَّ  طَلَبن  عَِم

م نُ مِن َ هُم
َ
 أ

بَةن وَ لَ  وم َا  اَلتَّ نََّّ هَا وَ إن
بَةَ وَجَدَ وم     بَغن ینم سَ کُُُّ مَِم طَلَبَ اَلتَّ

نم
َ
ا شَِ یأ لَ لََِ فَا كُونَ هَََ كَ لاَ  طَانَ  مُِِّ نَّ  فإَن

فم صََن
م ی 

شَِ تَ  لَ رَى  م  مَاتََم مِن وَ  فَ  مصَََ فَای  بَِ ئا   عََلَ  ذَا  فإَن  
بَحَتم صم

َ
فأَ ا  َ م لَتهن ا مِن َ نََّ فإَن فلَُانَةَ  وا  ضُُُ

اُحم تُوبٌ  مَكم ا  َ بِن
لََم   ثَلَاثا   فَََكَثُوا  اسُ  اَلنَّ تََبَ  فَارم ةن  نََّ

م
اَلج لن 

هم
َ
ن ن یأ رم ان وهَا 

ُ فَن فىن ی  دم  
ن   ابِ 

مُم
َ
عَ أ  ُ اَللَّ حََ  وم

َ
فأَ نَبن هَا  لََ  إن  

جََّ وَ  َ   زَّ  مِن
بین 
نم
َ م
َ اَلأ لاَّ مُوسََ بنم  إن

مُُُ َ عْم
َ
رَانَ عََْ   اءن لاَ أ م صَلِّ عََْ یعمن َ ن فلَُانَةَ ف 

ئْم نن ان
َ
لَامُ أ نم  یَه هن اَلسَّ

َ
اسَ أ ا ی  ا وَ مُُن اَلنَّ صَلَُّ

نِِّ یَه عََْ  ُ  ا فإَن جَبْم وم
َ
ا وَ أ تُ لََْ ثم قََم غَفََم َ ةَ ن نی  نََّ

م
ا اَلج دن بین  لََْ هَا عَِم صن  یطن روضه الکافی، ج  .تّن یفلَُانَ  عَنم مََم

 .436، ص 1
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و تذكر دلسوزانه   منکرازنهیریم. با  این وجود مردم را از گناه بازدا
ها با  رحمت الهی را به خود جلب كنیم باشد كه به حق این شب

 الله... شاءعاقبتی از دنیا برویم، انتوبه و خوش 

 
 مهتاب برد   های بودم دلم را جلوبركه

 ام را فکر اَبروی تو در مِحراب بُردسجده
 امكردهبگذر از من بی وضو گاهی صدایت  

 مستی نامت چنین از خاطرم آداب بُرد
 انتها هستی و كشتی نجات رحمت بی

 كاران همی ارباب بُرددلبرا دل از گنه
 

 ات گوشهاز ششم گیر ای میخواب دیدم بوسه
 ای ضریح عشق، رؤیایت ز چشمم خواب برد 

 ×گریه كردم تا كه نامت را شنیدم یا حسین 
 اعمال من را آب بُرد  هقدر كه نامآن

 دهند در صف دوزخ به هم مردم نشانم می
 دیدی آخر دست نوكر را گرفت ارباب بُرد

 روآره والله؛ دست نوكر را گرفت ارباب برد...اگه دست من و تو  
م دستمو  نگرفته بود كه الآن اینجا نبودیم...حسین جان ممنونت

 گرفتی. ممنونتم منو رها نکردی... 
»بَذلَ مَُجَتـَهُ فیکَ لَستـَنقـِذَ طور كه در منبر عرض كردم  همان

لالَ  الص  حََرَةن  وَ  الجهَالةن   َ مِن ادکَ  ما  آن  «، عِن برای  دل  خون  قدر 
 خوردی تا ما هدایت بشیم. 
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 اصلاً  
 من و تو نیست اگر نوكرش شدیم ت سد

 ما را كشیده استخیلی حسین زحمت  
حالا كه توی این مکتب تربیت شدی تو هم باید مثل آقایت  

ات، برای فامیلت،  خون دل بخوری برای رفیقت، برای همسایه
بخوری.   دل  افتاده خون  دور  جلسات  این  از  كه  برای هركسی 

رفیقت را كه توی   نخوری كنی! جلسه میایی دست اومبادا تک
وادی بگو  این  و  بگیر  نیست  میها  آقایی  امشب  خونه  در  خوام 

ببرمت كه رحمة الله الواسعه است یعنی هر چی از كرمش بگم  
 كنه. برات كم گفتم. آقایی كه كسی رو دست خالی رد نمی

رسه كربلا. تا وارد  آقایی كه فردا روزی داره با اهل و عیالش می
رزمین رو جویا شد. گفتند: آقا به اینجا كربلا  سكربلا شد نام این 

ت عَینَاهُ »وقت دیدند  م میگن. یکه مَََ عبدالله گریه كرد  ابی  .«فََِ
لَاءن و فرمود:  َ

بن وَ البم َ المکَرم َ مِن عَُذُ بکن
َ
ّ أ نِن هَُّ إن

 «؛ »الَلّ
می كربلا.  پناه  سرزمین  این  از  خدا  به  لُ  برم  ی َ م مَف  والل  »هُهنا 

ا جالنن جوان  نجایا  «؛رن كه  جاییه  میهمون  رو  ما    »وَ كشند.  های 
ا النن ف  حَ اَطم فَکُ  كنند.  های ما رو ذبح میبچه  ؛«هاهُنا وَالّلن ذُبن »وَ مَسم

ا مان نی  وپا زدن من رو توی  اینجا همون جاییه كه زینب دست  «؛دن
 بینه. گودال می

 ین... بمیرم برات حس 
ت هزار درهم  صشاول كاری كه انجام داد زمین كربلا رو با   

بنی   به  بعد مبلغی رو  اینجا ما رو  اسد ه خرید.  و فرمود  دیه كرد 
كشند. این سرزمین زیارتگاه ما میشه. وقتی زائران ما اومدن  می

می كنید...  سیرابشون  آب  با  كنید.  پذیرایی  بگم ازشون  خوام 
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حسین جان شما از همون موقع هم به فکر تشنگی زائرات بودی.  
 1رسید. ای هم به لبان شما میاین آب جرعه زشد ا ای كاش می

 آب هم مضایقه كردند كوفیان  از
 خوش داشتند حرمت مهمان كربلا 

 مکید بودند دیو و دد همه سیراب و می
 خاتم ز قحط آب سلیمان كربلا 

سمت خیمه به  ذوالجناح  تا  برات حسین...  برگشت  بمیرم  ها 
این اسب رو گرفتند. یکی میگ  ههم ه: ذوالجناح  زنان حرم دور 

وقت  برادرم كجاست؟ یکناح  بابام كجاست؟ یکی میگه: ذوالج
های  دیدند یک دختر صغیری صف باز كرد و خودش رو روی یال

می ذوالجناح  زد:  صدا  خانم  سکینه  انداخت.  دیگه اسب  دونم 
برنمی اما یک سؤال دارم:  گرده. میبابام  یتیم شدم  دونم دیگه 

لَ  رفت لباش تشنه بود.  وقتی می  بابام  «؛عَظشانَ  »هَل سُقَی اَبِ اَم قُُن
 2بگو ببینم آبش دادن یا نه؟ 

 لب عالمین، ای شه مظلوم حسین تشنه
 فاطمه را نور عین ای شه مظلوم حسین 

 پدر خاک كجایی، پسرت خاک نشد 
 . مادر آب كجایی پسرت آب نخورد 
  

 
 . 196حسین ابن مقرم، ص  مقتل ال 1
 .37محمدی اشتهاردی، سوگنامه آل محمد، ص  2
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 سوم:جلسه 

 اسلام! یربنایز

 

سه شب  حس   هسالامشب  نازدانه×  ین امام  كه  است.  ای 
گوشنیمه در  بیدار شد، شاید خواب    ههای شب  از خواب  خرابه 

می دارند  دختر  كه  آنها  بود.  دیده  را  دخترها  بابایش  كه  دانند 
غمبابایی دختر  به  اند.  است.  بابا  صبور  سنگ  است.  پدر  خوار 

ابیها؛ یعنی مادر پدرش! به حدی  گفتند اممی  ÷حضرت زهرا  
گشت كه گویی  محبت داشت و دور بابا می  ’كرم  یغمبر ا به پ

 كرد. برای ایشان مادری می
ساله. وقتی از  سه  هاست اما فاطم  ÷رقیه هم شبیه فاطمه   

بابا را گرفت. هر چه كردند آرام نشد آخر با    هخواب بیدار شد بهان
 سر بابا آرامش كردند. 

این  قصد بنده روضه نیست. روضه باشد طلب شما. عرض من  
  ه های شهرمان كم رقیكوچهپسها! ما در كوچهای: رقیهاست

شام    هفقط در خراب  ÷ساله نداریم! فکر نکنید حضرت رقیه  سه
 ساله فراوان دارد.سه هبود، نه! عصر ما هم رقی

میوقتی  سر  به  ناز  خواب  در  ما  كوچولوهایی  كه  دختر  بریم 
نیمه كه  میشبهستند  بیدار  خواب  از  را  ابب  هبهانشوند،  ها  ا 
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گیرند؛ هیچ چیز جز  كند آرام نمیگیرند. مادر هرچه تلاش میمی
 كند. عکس بابا آنها را آرام نمی

 نقل می كند: &همسر شهید مدافع حرم، عبدالله باقری
در معراجزمانی به  كه  را دیدم،  آقا عبدالله  الشهدا بدن مطهر 

این تخاطر  را  كفن  نباشد،  مشخص  خیلی  جراحت  آثار  ا  که 
های صورت پوشانده بودند، ولی من كمی كنار زدم و دیدم مهنی

د  که پنج روز از شهادتش می گذشت و بدنش در سردخانه بو با این
نی شد. دخترم محدثه را با  آید و كفنش خواما هنوز خون تازه می

بردیم معراج  داخل  می.  خودمان  ولی  كرد  گریه  گفت:  خیلی 
آخر   بار  برای  كه  شد  ر ر پد»خیلی خوب  كه    دم؛دی  ام  شد  خوب 

دیدم تا آخر عمر حسرتش به دلم  اگر نمی  نم؛ببی را    باباگذاشتید  
 « .ماند كه چرا بابا را ندیدممی

می پدر دخترم  »گوید:  مادرش  صورت  بوسید خیلی  را    ،ش 
را  :  گفتمی او  و  بود  خواب  بابا  كه  بار  هر  شهادت  از  قبل 
بوسیدم  او را میم  شد. حالا هم دائبوسیدم، از خواب بیدار میمی

 1« .هایش را باز كندتا شاید چشم
صحنه این  قابلعمق  ما  برای  میها  نیست؛  و  درک  گوییم 

 گذریم، اما شنیدن كی بود مانند دیدن. می
خی ما  به  رفقا  ما  نخواهیم  یا  بخواهیم  مدیونیم.  شهدا  به  لی 

و   امنیت  مدیونیم.  شهدا  فرزندان  و  همسران  شهدا،  خانواده 
عز و  و  تی  آرامش  شهدا  پاک  خون  مدیون  داریم  امروز  كه 

طوفانمجاهدت آن  در  ما  آنهاست.  آرامش  های  در ساحل  ها، 
را   آنها دل  اما  آنها  نشستیم،  و  دل  به دریا زدند؛ ما دل نکندیم 

 كندند. 

 
 . 645067گفتگو با خانواده شهید عبدالله باقری، كد خبر:   ،سایت خبری مشرق 1
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فردا صبح كه خواستید از در خانه بیرون بیایید تصور كنید این   
كار نیست. این    در  آخرین دیدار شما با خانواده است و برگشتی

خواهد كه انسان،  آخرین نگاه و آخرین لبخند است. خیلی دل می
این همه تعلقات دنیا كه همه چیز  آن هم در این دوره و زمانه با  

چرخد، پشت به دنیا كند  هوس و شهوات مادی می  بر مدار هوا و 
برای  و  اسلامی  و مملکت  نظام  راه  در  راه اسلام،  در  را  و خود 

هم خیم  هخیمین  امنیت  اهل  و  ما  ×سیدالشهدا    هعزا  كه   ،
 باشیم، فدا كند. 

توانیم در مسیر ادای دین برداریم این  حداقل كاری كه ما می
 بگذاریم و هدف آنها را محقق كنیم. است كه قدم در مسیر شهدا  

قدم اول این است كه بفهمیم شهدا برای چه هدفی رفتند و  
برا وسیله  بهترین  بود.  چه  ر آرمانشان  این  ی  جواب  به  سیدن 

های شهدا  های خود شهداست. وقتی وصیتنامهسؤال، وصیت
بهرا مطالعه می در هموضوح میكنید  یک چیز  این    ه بینید كه 

ا خیلی پرتکرار و برجسته است و آن چیزی نیست  هنامهوصیت
 . ×و مکتب سیدالشهدا  ×جز امام حسین 

و آرمان ما و هدف    ما   اند كه راهشهدا بارها و بارها تأكید كرده
 است.  ×سیدالشهدا  ما همان راه و آرمان و هدف

وصیتعده  روی  پژوهش  با  محققین،  از  شهدا  ای  نامه 
به كردند  میانگینمشاهده  وصیت  طور  هر  از  در  بار  چهار  نامه، 

اصلًا   1و مکتب او و هدف او صحبت شده است.   ×امام حسین  
 شهدا عاشق اباعبدالله بودند. 

 
  ه رحیمیان نمایندبا حجة الاسلام والمسلمین محمدحسن    كیهانبه نقل از مصاحبه روزنامه    1

ولی  یک سابق  آرشیو  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  در  شماره  ۱۳۸۹اسفند    ۲۲شنبه  فقیه   ،
۱۹۸۸۶ . 

https://www.magiran.com/article/2255516
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كا   راویان دجی  آقای  مرتضی  ی گوفاع مقدس میاز  د: شهید 
امام حسین زندیه گریه با    ×  كن  گریه كردنش  آنها كه  از  بود. 

روض مجلس  از  وقتی  داشت.  فرق  بیرون امام    هبقیه  حسین 
 آمد، از بس گریه كرده بود چشمانش سرخ بود. می

  × امام حسین    هكرد كه به روضكارهایش را طوری تنظیم می
گفت:  همیشه هم به من می  ه بود او هم بود. روضبرسد. هر جا  

بغل من    یشم.« همان هم شد. تو »من توی بغل تو شهید می
با خط درشت  قبرش  شهید شد؛ آن هم با گلوی بریده. روی سنگ

 1« .×»هَا مُب الْسین نوشتند: 
اهل شهیدان  میسید  آوینی  مرتضی  سید  »هركه  گوید:  قلم 

داستان می بشناسد،  را  ما  بخواند.« ك  خواهد  را  اگر    2ربلا 
خواهی هدف شهدا را بشناسی برو داستان كربلا را بخوان و می

 چه بود.  ×ببین هدف امام حسین 
ای  نامهخب مگر هدف سیدالشهدا چه بود؟ حضرت در وصیت

 فرمودند:   صراحتكه نزد برادرشان محمد بن حنفیه گذاشتند به
لَاحن »

صم ن
م
ظَلَبن الإ تُ لن

َا خَرَجم نََّّ ةن جَدِّ  فىن إن مَّ
ُ
رن  یأ

ُ
رُوفن وَ  یأ عم َ

م
لْ  آمَُُ بِن

نم
َ
دُ أ

كَر نم ُ
م
ی عَنن الْ َ

نَم
َ
 3.«أ

معروف و  هدف من از این قیام، اصلاح امت در پرتو امربه  یعنی
 است.  منکرازنهی

قدر برای حضرت  آن  منکرازنهیمعروف و  عزیزان من! امربه
شهادت  و  این فریضه، اسارت خاندان    یمهم است كه برای ادا

ع و  همیاران  خلاصه  و  فرزندان  جان  سختی  هطش  به  را  ها 
 

برگرفته از كتاب .  × علی ابن ابی طالب  17حاج حسین كاجی از گردان تخریب لشکر    1
 «. خط عاشقی»
 روایت فتح. 2
 .329، ص 44روت(، ج یب  - بحار الأنوار )ط  3
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حضرت  می كرد.  تکلیف  این  فدای  را  چیز  همه  خرد. »حضرت 
توانست  وقتی برای این هدف حركت كرد دیگر نماز مردم را نمی

توانست به مردم بگوید؛  ها تعلیم دهد؛ احادیث پیغمبر را نمیبه آن
به ایتام و  شد و از كمک  میل  درس و بیان معارف او تعطی   هحوز 

بازمی بودند،  مدینه  در  كه  فقرایی  و  اینمستمندان  ها  ماند. 
این    هداد؛ اما همای بود كه آن حضرت انجام میهركدام وظیفه

ی حضرت حج را فدای  وظایف را، فدای وظیفه مهم تر كرد. حت 
كرد.«  بالاتر  تکلیف  و  اینها    فقطنه    1آن  خودش  حضرت  بلکه 

ترین عزیزانش را فدای این وظیفه كرد!  محبوبران و  ابهترین ی
ششعلی رقیاصغر  و  تکلیفی  سه  هماهه  چه  این  خب  و...  ساله 

 است.  منکرازنهیمعروف و است؟ این تکلیف امربه
  ه بیاییم قدری رک با هم صحبت كنیم. انصافاً امروزه دو فریض

و  امربه متدی   منکرازنهیمعروف  ما  بین  در  جایگاهی  ین  نچه 
الهی را میدار  این واجب  تأسف  ند؟ چقدر  واقعاً جای  شناسیم؟ 

دین عمری  انسان  كه  دیننیست  ولی  باشد  كرده  شناس  داری 
نباشد و جایگاه برخی واجبات دینی را نشناسد؟ مختصات بعضی  

به را  واجبات  لنگ  از  احکامشان  شناخت  در  یا  و  نداند  درستی 
 بزند؟ 

قدیمی امام صادق  اصحاب   در روایتی حماد بن عیسی یکی از 
آیا  می  × حماد!  ای  فرمودند:  من  به  حضرت  روزی  گوید: 
درمان[  می و  درست  خودمان  قول  ]به  خوب  نماز  یک  توانی 

توانم! من كتاب  بخوانی؟ عرض كردم: ای آقای من، چگونه نمی
ز ]نام یکی از راویان حدیث[ در باب نماز را حفظم! حضرت  یحر 

در محضر حضرت، رو به قبله  خوان.  بفرمود: پس برخیز و نماز  
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به و سجود  ركوع  و  كردم  را شروع  نماز  و  اما  ایستادم  آوردم؛  جا 
 حضرت آن را نپسندید و فرمود: ای حماد، نماز خوبی نخواندی! 

گوید در دل خود احساس حقارت كردم و عرض كردم  حماد می
 1مولای من فدایتان شوم نماز نیکو را به من بیاموزید. 

یم كه شخصی بعد از عمری مسلمانی، هنوز در  ایدهدفراوان  
به وعده  پنج  روزی  ]كه  منماز  است[    آوردیجا  مأنوس  آن  با  و 

گیرد یا قرائتش صحیح نیست.  لنگد! مثلًا هنوز غلط وضو میمی
گاهی او از امربه معروف را حدس بزنید  حالا دیگر شما وضعیت آ

 كه ممکن است چگونه باشد! 
شده  عنوان واجب فراموش هاجب بو از این    هبریمقام معظم ر 

كنند؛ یعنی واجبی كه غبار گرفته و از یادها رفته و كسی  یاد می
 گیرد!سراغش را نمی

امامی، واجب  مسلمان شیعه دوازده  هشود در جامعآقا مگر می
ها  الهی فراموش بشود؟! چطور ممکن است؟ در ایام كرونا زیارت

هم بود، با وجود  ه حق  بقدری محدود شد، مردم ناراحت بودند و 
این كه  خدا  واجب  ولی  است،  مستحب  زیارت  مورد  اینکه  قدر 

كس  شود و هیچاست تعطیل می  ×تأكید همان امام معصوم  
حتی    ×دهد كه حسین  كند. این نشان میهم اعتراضی نمی

 × ها مظلوم است؛ چراكه هدف حسین  در بین ما بچه هیئتی
 ها. شیعه مظلوم است و حاشا به غیرت ما بچه 

 ببینید چقدر افق نگاه ما با افق نگاه حضرت تفاوت دارد! 
ها جا دارد از خودمان بپرسیم انصافاً ما چقدر در مورد  این شب

 اخبریم. این واجب الهی میدانیم و چه اندازه از اهمیت آن ب
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مییآ از  ا  بیش  معصومین    900دانید  حضرات  از  ناب  روایت 
است   هدربار  شده  نقل  فریضه  روای   ؟ این  روایات،  آن  از    ی تیکی 

فوقاعجاب و  امیر  آور  متقیان  مولای  نازنین  وجود  از  العاده 
علی   ا  ×مؤمنان  حکمت  یاست.  در  شریف   374شان  كتاب 

 فرمایند: البلاغه مینهج
الُ » َ عمم

َ
أ مَا  فىن وَ  نهَادُ 

م
الج وَ  هَا  كلُُّ رِّ  ن

البم رُوفن  ی سََن     عم َ
م
لْ بِن ن 

مُم
َ م
الأ دَ  م عِن  ، ن اللَّ   وَ لن 

م  ثَةٍ فىن  یالنَّْ
 كنَََم
َّ
لا ، إن كَرن

نم ُ
م
رٍ لُجِّّ  عَنم الْ  ؛«بََم

تمامی اعمال نیک مثل نماز و روزه و حج و رسیدگی به فقرا و  
ه  علمیه و... و حتی جهاد در راه خدا هم  هساخت مسجد و حوز 

مثل یک قطره است در    منکرازنهیمعروف و  در مقابل امربهاینها  
  الله اكبر! یعنی اگر شب را تا صبح عبادت   !برابر دریای خروشان

نذری    ×كنیم، صبح را تا شب روزه بداریم، برای امام حسین  
معروف مربهبدهیم و مجلس بگیریم و اشک بریزیم... اما اهل ا 

تعارف، ...معطلیم. به همین دلیل است  نباشیم، بی منکرازنهیو 
ند؛ چون  ن كهمه چیز را فدای این تکلیف می  ×كه امام حسین  

 تر است. تکالیف دیگر مهم هاین تکلیف از هم
معروف را ترسیم هم جایگاه امربه  ×در روایت دیگر، امام باقر  

دارند.  را در اجتماع بیان می  آن  هالعادكنند و هم بركات فوقمی
 فرمایند: می

ن ی  فرن » ةٌ عَظ  َ ..یص  ُ ض  ن
ای  فَََ امُ الم ا تَُُ َ  1. .« مَةٌ، بِن

ض   این  چه؟    ییعن  بِا تُام الفَای  بند  دیگر همه  واجبات  یعنی 
اند. قوام آنها به این است. شما دستورات دینی را به شکل  واجب

كنید.   و ستون    ؛الصلاة عمود الِینیک خیمه تجسم  نماز عمود 
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می خیمه  بخوابد  عمود  این  اگر  است.  خیمه  آیا  این  اما  خوابد، 
  خیمه.   زیر  تر از عمود خیمه چیز دیگری داریم؟ بله! زمینمهم

زیربنا و شالوده زیر این خیمه اگر محکم نباشد همان عمود هم  
؛فرمود:    تواند محکم بایستد.نمی ُ ض  ن

ای  فَََ امُ الم ا تَُُ َ معروف  امربه  بِن
نوعی  زمین این خیمه است كه ستون روی آن سوار شده است. به

زیربنا و پی و فونداسیون و شالوده ساختمان دین است. اگر این  
نباکا محزیربن با همم  است  نماز  كه  این خیمه هم    ه شد عمود 

می ض  خوابداهمیتش  الفَای  تُام  بِا  اگر    .  همین.  یعنی 
كمامربه بگیرد  پا  نمازخوانمعروف  میكم  زیاد  اگر  ها  و  شوند 

 طور دیگر فرایض. شود و همینضعیف شود نماز ضعیف می
ن »فرمود:    ×امیرالمؤمنین   

الشََّّ امُ  َ ُ یَ قَن مُم
َ م
الأ َ بِن   ةن 

م
وَ لْ رُوفن  عم

م  كَر یالنَّْ نم ُ
م
معروف و قوام خیمه و ساختمان دین به امربه 1.« عَنن الْ

 ماند. است. این نباشد هیچ چیز باقی نمی منکرازنهی
معروف و به آثار و بركات امربه  ×در ادامه روایت، امام باقر  

ةٌ  ی  »فرن گیر است: كنند كه خیلی هم چشماشاره می  منکرازنهی َ ص 
ن عَ  ُ یظ  ذَاهن َ

م
الْ مَُِ 

م
تَأ وَ   ُ ض  ن

ای  فَََ الم امُ  تَُُ ا  َ بِن امربه  «،مَةٌ،  و  با  معروف 
راه  منکر ازنهی در  امنیت  كه  میاست  برقرار  لُّ  »شود،  ها  تََن وَ 

كَاسِبُ  َ
م
فروش  شود. اگر همه به گرانوكارها حلال می، كسب«الْ

ك شد.  مو  خواهد  اصلاح  او  كسب  بدهند  تذكر  تُرَدُّ »فروش    وَ 
ظَ  َ
م
ُ الْ می«الَن گرفته  ستم  و  ظلم  جلوی  ما  ،  بر  بدها  دیگر  شود. 

نمی ضُ »شوند  مسلط  رم
َ م
الأ مَرُ  تَُم می«وَ  آباد  زمین  وَ  »گردد.  ، 

اء«ینم  َ عم
َ م
َ الأ صَفُ مِن مین َ گرفته  انتقام  دشمنان  از  البته  ،  و  شود؛ 

منت ظهور  زمینهبرای  اصلی  شد.  قم  خواهد  تَن ت  وَ  »سازی 
  یُم سم
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مُم 
َ م
و سامان می«الأ كارها سر  دین  ،  مدار  در  گیرد؛ چراكه مردم 

 1كنند. زندگی می
می  همحالا  كه  روایتی  آن  و  نورانی  روایت  این  از   هخواهم 

امربه برابر  در  را  بهواجبات  دریای    هانداز معروف  برابر  در  قطره 
دیگری در ادامه بحثم   هاس كرد، استفاده كنم و نکتی خروشان ق

 ای؟ هتمطرح كنم. چه نک
بسیار فراتر    منکرازنهیمعروف و  اینکه دایره و گستردگی امربه 

از تصور ماست. مسلماً واجبی به وسعت دریا مصادیق وسیعی هم  
 اند. ها از آن غافلدارد كه خیلی

ا   بپرسند:  مثلًا  و  بگیرند  مصاحبه  خیابان  در  مردم  از  گر 
مواردی میامربه مثمعروف شامل چه  لطفاً چند  برای  اشود؟  ل 

معروف و منکر بزنید. آن شخص اگر جوان باشد یاد گشت ارشاد  
دهم  ه سابق! به شما قول میافتد و اگر مسن باشد یاد كمیتمی

و منکرات را تنها  ها  معروف  هكه اكثریت قریب به اتفاق مردم دامن 
تراشی و موسیقی  در چند مصداق خاص، مثل بدحجابی و ریش

 كنند. و... محدود می
شود  طور برداشت می از آن چند روایتی كه خواندیم اینواقعاً   آیا 

امربه ما  كه  اذهان  در  محدود  موارد  همین  به  محدود  معروف 
 طور نیست. است؟ معلوم است كه این

امربه تعریف  به  و  معشما  بفرمایید،    منکرازنهیروف  رجوع 
 شود. مطلب حل می

نکر یعنی  ممعروف یعنی هر آنچه در نزد خداوند خوب است و  
ها  خوبی هیعنی امر به هم  معروفهر آنچه عندالله بد است. امربه

  ه معروف یعنی همها. »امربهیعنی نهی از همه بدی  منکرازنهیو  
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فای از عالم كه ه مؤمنان در هر نقطه اند جامعه را به  ستند، موظ 
هم سمت  به  معروف،  سمت  به  نیکی،  نیکو    ه سمت  كارهای 

ها،  ها، از پستییعنی همه را از بدی  ر منکزانهیحركت دهند؛ و  
 1ها دور بدارند.« از پلشتی

اش معروف است. امر  چقدر كار خوب داریم در این عالم؟ همه
امربه نهی  كنی  آنها  از  داریم؟  بدی  كارهای  چه  معروف كردی. 

 ی. اكرده منکرازنهیكنی، 
  كنم حتماً ، توصیه میشدهكتابی است به نام واجب فراموش 

ای  صفحه  100فرمایید. یک كتاب حدوداً  این كتاب را مطالعه  
از منکر در    ی معروف و نهامربه  ههای حضرت آقا دربار صحبتكه  

شده است. در این كتاب رهبر عزیزمان  بندیآن گردآوری و دسته
ما    هبرند كه اصلًا در مخیلمصادیقی از منکر و معروف را نام می

 . یند: ناامید كردن مردم منکر استفرماگنجد، مثلًا میهم نمی
كه    یگذارد، فردكننده میهای ناامید شه پستیكه هم   یكس

حرف فامیل  جمع  میدر  ناامیدكننده    که   یا روزنامه  زند،های 
 مصداق منکر است. اینها   كند، كاربافی میشه منفییهم
جامع  در  گوناگون  احوال  و  اوضاع  از  كردن   هسوءاستفاده 

ها كه در  ا و سودجوییمثل بعضی احتکاره  اسلامی منکر است.
اد. كمک كردن به دشمن، مخالفت كردن  جریان كرونا اتفاق افت 

مؤمن  نسل  كشاندن  فساد  به  برای  تلاش  و  اسلامی  احکام    با 
 2منکرند. اینها  

 
 .01/01/1394بیانات در حرم مطهر رضوی  1
های امیدوار، كج نشان دادنِ راه راست، گمراه كردن  ن دل نومید كردن مردم، نومید كرد  2

جامعانسان  در  گوناگون  احوال  و  اوضاع  از  كردن  سوءاستفاده  بااخلاص،  و  مؤمن    ه های 
می و تلاش برای به فساد  اسلامی، كمک كردن به دشمن، مخالفت كردن با احکام اسلا

نه    - صورت نامحسوس  را به كنند تا فساد  هایی تلاش می كشاندن نسل مؤمن. امروز دست 
های گروهکی، به شکل  - آن طوری كه شما در خیابان آن را ببینید و بفهمید و مشاهده كنید  
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می خانوادهو  از  بعضی  »در  رعایت  فرمایند:  زنان  حقوق  ها 
شود؛ رعایت نمیها حقوق جوانان  شود؛ در بعضی از خانوادهنمی

خانواده از  بعضی  رعدر  كودكان  حقوق  بخصوص  ایت  ها، 
تربیتنمی اهتمامیشود...سوء  بی  نرسیدنها،  كمبود  ها،  ها، 

 1عواطف و از این قبیل چیزها هم ظلم به آنهاست.« 
با وجود مشغله فراوان، برای خانواده وقت    &شهید بهشتی  

وجود خستگی بسیار    اب رفتند،  ها كه به خانه میگذاشتند. شبمی
زیاد از كار روزانه، با صبر و حوصله فراوان، به دختر كوچکشان  

های جمعه در اختیار خانواده بودند و حتی  گفتند. روزدیکته می
گفتند:  كردند و مییجلسات با مقامات دیگر كشورها را نیز رد م 

 2من است.  هامروز برای خانواد
حیاتی، اتلاف برق، اتلاف    »اتلاف منابع عمومی، اتلاف منابع

در  وسایل   اسراف  و  آب  در  اسراف  غذایی،  اتلاف مواد  سوخت، 
نان. ما این همه ضایعات نان داریم؛ اصلًا این یک منکر است؛  

اجتما و  اقتصادی  منکر  یک  است؛  دینی  منکر  است؛  یک  عی 
 3نهی از این منکر هم لازم است.« 

ات، در باب  در بازی در مسائل عمومی كشور، در باب وا»رفیق
منابع تولیدی و غیره« همه منکر  ها و در باب استفاده از  شركت
 است. 

 معروف چه چیزهایی هستند؟ 

 
اعتنایی به بی   ترویج كنند و جوانان را به فساد بکشانند؛ پسرها را به فساد بکشانند؛ مردم را 

این  منکرات  اخبکشانند.  منکرات  منکرات  هاست؛  سیاسی،  منکرات  اقتصادی. لاقی، 
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نیک،   اخلاق  كردن،  عبادت  خواندن،  درس  جوان،  »برای 
و   صحیح  ورزش  اجتماعی،  و  همکاری  آداب  رعایت  و  معقول 

 2«1.عادات پسندیده در زندگی، همه جزو اعمال خوب است 
 3انی یک معروف است. كالای ایر  مثلًا خرید

 
 همان. 1
ت منحصر   منکرازنهی معروف و  این معنای مهم امربه   2 ی  نباید به مسائل زیر نصاب اهم  را 

ب می كرد؛  ر  تصو  امربهعضی  و  كنند  می  منکرازنهیمعروف  به    شودمنحصر  انسان  اینکه  به 
نمی رعایت  را  دینی  فرع  یک  كه  مردی  فلان  یا  زن  ر فلان  تذك  اینها    كند  ه  البت  بدهد؛ 

ا مهم  منکرازنهیمعروف و  امربه ترین  نیست. مهم  منکرازنهی معروف و  ترین قلم امربهاست ام 
ترین  نهی از بزرگ   ها وترین معروف عبارت است از امر به بزرگ  منکرازنهی ف و  معروقلم امربه 

ل عبارت است از ایجاد  ه ها در درجترین معروف منکرها. بزرگ نظام اسلامی و حفظ نظام    او 
معروف است. معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی  اسلامی؛ این امربه

این راه تلاش كند، آمر به معروف است؛ حفظ عزت و آبروی    نداریم؛ هر كسی كه  ت  در  مل 
بزرگ  معروف ایران،  است.  معروف  محترین  فرهنگ، سلامت  اعتلای  هستند:  اینها  یط ها 

آماد جوان  نسل  تربیت  و  نسل  تکثیر  خانوادگی،  محیط  سلامت  اعتلای   ه اخلاقی،  برای 
كردن همگانی  تولید،  و  اقتصاد  به  دادن  رونق  و    كشور،  علم  گسترش  اسلامی،  اخلاق 

اوری، استقرار عدالت قضائی   ت ایران و ورای فن  و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار مل 
ت اسلامی و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی؛ مهم آن و فراتر از آن، اقتدا  ترین  ر ام 

ف معروف   امر كنند. ها تلاش كنند؛ اند در راه این معروفها اینها است و همه موظ 
ال اخلاقی منکر است، كمک به دشمنان  مقابل اینها هم عبارت است از منکرها. ابتذ نقطه 

تضعیف فرهنگ اسلامی منکر  اسلام منکر است، تضعیف نظام اسلامی منکر است،
اوری منکر است؛ از این منکرها باید نهی   است، تضعیف اقتصاد جامعه و تضعیف علم و فن 

 1/1/1394مطهر رضوی  كرد. بیانات در حرم  
ا   3 ای كه  یرانی مطرح است؛ مشکل عمده وابستگیِ فکری نفی بشود. بحث كالای 

كرده  برخورد  آن  با  نسبت  بنده  ذهنی  مشکل  یک  كه  ام،  است  خارجی  كالای  به 
متأسفانه در یک قشر وسیعی در كشور وجود دارد كه از مواریث نحس و نجسِ رژیمِ  

اش بهتر  ولات خارجی بود و هر چیزی، خارجی طاغوتِ گذشته است؛ چشم به محص 
ه كارِ  داخلیِ قابلِ ذكری هم آن روز نبود؛ این هنوز باقی مانده. این مشکل،    بود؛ البت 

ا  فکری  این  مشکل  در  ل  تحو  برای  بیاید  وجود  به  فکری  عمومیِ  حركت  یک  ست؛ 
است« از    ها. مثلًا اگر چنانچه ما بتوانیم این فکر را كه »جنس خارجی بهتر احساس 

روند دنبال كالای داخلی و  می طور طبیعی  وقت خود مردم به ها پاک بکنیم، آن ذهن 
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از   یکی  این  داریم؟  را  كشورمان  تولید  رونق  دغدغه  چقدر 
ها است كه باید به آن امر كنیم. باید در بین ما  ترین معروفمهم
لای خارجی را برای خودش  كردن كسی كه خرید كا  منکر ازنهی

می افتخار  كالای  یک  مگر  بگوییم:  شود.  فرهنگ  یک  داند 
 كه تو خارجی خریدی؟!  ایرانی نبود

اند یکی از عوامل  اگر برخی كشورها در صنعت پیشرفته كرده
اند كسی كه از كالای  مهمش این بوده كه مردم آنها معتقد بوده

قدر این فرهنگ بین  كند خائن است! امروز چداخلی استفاده نمی
ما وجود دارد؟ چه میزان اعتقاد داریم كه در یک جنگ تاریخی  

د جهیزیه  یداریم؟ چند درصد از مردم ما هنگام خر   سنگین قرار
 ها هست؟ حواسشان به این حرف

گر بحث فرزند آوری است كه به یک معضل ملی  یموضوع د
ایم و  سالی جمعیت شدهمیان  هتبدیل شده است. اكنون وارد دور 

خیرین   آینده  سال  چند  تا  برویم  پیش  روند  این  با  اگر 
ساز خواهند شد. آن مدرسه  نیساز جایگزین خیر سالمندانخانه

 
كرد.   خواهد  پیدا  ق  تحق  همه  كار  این  خیرات  و  از  بركات  جمعی  دیدار  در  بیانات 

 . 7/3/1397 دانشجویان 
د و  دست هم بدهند تا تولید داخل رجحان پیدا كند؛ ارزش پیدا كن   همه باید دست به 
بر جامعه  را  ما و بر ذهن   فرهنگی  تولید داخلی  ما حاكم شود كه مصرف كردن  های 

 1388/ 2/ 9  ارگران بیانات در دیدار جمعی از معلمان و پرستاران و ك ارزش بدانیم.  
ما از    ه توانیم« بود. هم رین تبلیغات، »نمی ت پهلوی یکی از رایج   ه دانید در دور شما می 

ایرانی مساوی است با بد بودن، پست بودن  طور بار آمده بودیم كه جنس  بچگی این 
ها.  زمینه   ه و نامرغوب بودن؛ ایرانی مساوی است با ناتوانی در تولید جنس خوب در هم 

لی است كه این  این فرهنگ را در ذهن ملت ما نهادینه كرده بودند. این در حا اصلًا  
همه    ۱۸۰موضوع   از  كه  است  ملتی  ملت،  این  دارد.  فرق  واقعیت  با  جهت  درجه 

می می  می تواند؛  كند،  تولید  می تواند  بدهد،  رشد  می تواند  كند،  ابتکار  تواند  تواند 
بیانات در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد    مرزهای علم و فناوری را بشکند و جلو برود. 

 . 31/6/1384 ادبیات و هنر مقاومت  گویان دفترو شهادت و خاطره 
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ک  فرزند هستند باید در شوند یا تکدار میهایی كه دیر بچهزوج
كنند كه در چنین شرایطی این كار آنها یک منکر است. باید آنها  

ماهایی كه عروس و داماد دارید آنها  را متوجه این امر كرد. اگر ش
می این  كنید،  دلگرمشان  كنید،  آوری  فرزند  به  تشویق  ود  شرا 

 1معروف.امربه
كه   است  این  آن  و  بدهم  جدی  تذكر  یک  باید  بنده  البته 

های ما باید هنرمندانه باشد. در قالب درست و به روش  امرونهی
دیگر  صحیح باشد. گفتن یک حرف است و چگونه گفتن، حرف  

بسا اهمیت آن هم بیشتر باشد. خیلی باید مراقب بود.  است و چه
نسنجیده برخورد  یک  ناكرده    گاهی  خدای  یا  و  خشک  و 

امام حسین   از هیئت  را  پای جوانی  و می  ×پرخاشگرانه،  برد 
 برد. مسیر زندگی او را به بیراهه می

كرد: چند سال قبل برای تبلیغ محرم  یکی از طلاب تعریف می
شب جوانی با  یکی از روستاهای اطراف تهران رفته بودم. یکبه  

كه در مراسم شركت    دسر و وضع نه چندان مناسبی آمد مسج
كند. كلی هم وقت گذاشته بود موهایش را به سمت بالا داده بود  

مرتبه دیدم یکی  ا همان وضع از در مسجد آمد تو؛ یکو خلاصه ب
ا انداخت بین موهای  از امناء مسجد بلند شد انگشتان دستش ر 

 
دانند؛ بنده عقیده ندارم به  داری است. همه می ترین وظائف زن، خانه یکی از مهم  1

گر  نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی كار كنند؛ نه، اشکالی ندار ها  اینکه زن  د؛ اما ا
این باشد كه ما به خانه  این به معنای  این  داری به چشم حقارت نگاه  چنانچه  كنیم، 

اس، شغل  شود گناه. خانه می  داری یک شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حس 
ما  آینده  است.  بزرگ  با عدم  ساز. فرزندآوری یک مجاهدت  با خطاهایی كه داشتیم، 
زده، دقت  سر  ماها  از  كه  برهه   هایی  مورد  یک  مسئله  این  متأسفانه  ما  كشور  در  ای 

خطرا  امروز  ما  و  گرفت  قرار  می غفلت  داریم  را  از    بینیم. تش  جمعی  دیدار  در  بیانات 
 .11/2/1392 مداحان

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443
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به هم ریخت. آن جوان هم   را  بنده خدا  ویترین  و كلًا  آن پسر 
چهارتا حرف به این پیرمرد زد و از مجلس بیرون    عصبانی شد و

 رفت و دیگر رفت كه رفت!
گریه و  نمازخوان  یک  غلط،  رفتار  این  براثر  شب  كن  آن 

ای ناراحت شدند و آن جوان هم كم شد. عده  ×سیدالشهدا  
 ها، دیگر سمت مسجد هم نیامد. شاید تا سال

م و صبورانه  ار ادی هم با برخورد آی البته سکه دو رو دارد. افراد ز 
وانیم  تاند. ما تا میها جذب شدهها و هیئتیمسجدی  هترمانو مح

این امر آن است كه هنر    هباید جذبمان را حداكثری كنیم و لازم
 1و زیبایی را چاشنی كارمان قرار دهیم.

هم از  مییکی  بابایی  عباس  دلاور،  شهید  گفت:  رزمان 
رده بود و اگر كسی  کنمعروف كسی به این زیبایی مرا امربه»هیچ

ندبه من  روی  اثری  بود،  گفته  به من  روش  این  در  غیراز  اشت. 
بابایی فرمانده پایگاه هوایی اصفهان بود.   زمان طاغوت، شهید 

به لایعقل  و  مست  كه  حالی  در  بعدازظهر  روز  خانه  یک  طرف 
رفتم، ناگهان بابایی و محافظش را مقابل خودم دیدم. پیش  می

كند؛ اما در كمال  ام است و الآن توبیخم میمتخودم گفتم: كارم  
نگاه مهربانانه و معناداری به من كرد،    ناباوری وقتی به من رسید،

 ولی هیچ حرفی نزد و رفت!

 
كرد: بچه  وفق و اثرگذار است تعریف میتبلیغ بسیار م   هیکی از اساتید كه انصافاً در عرص  1

مرتبه یکی از كردم یک كردم و شلوغ می بازی می   یبودم رفتم مسجد. در همان عالم بچگ
از مسجد  پیرمردها عصبانی شد و دعوایم كرد. من هم گریه  با همان حال گریه  ام گرفت. 

رسیدم، پیرمرد دیگری  كه جلو در  بیرون رفتم و تصمیم گرفتم دیگر پا به مسجد نگذارم. همین
گفت: بیا بریم مسجد. متوجه حال من شد. یک شکلات باز كرد گذاشت زیر زبان من. بعد 

كرد شاید سرنوشتم جور دیگری رقم  فری رفتیم مسجد. اگر آن پیرمرد به من محبت نمیدو ن
 رفتم!خورد و كلًا به بیراهه میمی
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من خیلی از این برخورد او متأثر شدم. فردای آن روز رفتم پیش  
او تا عذرخواهی كنم، اما شهید كلام مرا قطع كرد و گفت: برادر  

ای، حرفی نزن... اگر  نگو! راجع به كاری كه كرده  عزیز، چیزی
پشیمان هستی، با خداوند عهد كن عملت را  خود    هحقیقتاً از كرد
 اصلاح كنی! 

كردم از نو متولد  داند از پیش او كه آمدم، احساس میخدا می 
 1ام.« شده

تذكر دادن چقدر مهم است. ایشان یک كلمه هم    هببینید نحو
برخوردش یک دنیا حرف داشت و تأثیرش    حرف نزد، ولی نگاه و

 نه!رمندارا گذاشت. این یعنی تذكر هن
گفت: یک روز كه ایشان  یکی از محافظان رهبر انقلاب می 

پیمایی رفته بودند، با دختر و  های اطراف تهران برای كوهبه كوه
می برخورد  دانشجو  وضع  پسری  ظاهری  لحاظ  به  كه  كنند 

باره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و  کی نامناسبی داشتند. آنها به
به وضع ظاهری خودشان را   وجور كردن و رسیدگیفرصت جمع

نداشتند. از رفتارشان مشخص بود كه خیلی ترسیده بودند و شاید  
كردند كه الآن آقا دستور دستگیری آنها را فوراً صادر  تصور می

و   سلام  آنها  با  آقا  تصورشان  برخلاف  ولی  كرد.  یک  لعخواهد 
آقا   )البته  هستید؟  شوهر  و  زن  شما  كه  پرسید  و  كرد  گرمی 

؛ آن پسر وقتی با خلق زیبای آقا مواجه شد، واقعیت  دانست(می
را گفت و جواب داد خیر! من و این دختر دوست هستیم. آقا ابتدا  

 
 .21، ص  9محمدحسین عباسی وَلَدی، افلاكیان زمین  1
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با آنها صحبت كرد و بعد فرمود: بد    هدربار  ورزش و مزایای آن 
و شما با هم    شما برقرار شود نامحرمیتی هم در می  هنیست صیغ

كه اگر مایل بودید در فلان    ازدواج كنید. آقا به آنها پیشنهاد داد 
عقد شما را    هتاریخ بیایید و من هم آمادگی دارم كه شخصاً خطب

بخوانم. آن دو خداحافظی كردند و طبق قرار همراه خانواده خود  
عقد آن   در همان تاریخ به محضر ایشان رسیدند. آقا هم خطبه

  ایشان این دو جوان مسیر   هدو را جاری كردند. با برخورد كریمان 
دختر   یک  به  غیر محجبه  آن دختر  دادند؛  تغییر  را  زندگی خود 
به یک جوان مذهبی   دانشجو هم  پسر  آن  و  و معنوی  محجبه 

 1مبدل شد. 
كند چه  تذكر ما اگر هنرمندانه باشد دل سنگ را هم آب می

بازار كه مملو از عشق سالار شهیدان    رسد به دل مردم كوچه و
اولاد  و  علی  محبت  از  لبریز  در    است.  الله  شاء  ان  است.  علی 

هایی را برای هرچه  های پیش رو به فراخور هر مبحث روش شب
تر اجرا كردن این فریضه خدمت شما بزرگواران  بهتر و هنرمندانه

 فومعر تقدیم خواهم كرد. همچنین خواندن كتاب خودآموز امربه
پیشنهاد    منکرازنهیو   به شما  را  آقای علی تقوی  نوشته جناب 

معروف پرداخته شده،  م. در این كتاب، هم به احکام امربهكنمی
ها  هم به برخی شبهات پاسخ داده شده و هم اجمالًا برخی روش 

آورده شده است كه   و جملات كاربردی در جریان تذكر لسانی 
 د بود. ها حتماً برای شما سروران مفید خو 

 
 . ۱۷، ص ۳نشریه ماه تمام، شماره  1
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 ×من فقیری بینوایم دوستت دارم حسین 

 ×سائل كرب و بلایم دوستت دارم حسین 
 رسمرند عالم سوزم اما تا به اسمت می

 × نوكری بی دست و پایم دوستت دارم حسین 
 اینکه در داغ تو اشکی دارم و سینه زنم

 ×مادرت كرده دعایم دوستت دارم حسین 
 اگر  مبكوات بر سینه میدر میان روضه

 ×نوایم دوستت دارم حسین  قیه همبا ر 
های دیگه فرق داره؛ امشب حضرت  امشب مجلسمون با شب

میسفره ÷  رقیه   هم  حرم  مدافع  شهدای  امشب  آیند؛  داره؛ 
همون شهدایی كه رفتند تا من و شما با امنیت بنشینیم و برای  

حسین   شهدا    ×نازدانه  خون  شرمنده  مبادا  كنیم.  عزاداری 
 بشیم. 

 بگم: شهدا ما شرمنده تونیم...  خوامشب میما
 معروف فراموش شده... ایم كه امربهشرمنده
 هاتون رو برآورده كنیم. ایم نتونستیم خواستهشرمنده

رقیه خانم    یما شرمنده دخترهاتون هستیم؛ دختران مثل  كه 
 گرفتن. بابا می هبهان
  باباش رو دیدند دختر شهید مدافع حرم، سجاد دهقان عکس   

بابام رو گرفتم    هته و میگه رقیه جان، من هر وقت بهانگرف  غلب
بابات    ه برام عکس زیبای بابام رو آوردند؛ اما شنیدم وقتی تو بهان

 رو گرفتی سر بابات رو برات آوردند... 
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باباش رو گرفت،    ه ای كه تا بهانسالهاون سه  یمن بمیرم برا 
آوردند.   براش  باباشو    ی هُ مغطى بِندو  ف  یفجاؤا بِلرأس الشَّ»سر 

سر    ی سر رو گذاشتن جلوش، پارچه رو   «قی فكشف الْطاء عِهیبد
نگاه  تعجب  با  گذاشتند،  بریده جلوش  یه سر  دید  زدند،  كنار  رو 

، «قَل رأسُ اَبُك» این سر كیه؟! نامرد گفت:    «ما هَا الرأس؟! »كرد،  
  این سر باباته. تا نگاش به سر باباش افتاد، تا فهمید سر باباشه، 

كی و ی ضُب عَل راسها و وجْها حتّ املاء » فانكبْ عْیه تُبل و ن ی 
كوبه تو سر و صورتش: تو  دیدند محکم با دست می؛  «لِمفَها بِ

خواست از خودش بگه،  اول می  1بابای منی؟! سر رو نگاه كرد. 
خواست گِله كنه، تا نگاش به سر  هزار تا حرف آماده كرده بود، می

رفت، اول از همه نگاهش افتاد به  ش  اد افتاد، دردهای خودش ی
بابا،   ك؟«  ی أبِه! مَِ ذا الَّیا»محاسنِ  مائن دن بَكَ بن

َّ ص  كس   ح َ چه    ی پدر 
الزمان   كرده...یاصاحب  خونی  رو  ونم  د...نمی×محاسنت 

اه! مَِ  یا»دست بچه به كجای این سر رسید یک وقت صدا زد:    أن ی 
ظَعَ وَر   یذا الَّ َ وبكت  »ریده؟  ب  روهای گردنت  بابا كی رگ  «دَك؟یف 

دیدند نازدانه    «ایهعْ  حتّّ غشی»... آنقدر گریه كرد    «دا  یبُكاءا  شد
هرچی    «فلِّا حرّكوها فإذا بِا...»دیگه صداش نمیاد؛    ×حسین  

نازدان ×نب صدا زد: رقیه جان، عزیز حسینم  عمه اش زی   ه ، 
نشنید...    ×حسینم   بمیرم  «ای  قَ فارقت روحها الُِن  »صدایی   ...
، دید سر یک طرف افتاده، رقیه یک  زینب نگاه كرد ..م.برات خان

 .2... ×طرف...هرجا نشستی ناله بزن یاحسین 
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 جلسه چهارم: 

 ! ستمین ی من راض 
 

امشب شب چهارم محرم است؛ شب حر بن یزید ریاحی. حری  
 ×زیری در برابر حسین فاطمه  اش را مدیون سربهكه سربلندی

معروف امشب  ب  است.  و  است  انابه  شب  توبه؛  شب  استغاثه.  ه 
امام    هناكرده از خیمامشب فرصتی است برای اینکه اگر خدای

شده×  حسین دامدور  به  برگردیم  و  كنیم  توبه  ان  ایم، 
 . ×سیدالشهدا 

نکند كسی بگوید: آب از سرم گذشته! پلی برای بازگشت باقی  
را  ت سرت های پشپل هنمانده! حر به ما یاد داد كه حتی اگر هم

بسته    ×باشی، حتی اگر آب را بر امام حسین  هم خراب كرده  
را لرزانده باشی، هرگز برای    ÷باشی، حتی اگر دل زینب كبری  

كا  نیست.  دیر  حسینی  برگشتن  و  بگیری  تصمیم  كه  است  فی 
 بشوی.

دانید شهدای ما همه مثل ابراهیم هادی نبودند كه از  شما می
ها  طور نبودند. بعضی! همه اینود. نهاول اهل مراقبه و اهل تقوا ب

در صحن حرم  یکبه كه  رضایی  طیب حاج  شدند.  متحول  باره 
عبد حسنی  حضرت  از    ×العظیم  یکی  است  مدفون  ری 
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یک هم  بیابانی  احمد  و  ضرغام  شاهرخ  متحول  آنهاست.  باره 
هایی هستند كه به  شدند. در میان شهدای مدافع حرم هم چهره

اباعبدالله روضه  زنمسی  ×  بركت  بهدگیر  تغییر  یکشان  باره 
 كرد. 
یکی از شهدای مدافع حرم كه به حر مدافعان حرم نیز معروف  

 مقام مجید قربان خانی است. است شهید والا
گفت: مجید خیلی پسر شری بود. همیشه یک  »مادرش می

كوبی كرده بود.  چاقوی سلاخی در جیبش داشت! بدنش را خال
هما از  و  بود  قلدر  نوجو خیلی  همن  به  كوچک  هانی  باید  ترها 

خانه  خانه داشت و خب قهوهدادند. مجید قهوهحرفش گوش می
 ندارد. هم معمولًا فضای سالمی  

 گفت: مجید لات بود البته لات بامرام! پدرش می
گفت: آقا   ×وقتی كربلا رفت، آنجا به امام حسین    93سال 

نقط شد  سفر  همان  كن!  آدم  رو  یکی  همن  مجید.  از    تحول 
همدو بعدها  كه  مجید  قهوهستان  در  و  شد  اش  خانهرزمش 

  كند: رفتم دنبال مجید گفتم: امشب وآمد داشت تعریف میرفت
بریم هیئت؟ گفت: بریم. آن شب مداح هیئت از مدافعان حرم و  

قدر  خواند. مجید آن ÷های سوریه و حرم حضرت زینب ناامنی
لای سرش، رو كرد  تیم بازد و گریه كرد كه حالش بد شد. رف سینه  

حضرت زینب  ام كه حرم  به ما و این جمله را گفت: »مگر من مرده
 روم.« ه سوریه میدر خطر باشد؟ من هر طور شده ب

گوید:  شود. مادرش میاز آن شب، مجید، یک مجید دیگر می
قدر تحول مجید سریع اتفاق افتاد كه من گاهی نگران نمازها  آن

روزه  گرچههای قضایش هستمو  آخری  .  و هوایش  این  ها حال 
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بود.« به نماز شب خوان شده  و  بود  به   1كلی عوض شده  خوشا 

 واقعی كردند.  هسعادت این شهدا كه توب
  ه ای دارد كه اگر آن مقدمه را كسب نکنیم توبرفقا! توبه مقدمه

بود. آن مقدمه اسمش هست پشیمانی!  نخواهد  2حقیقی   هما توب
خود پشیمان بشویم و بگوییم:    هكرد  ل، ازیعنی حقیقتاً از اعماق د

 خدایا غلط كردم!
می  فکر  همینبرخی  و كنند  كردند  استغفار  زبان  به    كه 

استغفرالله گفتند كار تمام است! نخیر! در روایت است: شخصی  
آقا امیرالمؤمنین   از همین    «.»اسغفَ اللگفت:    ×در محضر 

مادرت  مود:  گویند. حضرت فراستغفارهای آبکی كه بعضی می
فرمودند:   دانی حقیقت استغفار چیست؟! بعدبر تو بگرید! آیا می

درستی كه استغفار درجه »علیین« است و شش مرحله و درجه  به
 دارد:

دَمُ؛ ا النَّ لَُْ وَّ
َ
 3اولین قدم استغفار پشیمانی است.  أ

شود كه از گناه متنفر باشد،  ه پشیمان میو بدانید، كسی از گنا
گناه به  و  نباش   راضی  گناه  به  گناه دارد، راضی  دلی كه شوق  د. 

 دلی اهل استغفار نخواهد بود. معصیت است، چنین 

 
 شهید.  هبرنامه بدون تعارف مصاحبه با خانواد - 3718885كدخبر كد خبر - خبرگزاری مهر 1
تُو   2 وا  یَن آمَُِ ا الََّّ َ یهُّ

َ
َصُوحَ ؛»یا أ تَومبَة  ی  ن  لََ اللَّ إن آورده   بُُا  ایمان  كه  كسانی  توبای  و  حقیق  هاید،  ی 

 .433 ، ص2ج  ،كافی خالص كنید.«
پیامبر اسلام توب’از  ائُ ثَُُّ    نصوح چیست؟ آن حضرت فرمود:  ه سؤال شد:  وبَ الَتّ »اَنم ن َی ُ

م  الضَُّ لََ  ان نَ  َ
َّ الْلم ودُ  لایَُ مَ 

َ
ک ذَنٍب  فى  عُ  جن توبه   ه توب؛  علایَرم شخص  كه  است  آن  كننده نصوح 

 گردد.« كه شیر هرگز به پستان برنمیچنانوجه بازگشت به گناه نکند، آن هیچبه 
قََلَ   3 فَارُ ×وَ  غم ن سم الان مَا  ی  رن

تَدم  
َ
أ كَ  مُّ

ُ
أ كَ  لَتم ثَكن  َ اللَّ  ُ فَن غم َ سم

َ
أ هن  تن َ َضُم بَن قََلَ   ٍ ائِن

َ ف  فَارن    -لن
غم ن سم لنلان نَّ  ]إن

یَن دَرَ  لَِّ ن
الْم عََلَ جَةَ  عٌ  وَاقن مٌ  اسم هَُُ  وَ  یَن 

لَِّ ن
الْم دَرَجَةُ  فَارُ  غم ن سم الان النَّ [  ا  لَُْ وَّ

َ
أ انٍ  مَََ ةن  َّ البلاغة    دَمُ.  سن نهج 

 .549)للصبحی صالح(، ص 
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توبه بر لب، سُبحه بر كف، دل پر از شوق گناه معصیت را خنده  
 آید ز استغفار ما می

ه است؛ از گناه وقتی دل پر از شوق گناه است؛ راضی به گنا
نمی نتیجهبدش  این میآید؛  كه  اش  گناه  صاحب  شود  این دل 

نمیمی نشان  واكنش  اما  خبیند  گناه  از  نه  ناراحت  دهد.  ودش 
شود نه از گناه دیگران؛ و خدا نکند كه انسان به گناه دیگران می

راضی باشد كه در آن صورت در گناه آنها سهیم است ولو خودش  
 1ه باشد. مرتکب آن گناه نشد

هم را  وارث  شریف  خوانده  هزیارت  میشما  در    دانیداید.  كه 
حسزیارت امام  مطهر    ×ین  نامه  قبر  سر  بالا  وقتی  آمده: 

ان بخوان.  را  وارث  زیارت  بهرسیدی  قبر  شاءالله  زیارت  زودی 
 گوشه قسمت این جمع بشود صلواتی عنایت بفرمایید. شش

 ه این است: یکی از فرازهایی كه در زیارت وارث آمد
كَ وَلََْ  لَتم ة  قََُ ُ اُمَّ نَ اللَّ ُ فَلَََ ُ اُمَّ ن اللَّ نَ اللَّ كَ وَلََْ تم ة  ظَلََِ َ   اُمَّ ذلِن  بن

عَتم ة  سََن
هن   بن
یَتم  . فرََضن

خدا لعنت كند آن امتی را كه بر آنچه بر سر تو آمد راضی شدند.  
آمد  نکشتند، ظلم و غارت نکردند، اما وقتی شنیدند چه بر سرت 

 رضایت دادند. 

 
ثمود را یك نفر كشت و چون دیگران به آن رضایت دادند خداوند همگی    هروایات دیگر: ناق  1

َّ وَإن را عذاب كرد: 
َ
ذَابن لْ

َ لْم ُ بِن هُُ اللَّ عَمَّ ، ف َ ٌ ودَ رَجٌُ وَاحَن َا عَقَََ نََقةََ ثََُ ضَا. نََّّ لرِّ وهُ بِن  ا عَمُّ
أبِ عِ الل  عن  كلُُُ ×د 

م
تَأ بِنٍ  قَُم بن ینا  تن

م
یأ حَتَّّ  سُولٍ  َ لرن  َ مِن

نُُم  
َّ
لا
َ
أ كتابه:  عن قَم فى  الل حكی  إن  ، قَل: 

م رُسُ 
ُ
ارُ قُلم قََم جاءَكُ نم كُ النَّ مُوهُُم إن ُ

لتم َ قََُ تَُم فلَن
ی قلُم ن

لََّّ یناتن وَ بِن َ
لبم  قََملِن بِن

م نَ لٌ مِن قِن تَُم صادن قَل: »كن بین    - نم
علَا«.ال ف  ما  برضاهُ  ل  ی  الف  الل  فألمَم  عام،  اتلَن خمسمَئة  الف  و  ائلَن  تفسیر    ف  فی  البرهان 

 . 717، ص 1القرآن، ج
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هم آمده   ×هدا  شبیه همین عبارت در زیارت اربعین سیدالش
عملًا دستشان به  اینها    ببینید چقدر مطلب مهمی است.  1است. 

خون سیدالشهدا آلوده نشد ولی در نامه اعمالشان این گناه بزرگ  
نوشته شد. خدا نکند كه انسان در قلبش نسبت به گناهی راضی  

 باشد. 
روایتی   میاین  قابلكه  خیلی  بخوانم  است.  خواهم  تأمل 

، از حضرت  ×الرضا  بن موسی  م علیشخصی آمد خدمت اما
 # كه حضرت مهدی  سؤال كرد كه آقا جان: چگونه هنگامی

می حسین  قیام  قاتلان  فرزندان  اعمال    ×كند  سبب  به  را 
 فرماید: رساند در حالی كه خداوند میپدرانشان به قتل می

رَى»وَلاَ  خم
ُ
رَ أ زم رَةٌ ون رُ وَازن  ؛تَزن

 كشد«؟ دوش نمیا به و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری ر  
فرمودند: به سبب آنکه این فرزندان به اعمال    ×امام رضا   

می افتخار  آن  به  و  دادند  رضایت  به  پدرانشان  كس  هر  و  كنند 
باشد،   داده  انجام  را  آن  كه  است  این  مانند  شود  راضی  چیزی 

 افزود: ×سپس امام 

 َ ف  ی ن  َ قن فرََضِن ن
شَّم َ لْم لَ بِن  قُُن

نَّ رَجُلا 
َ
ن »وَلَوم أ لن

اضِن  ی م بن لَکَانَ الرَّ رن
غم َ
م
لْ  رَجٌُ بِن

ن عَزَّ  دَ اللَّ م ن عِن اتن
َ مف  یَک ال  2؛«وَجََّ شَِن

اگر كسی در مشرق به قتل برسد و دیگری در مغرب باشد و  
شریک قاتل    به آن قتل رضایت دهد شخص راضی در نزد خداوند

 اكبر! است. الله

 
لَََ وَ  1 ُ مَِم قََُ نَ اللَّ ی فلََََ رَضن

َ فَ ذَلِن  بن
عَتم ة  سََن مَّ

ُ
ُ أ نَ اللَّ كَ وَ لََْ ُ مَِم ظَلََِ نَ اللَّ هلََْ  بن

 .تم
 .۱۳۷، ص   ۱۶ج   وسائل الشیعة،  2
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 فرمایند: می ×جوادالائمه 
 »مَِم غََبَ 

َ
یهُ كَنَ عَنم أ ٍ فرََضن
دَهُ مُم  1.« كمََنم شََن

مانند    دهد  رضایت  بدان  ولی  نباشد  حاضر  امری  در  كه  هر 
 كسی است كه در آن كار بوده است. 

به نام صفوان، شتران  ×یکی از اصحاب امام موسی كاظم  
را   خود  زندگی  و  معیشت  آنها،  دادن  كرایه  از  كه  داشت  زیادی 

جه می همین  از  و  اوگذراند  به  )شتربان(    ت  ال  جم  صفوان 
میمی صفوان  موسی  گفتند.  امام  حضرت  خدمت  روزی  گوید: 

رسیدم. آن حضرت به من فرمود: ای صفوان! همه    ×كاظم  
یز! سؤال كردم: فدایت شوم  چیزِ تو خوب و نیکو است جز یک چ

مرد   این  به  را  خود  شتران  اینکه  فرمود:  حضرت  چیست؟  آن 
ی. عرض كردم: به خدا سوگند  ده ه می)هارون خلیفه وقت( كرای

كنم. چون او  من از روی حرص و سیری و لهو چنین كاری نمی
دهم. خودم هم  د را به او كرایه میرود، شتران خوبه راه حج می

نم  را  او  نمییخدمت  همراهش  و  را  كنم  خود  غلام  بلکه  روم، 
 فرستم. همراه او می

تم: فدایت  اری؟ گفحضرت سؤال كردند: آیا از او كرایه طلب د
 شوم آری.

ات را به تو قدر زنده بماند تا باقی كرایهآیا دوست داری او آن 
فرمود: كسی كه دوست داشته باشد    ×بدهد؟ گفتم: بله! امام  

آنان خواهد بود و هر كس از آنان )دشمنان خدا(  بقای آنها را، از 
ن  گوید: بعد از ای باشد، جایگاهش جهنم خواهد بود. صفوان می

 2، تمامی شتران خود را فروختم. ×با امام كاظم  گفتگو
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ای نیست! خیلی ساده است. اگر  پیچیده  هبزرگواران، این معادل
نشان  واكنش  آن  به  نسبت  هرگز  باشم  گناهی  به  راضی    من 

سود  نمی  منکرازنهیدهم؛  نمی اداری  فساد  از  كه  كسی  كنم. 
رشوهمی آیا  گزبرد  مربوطه  مسئول  به  را  میخواری  دهد؟  ارش 

گوید: بگذار این كارمند رأس كار باشد كه هر وقت  هرگز! تازه می
 وه حل كنیم! كارمان گیر بود با رش

چشمهیچ آدم  یک  تذكر  وقت  بدپوشش  خانم  یک  به  چران 
دهد كه از  برد. كسی تذكر مید چون از این گناه لذت میدهنمی

  بی تذكر آید. گاهی یک مؤمنی به خانم بدحجابدحجابی بدش می
هایت را درویش  گوید: تو نگاه نکن؛ تو چشمدهد، آن خانم میمی

د كه اتفاقاً  كن؛ تو سرت پائین باشد! اینجا شخص باید پاسخ بده 
ت به  نیستم  كردن  نگاه  اهل  من  چون  چون  من  دادم.  تذكر  و 

چشم اهل  اگر  دادم.  تذكر  افتاد  تذكر  چشمم  كه  بودم  چرانی 
 دادم! نمی

معروف و  هذار در اینکه اشخاص امربو اثرگ  یکی از عوامل مهم
بحث    منکرازنهی است.  گناه  به  نبودن  راضی  همین  كنند، 

اینکه چه برخوردی بکنیم بهعکس  و  جای خودش؛ ولی  العمل 
ای است  ونم چه حسی نسبت به گناه دارم مسئلهاینکه من در در 

ه  كه در روایات بر آن تأكید شده است. چراكه تا من نسبت به گنا
باشم اصلًا عکسحس من نداشته  و  العملی نشان نمیفی  دهم 

ه  دارم. وای بر كسانی كه راضی بقدمی در راه مقابله با آن برنمی
 معصیت خدا باشند. وای بر آنها. 

 فرمایند: می ×ن امیرالمؤمنی
؛  هُم هن مَََ ن فین اخِن مٍ كَلَِّ لن قََم

عم ف ن اضِن ی ن  الرَّ
باشد  قومی  فعل  به  راضی  كه  انگا كسی  از  ،  یکی  هم  او  ر 

 هاست همان
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ه؛ و عََلَ  ضَِ بن ضَا[ الرِّ ُ ]الرِّ ثُم هن وَ إن مَلن بن
َ ُ الْم ثُم انن إن َ

ثَم لٍ إن ٍ فىن بَِطن  1 کُُِّ دَاخِن
و هر كس كه در كار باطلی دخیل باشد دو گناه مرتکب شده،   

یکی گناه انجام آن معصیت و دیگری گناه رضایت بر انجام آن 
 نویسند! یش میبر برامعصیت. دو برا

گناهان   حتی  گناهان،  بعضی  ارتکاب  به  ما  اوقات  بسیاری 
جمال   صفوان  مثل  اما  هستیم؛  راضی  كبیره  و  درشت  خیلی 

آید. مثال  اعمالمان می  هحواسمان نیست كه چه دارد بر سر نام
 بزنم؟

گذارد بین در مترو  مثلًا مسافری چون دیر رسیده پایش را می
شود. این  حركت قطار میار باعث تأخیر  این ك  تا بسته نشود و با 

او حق را  عمل  ما پشت سرش خودمان  بعد  نه؟  یا  است  الناس 
می جا  مترو  میداخل  خودمان  با  و  گرم  دهیم  »دمش  گوییم: 

 باعث شد من هم سوار شوم!« این رضایت به گناه نیست؟ 
.  رودها بالا میاند و قیمتای جنسی را احتکار كردهیا مثلًا عده

ه از  ما  و  كاسبیم  گرانی  م  این  از  داریم.  موجود  جنس  آن 
می میخوشحال  و  آب  شویم  این  در  كه  شکر  را  خدا  گوییم: 

فروشم! این رضایت به گناه  تر میآلود من هم جنسم را گرانگل
 نیست؟ 

بنزین گران شده است و مردم عصبانی اند. در  یا فرض كنید 
سوءاستفاده گروهی  بین  خیاباین  به  ریخچی  اموال تهان  و    اند 

ای هم هستند كه آدم  كنند. این وسط عدهعمومی را تخریب می
اینکه بروند و اغتشاش كنند نیستند، حالا به هر دلیل، یا از روی  

اخبار اغتشاشات را می از  یا... ولی وقتی  یا وجدان  بینند،  ترس 
ساختمان و  عمومی  اموال  میتخریب  را  سوخته  بینند،  های 
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گرم چهارتا حركت كردند دل  اینها   نرفتیم اما دم ما كه  گویند:می
 ما خنک شد! 

گیرند كه تو بانک آتش زدی! تو فلان  اش را میروز قیامت یقه 
آقا من    گوید: ها را شکستی! میگناه را كشتی! تو شیشهمأمور بی

می نیامدم!  بیرون  خانه  در  از  ترس  از  روز  آن  بله  اصلًا  گویند: 
راضی   اما  كارنیامدی  در  به  بودی.  بازی    آنها  فوتبال  زمین 

عنوان یار دوازدهم در خانه با هر گلی بالا و پایین  كردی اما بهنمی
 تیمی آنها هستی! پریدی، پس تو هممی

كنند؛ یک  حالا باز دم آنها گرم كه راضی هستند اما سکوت می
شوند  ها با آن روبرو میمعروف مصیبتی كه الآن مؤمنین در امربه

نها به گناه راضی هستند بلکه وقتی یک  ت ای نهكه عدهن است  ای
معروف جای اینکه از این امربهدهد، بهنفر به گناهکار تذكر می

كنند. این  كار دفاع میدفاع كنند و طرف او را بگیرند از آن گناه
 دیگر خیلی نوبر است! 

بار خانمم در اتوبوس به  كرد: یکیکی از دوستان تعریف می
اشته بود تذكر داد كه خانم حجابتان  اش را بردوسریی كه ر خانم 

كرد. این  را رعایت كنید. آن خانم هم داشت روسری را سرش می
وسط یک خانم چادری آمد و به خانمم اعتراض كرد كه به شما  

 چه ربطی دارد؟ بگذار راحت باشد! 
 یک نفر بیاید این چادری را مهار كند!

ی گرفته  مان میهمان وچه: در كگفتیکی دیگر از دوستان می
وبکوب بود، كل محل خواب نداشتند.  های شب بزنبودند تا نیمه

رفتم جلوی آن خانه كه تذكر بدهم چند نفر رد شدند گفتند: ول  
 شود! خواهد چیزی بگویی. یک شب كه هزار شب نمیكن نمی

ببینید! حمایت این افراد از فرد گناهکار، خودش یک مانعی  
بر  در  امشده  و  ربهابر  نماز  منکرازینهمعروف  دارد  نفر  یک   .
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دیگری میمی میخواند كس  پایش  زیر  از  سجاده  تو  آید  كشد. 
كنی یا كسی كه سجاده را  خواند را مؤاخذه میكسی كه نماز می

امربهمی است،  الهی  واجب  نماز  كه  همچنان  معروف كشد؟ 
ك  منکر ازنهی را  كسی  باید  شما  است.  الهی  واجب  ه  هم 
گناه  می  نکرمازنهی مرتکب  كه  را  كسی  یا  كنید  حمایت  كند 
صحبت  می روی  هست!  هم  مسئولین  از  ما  مطالبه  این  شود! 

 فقط با مردم جامعه نیست. 
ها جزء  گروه دیگری هم هستند كه اتفاقاً خیلی از بچه مذهبی

آنها نباشیم. كدام گروه؟ كسانی    اند. ان شاء الله كه ما ازاین دسته
را به  كه  اعتراضی هم نمیضی  اما  نیستند  دیگران  و    كنندگناه 

كوبند كه  گیرند و دست روی دست میاند. هی لب گاز میساكت
شوند.  ای شده، اما هیچ بخاری ازشان بلند نمیعجب دوره زمانه

 چیست؟اینها  صم بکم عمی. تکلیف
است.   مشخص  ا پاسخ  اخ  علامت    لراضِ! الساکت  سکوت 

اما ساكت باشم با كسی كه راضی    نباشم  رضاست! اگر من راضی
ساكت است در عمل چه فرقی دارم؟ نتیجه كار هر دو ما  است و  

 یکی است. 
نمی شركت  انتخابات  در  عناد  روی  از  نفر  دیگری  یک  كند. 

اعتنا است. نتیجه  معاند نیست اما نسبت به سرنوشت كشور بی
دشمن    ا یکی است. هر دو رأی خود را به صندوقكار هر دوی آنه

های معاند با  بکهریختند. هر دو ضدانقلاب را امیدوار كردند. ش
 كنند. سواری میتکیه بر هردوی آنها موج

 الساکت اخ الراضِ.
زیادی بودند كه راضی به شهادت امام    هدر حادثه عاشورا عد 

ردند. نتیجه  نبودند؛ از خوبان هم بودند، اما سکوت ك  ×حسین  
بگیرها،  ها، این روزهنمازخوان  ب، اینهای خو این شد كه این آدم
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های كار درست هم دستشان به ها، این آدمخوان  این نمازشب
 آلوده شد! × خون سیدالشهدا

این است كه در دنیایی كه همه   »لُب  و جوهر حادثه عاشورا 
 ×ی  جای آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسین بن عل

كس به  ی بزرگ، هیچن دنیابرای نجات اسلام قیام كرد و در ای 
ی دوس تان آن بزرگوار، یعنی كسانی كه هریك  او كمك نکرد! حت 

توانستند جمعیتی را به این میدان و به مبارزه با یزید بکشانند،  می
اس   هركدام با عذری، از میدان خارج شدند و گریختند! ابن عب 

بن جیک عبدالله  یکعفر یکطور؛  زبیر  بن  عبدالله  طور؛ طور؛ 
های  خصیتطور ... ش مانده از صحابه و تابعین یکباقی  بزرگان 

توانستند تأثیری بگذارند  دار و كسانی كه میمعروف و نام و نشان 
یک هركدام  كنند،  گرم  را  مبارزه  میدان  خارج  و  میدان  از  طور 

از هزار و    یکی از دور آن حضرت پراكنده شدند، وشدند... یکی
به راه افتاده، یا در بین  مکه از  × اندی آدمی كه با امام حسین

راه به حضرت پیوسته بودند، در شب عاشورا تعداد اندكی ماندند  
كه با مجموع آنچه روز عاشورا خودشان را به حضرت رساندند،  

و نهایتاً حضرت با آن وضعیت به شهادت    1هفتادودو نفر شدند!« 
 روند. رسند و خاندان عصمت و طهارت به اسارت میمی

ازمادر   مقابل  دسته  ×ین  میرالمؤمن ن  در  مختلفی  های 
قاسطین. و  مارقین  و  ناكثین  از جمله  ایستادند؛  اینها    مولایمان 

كسانی بودند كه خون به دل حضرت كردند. یک دسته دیگر هم  
كم كه  شنیدهبودند  در  تر  كه  كسانی  هستند؛  ساكتین  آن  و  اید 

 ه د خانشومی ها ساكت بودند. چطورها و جنایتظلم همقابل هم

 
ی مختلف مردم به مناسبت فرارسیدن ماه  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار قشرها 1

 . 1371/ 04/ 10 محرم
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حضرت را آتش بزنند و به زهرای مرضیه جسارت كنند و یک نفر  
پای هر روض تاریخ است. شما  از عجایب  این  واقعاً  نزند؟!   هدم 

 هم لعن كنید! كنید ساكتین را بیت كه ظالمین را لعن میاهل
یک   شد.  پخش  كلیپی  مجازی  فضای  در  پیش  وقت  چند 

ا تعدادی  وقتی  گیلان  در شهر  خانمخانمی  ها كشف حجاب  ز 
كرده بودند و با پوشش نامناسب درملأعام در حال رقص و آواز و  

بودند یک جمله به آنها گفت كه اینجا در خیابان  هنجارشکنی  
محض گفتن  كرد. به  نکر مازنهیجای این كارها نیست. آنها را  

دهند و پسر  ها و چند مرد ایشان را هل میاین جمله، این خانم
خواسته از او  كه حافظ قرآن هم بوده و میخانم  این    هسالیازده

خواسته چادر از سر این  زنند. حتی یک نفر میدفاع كند كتک می
تماشا   و  بودند  ایستاده  مردم  از  خیلی  متأسفانه  بکشد!  خانم 

دند. من وقتی این كلیپ را دیدم احساس شرمندگی كردم.  كر می
  ه داد اما همرا هل با خود گفتم: درست است كه یک نفر آن زن 

ما در هل دادن او شریک هستیم. همه او را هل دادیم! اگر این  
شدند.  قدر گستاخ نمیایناینها    كردیمواجب را غریبانه رها نمی

هاشم و سکوت اهل مدینه  بنی  هحادثه كربلا را باید در كوچ  هریش
 جستجو كرد نه ظهر عاشورا!

جامع وضعیت  امروز  رسی   هچرا  اینجا  به  استما  برخی    ده  كه 
به میصور گناهان  انجام  علنی  كاملًا  برخی  ت  قبح  چرا  شود؟ 

دهند  گناهان تا این حد ریخته؟ چرا گناهکاران به خود جرئت می
دهند؟ ای متدین  كاملًا آزادانه هر كاری دلشان خواست انجام  

مسجدی   ای  ساكت،  هیئتی  ای  ساكت،  مذهبی  ای  ساكت، 
  ه ن ساكت، ای طلبشب خواساكت، ای نماز   ه ساكت، ای محجب

نمی دم  و  فروبستی  لب  عالم ساكت...ای كه  ای  زنی،  ساكت، 
 فردای قیامت بابت این سکوت باید جواب بدهی. 
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خدا رحمت كند شاعر انقلابی مرحوم آغاسی را چقدر قشنگ  
 فت: گ 

 ال است آیا؟ـحی ـت و بـجی سسـبسی
 زبان غیرتش لال است آیا؟ 

 ستنورد اسان نیست، او میداننه این
 شیر میدان نبرد است جی بسی

آیا حق نظر شما  دینبه  این وضعیت  از  راضی  تعالی  ما  داری 
امام زمان ما، مهدی فاطمه   آقا جان ما،  آیا  این   #است؟  از 

 1داری ما رضایت دارد؟ سبک دین

 
اگر می با  عزاداران سالار شهیدان  بین ما  امروز در  حُر  بینیم 

او ناراضی ساكت نبود!  ست كه  شود، به این دلیل اعظمت یاد می
خود پشیمان شد نگفت: حسین جان غلط كردم    هوقتی از كرد

اشتباه كردم اما رهایم كن بروم من نه با شما هستم نه با یزید.  
كه قصد سپاه عمر سعد ملعون این را نگفت بلکه وقتی فهمید  

  ه این است كه كار را یکسره كند رفت اسب قرة بن قیس را به بهان
ام خودش را كنار كشید. سوار بر مركب  آر اشت. آرامدن بردآب دا

طور كه  . همان×شد. بنا كرد تاختن به سمت خیام سیدالشهدا  
 كرد: رفت زیر لب زمزمه میبه سمت حضرت می

 
 د:فرمو ×امیرالمؤمنین علی  1

هَ تـَبـارَكَ وَ تـَعـالی لَمْ یـَرْضَ مـِنْ اَوْلِیـائِهِ اَنْ یـُعـْصی فـِی الْارْضِ وَ هـُمْ سـُکـُوتـٌ مُذْعَنُ  خداوند از اولیاء  همانا ون؛اِنَّ الل 
 در زمین گناه انجام گیرد و آنها همچنان ساكت و آرام باشند.خود نپسندیده است كه 
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فَ انیب  إلک  أولاد  »الله  و  أولائک  قلَب  أرعِت  فَد  عَل،  ب 
 1نبیک!« 

به  برمیخدایا  تو  بهسوی  توبه  گردم.  تو  من  كنممیسوی   .
بچههمونی دل  كه  حسین  ام  زینب   ×های  قلب  لرزاندم؛  را 
كنان هی میگه:  را نگران و محزون كردم. دیدند گریه  ÷كبری  

مثل    یا أبِ عِدالل إنِ تَئ فهل لَ مِ توبة؟«» برای  آیا  جان  حسین 
عبدالله دید حُر سرشو پایین انداخته  منی هم توبه هست؟ تا ابی

؛ سرتو بالا  «»ارفع راسک یا حربلند شد:  صداش    داره پشیمان میاد 
 بگیر... 

ات رو قبول  كریم میای سرت رو بالا بگیر. خدا توبه  هدر خون  
 كرده... 

 فرمانده بودی آمدی سرباز دین باشی 
 ی و حُر باشی و مرد آفرین باشی دُر باش

 از حضرت زهرا شفاعت را طلب داری
 باید بگویم هر چه داری از ادب داری

 زهرا نگاهت كرد یقت حضرت حق  در چون
 با یک نظر فرمانده كل سپاهت كرد 

خیر كرد. آخه وقتی راه بهبزرگان فرمودند: ادب حر اونو عاقبت
آقا ناراحت شد، فرا بر ابی   «؛ثکلتک امک»رمود:  عبدالله بست 

به عزات بشینه. ، هركس  ×وقت صدا زد حسین  کی  مادرت 
می بود  زده  بهم  رو  حرف  این  باهاش  دونستدیگری  چطور  م 

فاطمه است و مادر من كنیز مادر    اما چه كنم مادر تو  برخورد كنم،
خوام بگم: حر كجا بودی  ادب زهرایی نجاتش داد. می  نیا  تو.

طرف  به  وقتی  عاشورا  این  خیمه  عصر  دیدند  كردند.  حمله  ها 
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انَ »زدن  هاشونو رو سرهاشون گذاشتند هی صدا میها دستبچه
به اسم    «.انَ بنت رسول الل... ..لهرابنت فاطمُ ا اینجا دیگه كسی 

نگذاشت.  احترام  بچه  در   فاطمه  این  به  جواب  سیلی  ها 
 1دادن. زدند و با تازیانه جوابشون رو میهاشون میصورت

 آتش زدن به خیـمـه ز بس ظالمانه بود
 صحرای كربلا همه غــرق زبـانه بود

 جانسیلی امان نداد به طفلان خسته
 پـُـر از نشانه بود  دكان همهر كوسارخ

 مقصود خصم كشتن آل رسـول بود 
 ها بهــانه بود ـانـه زدنسیلی و تـازی

 شرمم كُشد كه فاش بگویم ولی بپرس
 های گوش چرا خون روانه بود از لاله

 بُردند از خیــام حرم دشمنــان دیــن 
 طـفـلی یگانه بود های كه جــلوگهواره

سینه رو  ادب  برو  بزار    اتدست  قشنگت  حال  همین  با 
 بلا...همه باهم... كر 

عَل بن الْسین وعَل اولاد الْسین وعَل  السلام عَل الْسین وعَل 
 . اصحاب الْسین

  

 
 . 233- 232 صص،  1مقتل الحسین خوارزمی، ج  1
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 جلسه پنجم: 

 یواجب عقل 
 

آقا امام    هشب پنجم محرم است. امشب متعلق است به دردان
مجتبی   شهید  ×حسن  حضرت    هسال  11،  كربلا،  دشت 

 .×ن الحسن بدالله بع

به   فریاد  خدایا،  «حق  قُ عَمِّّ فارن
ُ
الحسن    1»وَاللن لا أ بن  عبدالله 

آغوش  × در  او  تن جدای  از  و دست  به خون  بدن غرق  به   ،

از  قَسَمت می  ×اباعبدالله   ما،  نسل جوان  ما،  فرزندان  دهیم 

دستفتنه بفرما!  حفظ  آخرالزمان  ضریح  های  به  را  ما  های 
برسان! به بركت صلوات بر محمد و    ×دالله  اباعب  هگوششش

 آل محمد. 
یافت سهم خود از  های قدیم مرسوم بود مردم برای در در زمان

المال به دارالخلافه مراجعه كنند. در دوران منصور دوانیقی،  بیت
المال را باز كرده بودند  خلیفه عباسی، به دستور او صندوق بیت

 دادند. و به هر كس از آن چیزی می

 
 .465ارشاد مفید، ص  1
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اشُقَرا»  یکی  از  نی«  سهمی  دریافت  برای  كه  بود  كسانی  ز 
مأمورانبیت چون  ولی  بود،  آمده  را    المال  او  حکومت 
 ای بود تا سهمی برای خود بگیرد. شناختند به دنبال واسطهنمی

شقرانی را به اعتبار اینکه یکی از اجدادش برده بوده و رسول  
او به ارث    دی را ازاو را آزاد كرده بود و شقرانی هم آزا  ’خدا  
رسول خدا، و    هگفتند، یعنی آزادشدالله« میولسبرد، »مولی ر می

شد  خود افتخار و انتسابی برای شقرانی محسوب می  هوبناین به
می رسالت  خاندان  به  وابسته  را  خود  نظر  این  از   دانست. و 

ای بود تا  های شقرانی نگران آشنا و وسیلهدر این بین كه چشم
را دید.    ×المال بگیرد، امام صادق  بیت  خودش از  سهمی برای

و طولی نکشید  رفتند    ×جلو رفت و حاجت خویش را گفت. امام  
 كه سهمی برای شقرانی گرفتند و آوردند. 

لحنی   با  بدهند،  را  شقرانی  سهم  خواستند  حضرت  وقتی 
آمیز این جمله را به وی فرمودند: كار خوب از هر كسی  ملاطفت

از ولی  است،  به  خوب  را    ه اسطو تو  تو  و  داری  ما  با  كه  انتسابی 
تر و زیباتر است و كار بد  دانند، خوبوابسته به خاندان رسالت می

تر و  از هر كس بد است، ولی از تو به خاطر همین انتساب، زشت
 تر است!قبیح

این جمله را فرمودند و گذشتند، ولی شقرانی    ×امام صادق   
خواری  او، یعنی شرابسر   امام از  با شنیدن این جمله فهمید كه  

اینکه می با  امام  اینکه  از  و  گاه است  آ او شراباو،  خوار  دانست 
طور غیرمستقیم او  است به او محبت كرد و در ضمن محبت، به

را متوجه عیبش نمود، خیلی پیش وجدان خودش شرمسار شد  
 1و خود را ملامت كرد. 
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شقرانی جای  را  خودمان  لحظه  یک  .  بگذاریم  بزرگواران! 
گاهه هایی  داند كه چه كوتاهیتر است و میركس از سر درونش آ

صادق   امام  اگر  داده.  انجام  الهی  درگاه  این  ×به  ما  گونه  به 

خجالتمی چقدر  میفرمودند  آن  زده  داشتیم  دوست  شدیم؟! 
طور جلوی امام  لحظه زمین دهان باز كند و ما را ببلعد، ولی این

 . آبرو نشویمزمانمان بی
 فرماید: توبه می  همبارك  هسور   105عال در آیه شریفه  مت  خداوند
ون » ُ مِن ؤم ُ

م
لَكُم وَ رَسُولَُُ وَ الْ ُ عَمَ رَى اللَّ لَُا ف سََت  َ  «؛وَ قُلن اعمم

و فرستادهبگو: عمل كنید! پس به و مؤمنان  زودی خدا  اش 
 بینند. كردار شما را می

 فرمودند:  ×امام صادق 

ونَ هُُُ وَ » ُ مِن ؤم ُ
م
 الْ

َ م
م  الأ مَُّ  1؛«ئن

اند؛  بیت عصمت و طهارتمراد از مؤمنون در آیه شریفه اهل
و   ’الله یعنی اعمال ما هم بر خداوند متعال، هم بر آقا رسول

 شود. عرضه می ^هم بر حضرات معصومین 

امام صادق  یم   2سماعه از  فرمود:  شنیدم كه می  ×گوید: 

عرض    به ایشانكنید؟ مردی  را ناراحت می  ’چرا رسول خدا  

می ناراحت  را  او  چگونه  نمیك كرد:  آیا  فرمود:  كه  نیم؟!  دانید 

 
 . ۱۰۹، ص ۱۶ل الشیعه، ج ئوسا  1
بِن ×الصّادق    2

َ
أ عَنم  اعَهم  سَََ دن ععَنم  ن ابم مَا    ×  للَّ یَقَُلُ  تُهُ  عم سََن ن  قََلَ  اللَّ رَسُولَ  ت سَُوءُونَ   ’لَكُم 

یَ  صن مََم یَها  فن ی 
َ
رَأ ذَا  فإَن هن  یم

عََْ رَضُ  تَُم الَكُم  َ عمم
َ
أ نَ 
َ
أ ونَ  لَُِ تََم مَا   

َ
أ الَ  فَََ ت سَُوؤُهُ  مفَ 

َ
کی رَجٌُ  الَ  سَاءَهُ  فَََ هم 

ن ذَ  کَ فلََا ت سَُوءُوا رَسُولَ اللَّ وهُ   ’لن ،  ۶ج    ̂ یت  تفسیر اهل ب  ؛ ۲۱۹، ص  ۱كافی، ج     .وَ سُُّْ
 .۳۲۶ص 
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شود و اگر معصیتی را ببیند ناراحت  اعمال شما بر او عرضه می
را ناراحت نکنید و او را خوشحال    ’شود؟ پس رسول خدا  می

 1كنید. 
 لحظه غفلت كه شاهدم هستی! امان از 

  دم؛ بو  ×رضا  گوید: در خدمت حضرت  موسی بن سیار می
كوچه دیدیم  وارد  شنیدیم،  صدایی  و  سر  شدیم؛  طوس  های 

از ركاب    ×مرتبه دیدم حضرت رضا  جنازه است. یکتشییع پا 
به پیاده شد و  طرف جنازه آمد؛ جنازه را بلند  اسب خارج نموده، 

چسبد! به مادرش می  سبیده بود كه بره كرد، چنان به آن جنازه چ
آن  همان مردم  تا  رفت  راطور  دیدم    جنازه  گذاشتند.  قبر  كنار 

از اطراف جنازه كنار زدند و دست    حضرت جلو رفتند را  و مردم 
بن   یا فلان  فرمودند:  و  گذاشتند  آن میت  را روی سینه  مبارک 

  دهم. دیگر پس از این ساعتفلان! تو را به بهشت بشارت می
 ترسی بر تو نیست!

سم  به خدا قشناسید؟!  عرض كردم فدایت شوم این مرد را می
 شما تا به امروز به این سرزمین پا نگذاشته بودید! 

نمی مگر  موسی!  فرمود:  هر  حضرت  شیعیان  اعمال  دانی 
شام و  عرضه می  صبح  ائمه  ما  داشته  بر  كه  كوتاهی  هر  شود؟ 

پوشی نماید و هر كار  چشمكنیم از آن  باشند از خدا درخواست می

 
دن -  × الّرضا   1 ن اعَنم عَِم تُ  قََلَ  بَِنٍ أبنن ْ للَّ ضَا قلُم رِّ نَّ   ×  للن ما    إن م  قََم کَ  مِن لُونِن  مَوَالن

َ
نم  سَأ

َ
عََُ  أ َ  تَدم مم  اللَّ  لَُْ

الَ  ن  وَ  فَََ نِِّ  اللَّ رَضُ  إن عم َ  لَتُ مٍ  کُُن   فىن  عََلَ مم  یَُم الُُْ َ عمم
َ
تفسیر اهل بیت    ؛۸34، ص  23بحار الأنوار، ج    .أ

 .32۸، ص 6ج  ^

عرض كردم: همانا گروهی از پیروان شما از من    ×گوید: به امام رضا  اَبان می  عبدالله بن
شما هر روز بر من  خواستند كه برای آنان دعا كنید. حضرت فرمود: قسم به خدا! اعمال  

 شود.عرضه می 



 105                                                    واجب عقلی :پنجمجلسه 
 

تقاضا پروردگار  از  باشند  داشته  كه  را    كنیممی  نیك  آنها  پاداش 
 1بدهد. 

شود! خوشا به  عرضه می  # رفقا، اعمال ما بر مهدی فاطمه  
فهمد امام زمانش از یک گناهی  حال آن بچه هیئتی كه وقتی می

كشد؛  آید به خاطر دل امامش دور آن گناه را خط میخوشش نمی
 گویند محبت واقعی! ه این میب

خیلیشنیده اباعبداید  محرم  وقتی  آید،  یم  ×الله  ها 
گویند: این ماه حرمت دارد. این ماه، ماه عزای مادرش فاطمه  می
عزادار است. به عشق ارباب بی    ÷است. خواهرش زینب    ÷

و به حرمت ابوالفضل العباس    ÷كفن! به عشق زهرای مرضیه  
وبکوب تعطیل! موسیقی حرام تعطیل! نگاه به نامحرم بزن   ×

 زندگی كنم! هم حسینیخواتعطیل! گناه تعطیل! من می
انسان بسیار  چه  است.  ارزشمند  خیلی  حالت  با  این  كه  هایی 

همین كیمیای محبت، از این رو به آن رو شدند. اینکه شما به  
اهی را كنار بگذاری یا یک واجبی را  یک گن  ×بیت  عشق اهل

 انجام بدهی راهکار بسیار خوبی است برای خوب شدن. 
ن »این همان   لََ اللَّ ُ ان

ئْم مم   وَ بَرن ُ م كُم مِنن لَم است كه در زیارت عاشورا    «ان
 گوییم. این همان وادی حب است. می

اهل حب  خاطر  به  خوبی  ^بیت  یعنی  سری  یک  و  به  ها 
ها  شویم و از برخی منکرات و بدیهای خوب متمایل میانسان

كُم وَ حَرم »جوییم. های بد دوری میو انسان َ نم سَالَْ َ ٌ لْن
ّ سِلم نِن َ إن نم  بٌ لْن

م وَ عَُ 
ُ
نم وَالاَكُ َ م حََرَبَكُم وَ وَلَن لْن

ُ
نم عَادَاكُ َ  .«وٌّ لْن

 
 .90ر الأنوار(، ص بحا 49)ترجمه جلد  ×زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا  1
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هایش یک  گناه با همه خوبیاما رفقا، این طریق برای ترک   
 پوشی كرد. چه آفتی؟ توان از آن چشمآفتی دارد كه نمی

 آفت غفلت!
از منکرات، فصلی و جوی است.   تنفر  و  گناه  این نحوه ترک 

شود و روزی از پیش چشم ما برود، روز از نو می  جمال یاركه  همین
از    : ما در ایام محرم حال خوبی داریم وگویندها میاز نو! خیلی

می فاصله  همینمعاصی  اما  سیاهیگیریم  این  جمع  كه  ها 
كه محرم و گردیم سر خانه اول! یعنی همینكم برمیشود كممی

گذرد از معشوق  م كه میشود كه نه، همان سوم اماصفر تمام می
می غافل  برمیخودمان  را  ما  اماره  نفس  و  همان  شویم  گرداند 

ن حالت را داریم؛ در اعتکاف  جایی كه بودیم. در ماه رمضان هم ای 
كشیده،   زحمت  روز  سه  كرده،  اعتکاف  این مشکل هست.  هم 

كه  شود همان آدم قبلی. همینگردد، دوباره میولی بعد كه برمی
انسان غفلت می  از جلوی  محبوب  برود دچار  از  چشمش  شود. 

كند و در نظر  دل برود هر آنکه از دیده برفت! دوباره گناه جلوه می
 شود. ب میما محبو 

 افتد؟ چرا این اتفاق می
چون واقعیت این است كه بسیاری از ما خود گناه بما هو گناه 

اینکه خداوند متعا را قبیح نمی از  گناه، فارغ  از خود  و  دانیم.  ل 
اند حرام است، نفرت نداریم. از  فرموده  ^ت معصومین  حضرا

نمی بدمان  قلمداد  گناه  خود  برای  آسیب  یک  را  آن  و  آید 
 كنیم! ینم

گوش    هم  همیشه  و  است  حرام  موسیقی  عاشق  شخصی 
حسین  می امام  خاطر  به  شده  كه  محرم  منتها  كنار    ×دهد، 
دیگری   ریزد! گذارد، توی فلش بجای موسیقی، مداحی میمی

فروشی است یا بداخلاق است یا اهل غیبت است و...  هل كما
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. فقط به  گذارم: این ده روز فقط به حرمت مولا كنار میگویدمی
حسین   امام  به  عباس  ×عشق  حضرت  روی  گل  خاطر  به   ،

سراغ  × دهه  این  نشود،  ناراحت  ما  از  آقا  اینکه  خاطر  به   ،
رام بد  موسیقی حگوید: مشروب بد است، روم. نمیمعصیت نمی

است، دزدی بد است، سوء خلق بد است، بد پوششی بد است،  
مثل آن زائری  ت! الناس بد است، اسراف بد اسآزاری و حقمردم

امام رضا   بیرون  محجبه می  ×كه در حرم  از حرم كه  و  شود 
 رود انگار نه انگار! می

اصل مطلب این است كه برای این فرد حرمت گناه موضوعیت  
مطرح است. اصلًا متوجه   ̂ بیت  نسبت به اهللکه ادب  ندارد ب

این نکته مهم نیستند كه خود آن فعلی كه خداوند حرام فرموده 
این پتانسیل و ظرفیت را دارد كه زندگی آنها را نابود كند؛ نه فقط  

 به زندگی اخروی، بلکه به زندگی دنیوی آنها آسیب بزند. 
وری هستند  دینی، امكنند واجبات و محرمات  ها فکر میخیلی
برمی  ماورایی با خدا  آنها  ارتباط  به  زندگی  كه  در  تأثیری  و  گردد 

بیت  شان را با خدا و اهلكنند گناه رابطهدنیایی آنها ندارد. فکر می
از دستشان   ^بیت  كند و اگر گناه كنند خدا و اهلخراب می

 شوند. ناراحت می
د. روی  دانن می  داری را یک قرارداد بین خود و خدا بعضی دین

حساب   میهمین  بعضی  فکر  نباید  مسلمانیم  ما  چون  كنند 
گناهان را انجام بدهیم؛ اگر مسلمان نبودیم، چون پای قرارداد  

 كردیم اشکالی نداشت! را امضا نکرده بودیم كار حرامی هم می
پرسی چرا؟! جواب  گردند، میها از اسلام برمیبعضی از جوان

میمی راحتدهد:  ا  خواستم  غباشم!  تفکر  همان  از  لط  ین 
گیرد، در حالی كه طبق روایات، احکام الهی تابع  سرچشمه می
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یک   الهی  حکم  هر  پشت  یعنی  چه؟  یعنی  مفاسدند.  و  مصالح 
فرموده،   حلال  را  چیزی  متعال  خداوند  اگر  خوابیده؛  حکمتی 
چون آن چیز برای دنیای ما مفید است و اگر حرام فرموده چون  

و   ما  ما مرتکب حرام    زند وما ضربه می  به زندگیبه دنیای  اگر 
طور نیست كه العیاذ  ایم. اینشویم در واقع به خودمان ضربه زده

طور دل بخواهی باشد! های خداوند متعال همینبالله امر و نهی
 ای در میان است. بلکه حتماً پای یک مصلحت و مفسده

الرضا   موسی  بن  علی  ر   ×امام  مطلب  همین  زیبایی  ا  به 
به  دادهتوضیح   خوب  روایت  اند.  این  فرمایید.  توجه  روایت  این 

 برد. خیلی بحث ما را جلو می
 فرمایند: حضرت می

ای برایم آمد كه در آن سؤالی از من پرسیده بودند. سؤال  نامه
از مسلمانان می كه بعضی  بود  گویند: وقتی خداوند متعال  این 

حتم  دستور  این  كه  نیست  معلوم  داد،  برای  دستوری  انسان  اً 
كه دستور داده كافی است و ما باید  ه باشد؛ همینمصلحتی داشت

 گوش كنیم. 
 حضرت در پاسخ فرمودند: 

اؤُهُُم وَ  » َ بَادن وَ ی َف  ن
یهن صَلَاحُ الْم الََ فََن ارَکَ وَ تَََ َ ُ ن َی  حَََّ اللَّ

َ
نََ کَُُّ مَا أ نََّ وَجَدم إن

 ت سَم 
َ
تّن لا

اَجَةُ الَّ
م
هن الْ لَم مم إن نُو لَُْ اتَغم َ  .«نَ عَنْم

وتعالی حلال  تمام آنچه خداوند تبارک   ^بیت  ا ما اهلهمان
ای یافتیم كه در آن مصلحتی برای بندگان است  گونهفرموده را به

نیازمندند،   آن  به  و  بقائشان هست  َ  »و موجب  مَ مِن حََُّ ُ
م
نََ الْ وَ وَجَدم

وَ  وَ  هن  لَم إن بَادن  ن
لْم بِن حََجَةَ   

َ
لا اءن  َ شِم

َ م
نََ الأ دَاعین جَدم  

سِدا  م مُف  وَ  هُ  اءَ  ی َ َ مف  ال ا  
لَاکَ  َ را    «؛الْم نموده  حرام  و  كرده  نهی  خدا  كه  چیزی  هر  و 

ها به آن نیاز ندارند، بلکه مفسد است  ای یافتیم كه انسانگونهبه
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اهُ  ، »برد سوی فنا و هلاک میكند و انسان را بهو فاسد می َ ینم
َ
ثَُُّ رَأ

الََ قََم  ارَکَ وَ تَََ َ حَََّ ن َی 
َ
ضَ مَا حَرَّ  أ لَاحن  بََم

َ الصَّ هن مِن ا فین َ اَجَةن لْن
م
تن الْ

مَ فىن وَقم
ظُرَّ   م اض  ذَا  إن یرن  ن ر 

ت م ن
م
الْ من 

م لَْ وَ  من  الَِّ وَ  تَةن  یم َ
م
الْ  َ مِن حَََّ 

َ
أ مَا  رَ  ت  ن ظ  َ ی  تن 

قم َ الوم کَ  ذَلن فىن 
لَاحن وَ 

َ الصَّ تن مِن
قم َ کَ الوم ا فىن ذَلن

َ ظَرُّ لْن م ض  ُ
م
ا الْ َ لَیهم مَ إن صم ن

َ الْم
م
عن الْ
تن ةن وَ دَفم  1.«وم

بینیم خداوند بعضی از  شاهد این سخن هم این است كه می
مواقع   در  خوک،  گوشت  و  خون  و  میته  مانند  را،  محرماتش 

می حلال  است  میان  در  جان  پای  كه  در  اضطرار  چراكه  كند 
می اقتضا  فرد  زندگی  مصلحت  شرایطی  این  چنین  از  كه  كند 

 اید. ها استفاده نمحرام
میروایت    ایناز   عقلانیت  فهمیده  مدار  بر  دین  كه  شود 

چرخد، تا جایی كه اگر ما با عقل سلیم در احکام الهی بنگریم  می
حتی اگر معتقد به دین هم نبودیم باز بر ضرورت التزام به آنها پی  

 بردیم. می
كتاب علل الشرایع را ببینید. در این كتاب شیخ صدوق بیش  

كه  آجمع  ^ت  بیاهلز  ا  2روایت   1900از   است  كرده  وری 
كنند.  های پشت واجبات و محرمات را بیان میها و حکمتعلت
می  ^بیت  اهل توجه  ما  مرتکب  به  كه  گناهی  هر  كه  دهند 
زندگیمی به  آسیبی  یک  آن،  اخروی  عقوبت  سوای  ات  شوی، 
میمی كه  خوبی  كار  هر  یک  زنی.  اخروی،  پاداش  سوای  كنی 

 كنی. یهم كسب مسری منافع دنیایی 
 روایت شده است: ×آقا امام صادق  از

قن 
زم یدُ فىن اَلرِّ لُُقن یزن

م
نُ اَلْ  3.« »حُسم

 
 . 592 ص ،2علل الشرائع، ج  1
 حدیث.  ۱۹۰۷دقیقاً  2
 . ۴۴۵ص  ،  ۸ج  ،  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل 3
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دیده خودتان  كاسبشما  آدماید،  محل،  موفق  های  های 
كند از  اند. كاسبی كه بداخلاق باشد آدم رغبت نمیاخلاقخوش 

 پرند! هایش میاصطلاح مشتریاو چیزی بخرد و به
امیر   غررالحكتاب شر  د  ×حضرت  در  ریف  دررالکلم  و  کم 

 حدیث نورانی فرمودند: 
ل» اقن َ

ا الْم بَََ تَنن نم یم
َ
جَبَ أ هن لَوَ من ارن

حَانَهُ عَنم مََُ ُ سَُم هَ اللَّ  1.« لَوم لََم ینم
از حرام اگر خدای سبحان  است؛  های  خیلی سخن عجیبی 

نمی نهی  اجتناب خود  آنها  از  عاقل  كه  بود  واجب  هرآینه    كرد، 
ببینید!  تعبیر د!  كن دین  را  از  نفر  از  چند  دركی  چنین  ما  داران 

دانند؟ انجام  عقلی میدینی را بیمفاهیم دینی دارند؟ چند نفر بی
كنند؟ چند نفر؟ الآن برو بگو:  تکلیف را اقدامی عاقلانه تلقی می

گویند: برو بابا! ولی  خندند! میعقلی، به تو مینمازی یعنی بیبی
بگویی:  كلاوشی نپ   اگر  هندن  ایمنی  یعنی  ه  موتورسواری  گام 

 كنند. عقلی، همه درک میبی
كردند با  های قبل مباحث را دنبال میشاید بزرگوارانی كه شب

امربه به  ارتباطی  چه  امشب  بحث  كه  كنند  فکر  و  خود  معروف 
ها واجب  دارد؟! مگر موضوع گفتگوی ما در این شب  منکرازنهی

ید یا نه! این بحث  ه بدمان بیاز گنا ا ا مشده نیست؟! حالا فراموش 
 معروف دارد؟!چه ارتباطی به جریان امربه

از سستی است: رفقا، بسیاری  این  در واجب  ربطش  ما  های 
مهم توجه نداریم:    هشده به این علت است كه به این نکتفراموش 

گناه، چه فردی و چه اجتماعی، زندگی ما را در همین دنیا خراب  
خودمی هم  هم    كند؛  جامع  هخانوادما،  هم  و  آلوده    هما  را  ما 
 كند. می

 
 . 568غرر الحکم و درر الکلم، ص  1
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زند،  ها و به تو چه هایی كه از اهل منکر سر میاغلب واكنش
گویی: دروغ نگو،  دانند اگر به آنها میبه این خاطر است كه نمی

فروشی نکن، رشوه نگیر، نماز بخوان، روزه بگیر و... مثل این  كم
یمنی ببند! این را  كمربند ااست كه به او بگویی: ماسک بزن!  

نمی میدرک  درک  را  گناه  آسیب  اگر  مقابل  كنند.  در  كردند 
 آوردند. سر تعظیم فرود می منکرازنهی

امربه در  مردم  كار  گیر  شدید؟  متوجه  را  بحث  روف معارتباط 
نمی احکام  كه  نیست  این  نیستند؛ خیر!  فقط  بلد  یا روش  دانند 

کری و اعتقادی های فلهچو بخش زیادی از مشکل همین چاله
اندیشهاست. همین گره تا  های  باور اصلاح نشود،  تا  ای است. 

 گیرد. صورت نمیخطر گناه حس نشود، اقدامی هم  
تی: ماسک  گف روزهای اول كه كرونا آمده بود اگر به كسی می

اعتنایی   بشور،  را  دستت  كن،  رعایت  را  اجتماعی  فاصله  بزن، 
كه بیماری اوج  اما همین  داد؛نمیكرد. كسی هم به او تذكر  نمی

های  ها زیاد شد و خطر را حس كردند، واكنشگرفت، آمار كشته
آقا شد؛  شروع  آن  مردم  من  عزیز  نزدی؟!  ماسک  تر طرفچرا 

 بایست، فاصله را رعایت كن! 
از مسئولین مطالبه كردند كه جلوی سفرها را بگیرید؛ مدارس  

ج برخورد  متخلفین  با  كنید؛  تعطیل  كنید؛را  وضع    دی  جریمه 
 كنید! قرنطینه كنید! 

است!    منکرازنهیمعروف و  ها امربهها و توصیهخود این حرف
ه  ماسک بزن! چرا نزدی؟ چرا بیرون آمدی؟ در خانه بمانیم! هم

حجابی و  است. منکر كه فقط بی  منکرازنهیروف و  معامربهاینها  
م هم  لامت مردنمازی نیست؛ به خطر انداختن س خواری و بیروزه

 منکر است. 
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معروف نیاز به همین گفتمان كرونایی داریم! باید  ما در امربه
حوزه به  را  عقلانی  گفتمان  الهی  همین  احکام  دیگر  های 

اید؟! ذنب را  وجه كردهگسترش بدهیم. شما هیچ به معنی ذَنب ت
رسا و دقیقی نیست.   هكنند كه ترجمدر فارسی به گناه ترجمه می

ستاره  له!دنبا  یعنی  ذَنَب  دنبالهبه  میهای  ات  ذو گویند:  دار 
 الاذنَب. 

را این لغت ذنب  به  طور معنا كردهدر  به عملی گویند كه  اند: 
 دنبالش ضرر و یا فوت نفع و مصلحتی بوده باشد. 

گناها آثاری  به  و  دنباله  گناه  زیرا  است؛  شده  ذنب  اطلاق  ن 
باله  و یک دن شود، این عمل اوقتی كسی گناهی مرتکب می  1دارد

ند. در دعای شریف  كو عواقب و پیامدهایی دارد كه كش پیدا می
 داریم:كمیل به خداوند متعال عرضه می

تّن »
نُُبَ الَّ م لَن الَُّّ فَن

هَُّ اغم قَمَ«اللَّ لُ النِّ زن
 ؛تَُم

عذاب كه  را  گناهانی  آن  من،  برای  بیامرز  نازل  خدایا!  را  ها 
 كند. می
 شود. گیرم میمنوبتش دا كنم كه عقگاهی كاری می 

عَمَ » رُ النِّ ت  َ تّن ی ُع 
نُُبَ الَّ م لَن الَُّّ فَن

هَُّ اغم  «؛اللَّ
 سازند. ها را دگرگون میخدایا! بیامرز برایم گناهانی را كه نعمت

بی عصبانیت  لحظه  یک  خاطر  پشت  به  است  سال  چند  جا 
های زندانم. دار و ندارم از دستم رفت. رفتم سمت اعتیاد،  میله
 رهایم كردند. بیکار شدم، آواره شدم.  اموادهخان

لَاءَ » َ لُ البم زن
تّن تَُم
نُُبَ الَّ م لَن الَُّّ فَن

هَُّ اغم  «.اللَّ
 

ست كه به دنبالش ضرر و یا فوت نفع و مصلحتی بوده باشد، و  )ذنب( عبارت از هر عملی ا  1
حیوان است و به گناهان نیز اطلاق   هكه به معنای دم و دنبال اصل آن از »ذَنَب« گرفته شده

و   و مستلزم كیفر  آثاری دارد  و  دنباله  به دیگران  و ستم  گناه، جنایت  است؛ زیرا  ذنب شده 
 . 713، ص  2ج  ،تفسیر القرآنمجمع البیان فی تقام است. عقوبت و ان
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بد آمد. خدایا  كارهایی مرتکب شدم كه از چپ و راست برایم  
 ام رفت. عاق والدین شدم بركت از زندگی

تُهُ وَ کَُُّ » م ن َی  ذم
َ
ٍ أ
م لَن کَُُّ ذَنبم فَن

هَُّ اغم یاللَّ ظن
ا ح َ تَُُ

م
ظَأ ح م

َ
 1.«ئَةٍ أ

به امشب  خودت  الحسن    خدایا  بن  عبدالله    × حق 
دنبالدنباله قبیحم،  اعمال  من    ههای  كن!  قطع  را  خطاهایم 

مینمی چه  كه  جامعه  فهمیدم  و  خودم  سر  بلایی  چه  كنم؛ 
كارهایم را جمع كن. نگذار بیش از این    هآورم. تو خودت عقبمی

 گرفتاری بکشم!
ج دقیقه گناه كردم اما  التی است كه من پنن چه عدپرسد ایمی

باید چند صد سال در آتش بسوزم. جوابش این است كه این پنج  
آن دنبالهدقیقه  آنقدر  بود،  كه  دار  داشت  منفی  پیامدهای  قدر 

عجله  دامنه روز  فلان  هست  یادت  شد.  كشیده  قیامت  تا  اش 
برمی زود  گفتی  كردی  پارک  دوبله  اداشتی  با  كار  گردم؟  تو  ین 

عده شد.  ترافیک  شد،  تنگ  رسیدند؛  خیابان  مقصد  به  دیر  ای 
در همان فاصله خانم    وقت مردم را هدر دادی و باید جواب بدهی.

بارداری دیر به بیمارستان رسید و به حول و ولا افتاد؛ آمبولانس  
دیر به مقصد رسید و بیماری از دنیا رفت و فرزندانش یتیم شدند  

خیال ما یک پارک  ه شدند و... خدایا بیاف كشیدو بعدها به انحر 
ها  ها را بدبخت كرد! وقت خیلیدوبل كردیم. نه! این كار تو خیلی

 را گرفت! 

 
ن روایات كمکی:    1 دن اللَّ بِن عَِم

َ
نُُ   ×  عَنم أ دَمَ  قََلَ الَُّّ ثُ النَّ تّن تُورن

نُُبُ الَّ غم وَ الَُّّ َ عَمَ البم رُ النِّ ت  َ تّن ی ُع 
بُ الَّ

ُ وَ   لم ُّ قَمَ الظ  لُ النِّ زن
تّن تَُم
نُُبُ الَّ لُ وَ الَُّّ ی م َ مف  كُ السِّ ال تن تّن تَُم

نُُبُ الَّ سُ  الَُّّ تّن تََمبن
نُُبُ الَّ رن وَ الَُّّ مَم

م
بُ الْ رَ شُِم م ت 

الَُّّ  وَ  نََءُ  الِّ قَ  زم عَاءَ الرِّ الُِّ سُ  تََمبن وَ  وَاءَ  َ
الْم  ُ لن

م ظ  ُ ی  تّن 
الَّ نُُبُ  الَُّّ وَ  من  حن الرَّ یعَةُ  ظن

َ ف  اءَ  ی َ َ مف  ال لُ  جِّ تََُ تّن 
الَّ نُُبُ 

ینن 
َ الِن َ
 . 238الإختصاص، ص   .عُقَُقُ الوم
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پرد،  زند! یک لحظه بچه از خواب میسوری ترقه میچهارشنبه
 1ریزد و... جانباز موجی به هم می

 گناه دنباله دارد! 
امام صادق   از  را حپرسید: چرا خدا شر   ×شخصی  رام  اب 
 مودند: كرد؟! حضرت در جواب فر

بََان نث  
م
مُّ الْ

ُ
ا أ َ نََّ

َ
سُ کُُِّ شَِ  »لأن

م
 «؛وَ رَأ

 ها و شرهاست. زیرا خمر ریشه تمام پلیدی 
رود و خدا را  خوار در آن حال مستی عقل از سرش میشراب

كند و هر احترامی را  شناسد، از هیچ گناهی فروگذاری نمینمی
می میان  كابرد..از  هر  می.  انجام  را  زشتی  مست  ر  آدم  دهد. 

 2افسارش به دست شیطان است.
وقتی  خور  آدم مشروب  این  یک  خب  كرد  كاری  مست  مرتبه 

 شود و هم دیگران!كند كه هم خودش بدبخت میمی
درصد تصادفات مرگبار رانندگی در    20دانید طبق آمار  شما می

 3كشور ما به خاطر مشروب است؟! 

 
آید حواسش نیست كه با این كارش دارد چه  با پوشش نامناسب به خیابان میخانمی كه    1

به زندگی را  می   هایی  به  خطر  و  ندارند  ازدواج  توان  كه  مجردی  جوانان  بسیار  چه  اندازد. 
های ها این كار باعث سردی عاطفه در زندگی شوند. حتی در مورد متأهلانحرافات كشیده می

به دادگاه آنها می  ببینید چند درصد طلاق شود. شما  به  ها مراجعه كنید  به خاطر همین  ها 
افتادن این مسائمقایسه  این  ل است. بعد طرف می ها و  بابا زدی  گوید به شما ربطی ندارد! 

 همه خسارت به بار آوردی یعنی چه به كسی ربطی ندارد؟!
ن   2 دن اللَّ بِن عَِم

َ
یقا  قََلَ لََُ فىن حََن   ×  عَنم أ دن نم  زن

نَّ
َ
ا  یٍث أ مَََ ا قََلَ حَرَّ َ م لُ مِنن َ ص  م ف 

َ
ةَ أ  لَََّّ

َ
رَ وَ لا مَم

م
ُ الْ مَ اللَّ َ حَرَّ  لَن

وَ   هُ  رَبَّ فُ  رن
فلََا یم هُ  لُبُ لُبَّ ت سم ا سَاعَةٌ  َ بِن  شَارن

تَن عََلَ
م
سُ کُُِّ شَِى یأ

م
وَ رَأ ن  بََان نث 

م
مُّ الْ

ُ
ا أ َ نََّ

َ
یلأن صن رُكُ مََم ن ی م  

َ
ة  لا

م  ن ی   
َ
ا وَ لا بَََ  رَكن

َّ
لا   إن

َ
ظَعَهَا وَ لا َ  ف 

َّ
لا إن  
ة  ا  مَاسَّ  رَحْن

َ
كَهَا وَ لا تَهَ انم  

َّ
لا إن  
مَة  رَانُ  رُكُ حُرم كم تََهَا وَ السَّ

َ
 أ
َّ
لا إن  
ة  َ س  فَاحن

ظَان ن 
دن الشَّ مَامُهُ ن نی   .317، ص 25وسائل الشیعة، ج .زن

قات  خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، به نقل از دكتر حمید سوری، رئیس مركز تحقی  3
 ها. ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت
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عمال منافی عفت  های قتل و جنایت و اپرونده دانید چقدرمی
می تشکیل  مشروب  خاطر  زندگیبه  چه  و  ازشود؟!  كه  هم    ها 

 پاشد به خاطر این منکر؟ نمی
خورم كاری به طور نیست كه كسی بگوید من مشروب میاین 

كسی ندارم. این آدم نه فقط به خودش، بلکه به جامعه هم آسیب  
 رساند. می

 كرد: ف میه تعریقضائی هیکی از مبلغین قو
در دادسرا جلسه داشتیم؛ وقت اداری هم تمام شده بود و درها  

وقت دیدیم یک نفر به در دادسرا محکم لگد بسته بودند. یکرا  
پنجر می است؟!  خبر  چه  ببیند  رفت  دوستان  از  یکی    ه زند! 

و چهر  با عصبانیت  آقایی  دید  كرد  باز  را  در  برافروخته    هكوچک 
حبت كردیم  گیرد! صغ یکی از متهمین را میو سرا  زندفریاد می

قرار است؟ معلوم شد  و آرامش كردیم كه تعریف كن قضیه از چه  
ای در حال مستی پشت فرمان نشسته و با سرعت زده به  راننده

خانم این آقا! از قضا این خانم هم باردار بوده است و اتفاقاً بعد از  
بچهسال كه  نمیها  میدار  خدا  فرزندی  اینها    به  خواستهشدند 

آید، خود این خانم كه آسیب جدی  بدهد. این تصادف كه پیش می
 1شود!بیند هیچ، بچه هم سقط میمی

هم اینها  عزیزان،  دایر ه  چقدر  ببینید  است!  منکرات    همنکر 
های دینی من مخالف عقل است؟ آیا باید  وسیع است! آیا حرف

را   گناهان  آسیب  تا  باشیم  مسلمان  كن حتماً  وقتی  درک  و  یم 
 بینیم، واكنش نشان دهیم؟ منکری را می

 
 . حجة الاسلام محمدتقی وكیل پور 1



 متحرک! همرد  116
 

 فرمایند: می  ×امام صادق 
 ؛1«ظرة سهمٌ مِ سهام ابلَس مسمومٌ »الّن 

گین ابلیس.    نگاه حرام تیری است از تیرهای زهرآ
می تیر  به  تعبیر  یعنی فکر  حضرت  تیر مسموم!  آن هم  كند، 

خور  تیر  تو  نه!  شد؛  تمام  و  كردی  نگاه  یک  مجرونکن  ح  دی، 
می طول  حالاها  حالا  شدی،  هم  مسموم  این  شدی،  كه  كشد 

برود. گاهی  جراحت خوب شود، سم آن   بیرون  تو  از تن  تصویر 
 ها همراه ماست. یک نگاه تا سال

می تعبیر  جراحت  به  را  گناه  جا  یک  كریم  قرآن  كند،  در 
 فرماید: می

رَ  َ ت  یَن اجم ن
مم حَسِبَ الََّّ

َ
...السَّ  وا ح»أ  2«یئَاتن

ب»اجتراح   جرح  وارد از  بدن  بر  كه  است  آسیبی  معنای  ه 
  ه كند، دربار دار میانسان را جریحهشود. از آنجا كه گناه روح  می

رفته است« كسانی كه خلاف كار  به  اجْتَرَحُوا  گناه    3كارند،  یعنی 
 جراحت است. 

 فرمایند: می  ×وجود نازنین صادق آل محمد 
« َ سْم

َ
یئَ أ مَلَ اَلسَّ َ نَّ اَلْم حم عُ فىن وَ إن ینن فىن اَللَّ

كِّ َ اَلسِّ هن مِن بن  ؛ 4« من  صَاحن
تر  رود سریعاز چاقویی كه در گوشت فرو میهمانا كردار زشت  

 گذارد. در صاحب خود اثر می
گاهی گناه فردی است؛ در خفاست؛ آن شخص گناهکار فقط 

زند؛ اما وقتی گناه علنی و اجتماعی شد، مثل  به خودش چاقو می

 
 .604لاعمال، ص عقاب ا  1
 . 21آیه  جاثیه،  2
 .529، ص 8تفسیر نور، ج   3
 . ۲۷۲، ص  ۲ج  كافی،  4
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به جان مردم بیفتد؛ همه را مجروح كند.    با اسلحهاین است كه  
 زند. ما آسیب می  هنگیریم به هم  منکرازنهیاگر جلو این فرد را با  

حکم كند بهاگر دیدی كسی دارد كشتی جامعه را سوراخ می
تفاوت منشین! واكنش نشان  عقل در برابرش سکوت نکن! بی

غرق می اهلش  با  نکنی كشتی  چنین  اگر  كه  تو هم شوبده    د، 
 شوی!غرق می

 افتند! جامعه مثل دومینو است. یکی بیفتد همه می
 كند؟! قل لزوم این واكنش را درک نمیآیا ع

این رو می امربهاز  و  گوییم:  اینکه   منکرازنهیمعروف  از  قبل 
 است.  یک واجب عقلییک واجب شرعی باشد، 

كرده فکر  هیچ  سیدالشهدا  شما  قیام  كه  شد  چطور    × اید 
ها هر نقطه از جهان را كه دست  ی شد؟! این شبهان طور جاین

ابا عزای  مجلس  الحسین  بگذارید  تمام    ×عبدالله  است. 
را  ملت مذهبی حركت سالار شهیدان  و  دین  هر  با  های جهان 

بخش هند از استعمار  كنند. چرا گاندی رهبر آزادیتحسین می
ان  گوید: بر من روشن شده است كه اگر هندوستانگلستان می

د یک كشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین  بخواه
 1پیروی كند.  ×

جهانیی علت  به  ک  وقتی  كه  است  این  عاشورا  قیام  شدن 
امام حسین   می  ×حركت  مینگاه  حضرت هرگز  كنید  بینید، 

نفرمود:   تنها  را فراموش نکرد.  نم  گفتمان عقلی 
َ
َ قََم شَاءَ أ نَّ اللَّ »فَإن

یلا قیام كنم چراكه خدا میمن    2«؛یرَاكَ قَُن خواهد مرا كشته باید 

 
،  ۴۳۹ـ  ۴۴۰ صها آموخت، صبه انسان  ×نژاد، عبدالکریم، درسی كه حسین هاشمی 1

 ش.  ۱۳۴۷فراهانی، چاپ اول، 

 . 364، ص 44ج بحارالانوار،  2
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كنند! بلکه این را هم مطرح  ها درک نمیملتببیند. این را كه  
كرد كه در دوران من حاكمی بر مسند نشسته و جامعه را مدیریت  

خونمی نیست؛  مهم  برایش  مردم  جان  كه  است؛  كند  ریز 
شرابشراب و  است  ندارد خوار  عقل  ثبات  چون  درد   خوار    به 

جامعه هیچ  نمیمدیریت  جامعه  ای  مدیریت  به  رسد  چه  خورد، 
ی! یک چنین فرد فاسد و ظالمی اگر بر مردم مسلط شود  اسلام 

اثر   و معنوی همه  مادی  زندگی  بر  بدبخت خواهد كرد.  را  همه 
تفاوت بنشینم بلکه باید با  توانم بیخواهد گذاشت؛ پس من نمی

 این جریان مقابله كنم. 
گفتمامامربهگفتمان   كه  میدان  عروفی  وارد  را  است  عقلی  ن 

 كرد، جواب هم گرفت. 
زیزان من، اگر امشب این مطلب را درک كردیم كه گناه یک  ع

داری  آسیب فردی و اجتماعی است، بدانیم این فهم ما از دین
خیلی كه  است  عمیقی  فهم  آن محرومیک  از  تفکر  ها  این  اند. 

 كند؛ هم بر ما تمام میحجت را اندازد لکن را جلو می خیلی ما
توانیم  تفاوت باشیم. نمیتوانیم بیدیگر نه عقلا و نه شرعاً نمی

ای كه ما را اهل  گناه ببینیم و واكنشی نشان ندهیم. آن عزاداری
نمی نکند  گناهکار  به  بیتذكر  كمگویم  اما  است،  ارزش  ارزش 

دهیم.    لااقل باید در مقابل گناه یک واكنش حداقلی نشان است.
 فرمایند: می ×امیرالمؤمنین 

نم تَلم 
َ
، أ كَارن

نم ن
م
نَِ الإ دم

َ
ةٍ »أ رَّ هن

َ ف  جُوهٍ مُكم ُ عَاصین بُن َ
م
لَ الْ هم

َ
 ؛ 1« قَی أ

چهر  با  كه  است  آن  گناه  و  منکر  با  مبارزه  و  انکار    ه كمترین 
 خشمگین با گناهکاران برخورد كنی.

 
 . ، ط آل البیت1، ح  6، أبواب الامر و النهی، باب 143، ص 16، ج هوسائل الشیع 1
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ات را به طریقی اعلام كن!  لااقل یک اخمی بکن! نارضایتی
 ت عبور نکن! تفاوبی

امربه برای  راهی  همیشه  بفرمایید  میباور  پیدا  شود؛  معروف 
نُ  ظن
َ ف  ُ هَُُ اَلمكَیسُ اَلم مِن ؤم ُ

م
؛ مؤمن زیرک و باهوش است. قدری  1« »اَلْ

شیوه به  كنیم  میفکر  زیادی  مؤثر  صلوات  های  مثلًا  رسیم. 
 هاست. گرفتن از جمعیت یکی از شیوه

می وقتی  هادی  ابراهیم  بچشهید  جمعهدید  در  غیبت    ها 
شد كه  زد صلوات بفرست! جمع متوجه میكنند، بلند صدا میمی

می زده  گناه  حرف  كه  جایی  یا  ممنوع!  غیبت  سریع  یعنی  شد، 
 2كرد. موضوع را عوض می

سکوت،   كریم    منکرازنهیگاهی  قرآن  قاریان  بعضی  است. 
می یکوقتی  است،  همهمه  قرائت  وسط  سکوت  بینند  مرتبه 

 فهمانند كه وسط قرآن حرف نزنید. با سکوت می كنند ومی
می حرف  كلی  سکوت  همین  به  با  شروع  كه  یکی  زد!  شود 

زند كه بله فلانی فلان حرف را زد  كند یا حرف ناروا میغیبت می
كنی و بگویی: عجب! چه  شما مجلس را گرمو... انتظار دارد كه 

ی اینکه به او  جاو بهای! واقعاً این حرف را زد؟! تملاحظهآدم بی
 دنده بدهی كه ادامه دهد، سکوت كن! به یک نقطه خیره شو!

های آتی  های زیادی برای امر و نهی هست كه در شبروش 
 شاءالله.به فراخور اشاره خواهم كرد، ان

 
 . ۴۵۲ص  ،  ۸ج  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، .  كلام امیرالمؤمنین 1
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بیته؛ شب یتیم امام  ه...امشب شب كریم اهلشب پنجم محرم

به خدایا  قلم  حسنه.  امشب  آقازاده  این  بر  حق  ما  عفو  گناهان 
ما را ببخش و توبه ما را قبول كن. كمك كن    ه بکش. امشب هم

كنم.   پیروی  امامم  از  و  بایستم  ظالم  جلوی  بتونم  عبدالله  مثل 
. هر جا  كمک كن مثل عبدالله بتونم امام زمانم رو یاری كنم..

 هاش الهی العفو... نشستی به حق امام مجتبی و بچه
 نظیراری بیددارد این ماه محرم سفره

 نظیركه شده روز و شب ما روزگاری بی
 نظیر ما امام مجتبی داریم یاری بی

 نظیر قافله دارد از او دو یادگاری بی
 رودامشب اما عشق پای سور و ساتش می

 رودنباتش میدست ما بر دامن شاخه 
 نامش عبدالله ست یعنی هم حسین و هم حسن 

 سنگشته یک عالم حسین و گشته یک عالم ح
 ا یا حسین او دلش محکم حسن ود بشمی

 گویم حسن گویم حسین و هرچه میهرچه می
 ها معنا شدهدر وجود، نوجوان خیمه

 سن و سالش را نبین آقای آقاها شده
 است های آخر موقع ظهر است یعنی لحظه

 كربلا دیگر نگو این حال، حال محشر است 
 یک ودیعه از برادر در كنار خواهر است

 ر است دستش به دست مادری حسن باز انگا
 ای اینجا ندارد، باشد اما تل كه هست كوچه

 ای، درگیر یک معضل كه هست باز هم انسیه
 زنند دید از بالا عمو جان را به نیزه می

 زنند به نیزه میای سیراب، عطشان را عده
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 زنند دشمنان، آیات قرآن را به نیزه می
 نند ز جان را به نیزه مییوسفِ افتاده بی

سخیل  مواظب  ی  جان  زینب  كرد:  زینب  به  را  عبدالله  فارش 
یادگار حسنم باش، مراقب عبداللهم باش. اما بمیرم برای آقای  

  »هَل مِن عبدالله بلند شد: ای كه صدای ابیغریبمون اون لحظه 
یَنصَُنِ  این  «نَصَ  مقتل  كنه.  یاری  حسینو  كه  بیان  كیه  گونه 

ابیمی بار  هفت  دركنه:  نَصَ  »فرموده  كربلا    عبدالله  مِن  هَل 
  × پنجم وقتی امام حسین    همرتب  یَنصَُنِ؟ هَل مِن مَین یُیُننِ؟«

نَصَ؟«»فرمود:   مِ  كمک    هل  به  لحظه  این  در  كه  كسی 
ساله است؛ عبدالله بن حسن، یتیم    11  هعبدالله اومد یه آقازادابی

ن عََلن »امام حسن.  
سََنن بنم

م
ُ الْ ن بنم دُ اللَّ جَ عَِم دن  وَ  فَخَََ م م عِن قم مِن هَُُ غُلَامٌ لََم یرَاهن

سَُینن  النِّسَاءن ت س م 
م
بن الْ

لََ جَُم  حَتَّّ وَقَفَ إن
تُ عََلن  فَلَ   ×تَدُّ م

هُ زَیَنبُ بنن
قَی م حن

یدا    شَدن
نَاعا  ن نَعَ امم َ بَِ وَ امم

َ
سَهُ فَأ بن

حم َ علی    «؛لتن بن  حسن  بن  ه  اللَّ عبد 
ه نابالغ بود از خیمكه بچ  وید تا در  دن آمد و میروان بیبانو   های 

كنار امام حسین ایستاد. زینب دختر علی خود را به او رساند تا او 
 د ولی او حاضر نشد و سخت خودداری كرد. را از آمدن باز بدار 

خیم عزیز    هاز  گرفت:  دستشو  كبری  زینب  شد.  خارج  زنان 
خوای بری؟ گفت: عمه جان رهام كن  برادرم صبر كن كجا می

با شمشیر میم رو دو ببین عمو ببین دارن  ببین  ره كردن.  زنند. 
زنند. دیگه حواس زینب رفت به گودال. دستش  دارن با نیزه می

از می  رو  كرد.  رها  عمه  گریه  دست  و  گودال  سمت  به  دوید 
قُ عَمِّّ »كرد:  می فَارن

ُ
 أ
َ
ن لا  وَ اللَّ

َ
الَ لا رها    «؛فَََ رو  عموم  قسم  خدا  به 

ابینمی نكنم.  كردعبدالله  صدا    گاه  هی  میاد  داره  عبدالله  دید 
 1زنه عمو. می

 خورد زنی بر غیرتم برمیدست و پا كه می
 داری هنوز لشگرت نیست اما یک نفر
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سَُینن »

م
لََ الْ بٍ إن ُ كعَم رُ بنم ى بََم َ هُم

َ
یفن  ×فَأ لسَّ دید بحر بن كعب    «؛بِن

  عبدالله بزنه. خواست با شمشیر بر سر ابیبا شمشیر جلو آمد. می
ا یفن لَ لََُ »فَََ لسَّ بَهُ بِن ضََُ

َ تُلُ عَمِّّ ف   تَُم
َ
یثَةن أ بَن

م
َ الْ لَامُ وَیلَََ یا ابنم ُ صدا    «؛ الْم

هن  خوای عموی منو بکشی؟زاده میحرام  زد: ای دن لَامُ ن نی 
ُ اهَا الْم َ »فَاتَُّ

مَّ 
ُ
لَامُ یا أ ُ ادَى الْم قَةٌ فَََ لَّ ذَا هِن مََُ فَإن ن 

نلْم
م
لََ الج ا إن َ

طَنَّْ
َ
جلو  ستد  ؛«اهم فَأ را  ش 

نکنه، دستش   اصابت  به عموش  تا شمشیر  داد  قرار  آورد، سپر 
مادرجان...   شد:  بلند  فریادش  شد   » قطع 

َ
سَُیُن  فَأ

م
الْ وَ   ×خَذَهُ 

لَه إن  
ُ كردند    «؛ضَمَُّ كاری  هر  چسباند.  سینه  به  رو  عبدالله  عمو 

  نتونستند این عمو و برادرزاده رو از هم جدا كنند. یه وقت نانجیب 
ن  »: حرمله!  صدا زد

هُ وَ هَُُ فىن حَجْم بَََ
ٍ فَََ
لٍ ت نسَهم ُ كَهن  بنم

مَلََُ قََلَ فرََمَاهُ حَرم
سَُینن 

م
هن الْ با تیر حرمله  حسین    هآخ بمیرم؛ عبدالله روی سین  .«عَمِّ

هُ »ذبح شد.  بَََ یعنی تیر چنان گلو رو پاره كرد كه صدای خس  «فَََ
 1خس گلو رو حسین شنید. 

تو    ...حسین با تیر حرمله ذبح شد  هروی سینبدالله  آخ بمیرم ع
عرب ذبح كردن به این معناست كه طوری سر بریده بشه كه همه  

یکرگ گردن  الله  های  بشه...یا  قطع  م   ...دفعه  خوام  یچی 
بگم...تو كربلا برای سه نفر عبارت ذبح آمده. بگم صدا ناله ات  

بَََ ...»بلند بشه ...اولین نفر عبدالله بن حسنه   هن   هُ وَ هَُُ فَََ ن عَمِّ
فىن حَجْم

سَُینن 
م
سین  «؛الْ رگ  هروی  همه  شد.  حسین  بریده  گردن  های 

روی   را  اصغر  علی  حسین  تا  بمیرم  ربابه؛  پسرِعزیزِ  نفر  دومین 
َ الاذُُنن إلََ الاذُُن»دست گرفت   فل مِن بحَ الظن

گوش تا گوش علی  «؛ فََُ
ناله صدای  بگم  نفر،  سومین  شد...اما  رو  بریده  كنی؛  ات  آزاد 

و از  كفنمون حسینه؛ مقتل میگه آقامون ر سومین نفر ارباب بی
فا»پشت سر ذبح كردند   .2وااای حسین... ...«مذبُح بِلف 
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 . 144تذكرة الخواص، ص   2



 123                                                 حربه های شیطانی :ششمجلسه 
 

  



 متحرک! همرد   124
 

 
 

  



 125                                                 حربه های شیطانی :ششمجلسه 
 

 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم: 

 یطانیش یحربه ها
 

 ه امشب شب ششم از ماه محرم است، چشم بر هم زدیم و ده
قدر این    گذشت.   عزای سالار شهیدان به نیمه رسید. مثل برق 

بدانیم  هایشب بیشتر  را  رو  كنیم.    و  پیش  ادب  عرض  بیشتر 
به نوجوان رشید كربلا، فرزند برومند كریم  امشب متعلق است 

. این نوجوان برای ×، حضرت قاسم بن الحسن  ×  تیب اهل
جانش یادگار  خیلی    ×اباعبدالله    ،است عزیز  خیلی    عمو  به 

را نزد عمو واسطه    هرزادبرادر  اگ   دانم میبعید    ؛برادر علاقه دارد
بخواهید    خواهیدمیما بزند. امشب هرچه    هبه سین  كنیم دست رد

 ×قاسم بن الحسن بن علی  به نام كریم بن كریم بن كریم،    كه
 است. 

واعظان   و  ذاكران  از  كنیم  یادی  است  شایسته  و  همچنین 
دستگاه   كوتاه   ×  دالشهدای سپیرغلامان  دنیا  از  كه دستشان 

ک و اموات جمع حاضر با ذكر صلوات  ان خا اسیر   ههماست و  
 قراء بر محمد و آل محمد... 

واعظان دستگاه    و  آن خادمان  از  كه    ×  دالشهدایسیکی 
مجلس،    سفیدانریش  خصوصاً و    شناسید میشما ایشان را    ههم
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طوفانی  به    های روضهو    منبرهای  را  ایشان  خالصانه  و  نورانی 
  &كافی    یخ احمدحوم شر مخاطر دارند واعظ شهیر و شهید،  

دور   اماندانند    هاخیلیشاید    است. در  تهران  طاغوت    همهدیه 
متولی این كار هم مرحوم كافی بودند. مستندی از    ،ساخته شد

نام به  ایشان  این  اند ساخته)داستان كافی(    زندگی  از  ، قسمتی 
است كه در كنار مهدیه    فروشیشرابمورد یک مغازه    مستند در

 انش شنیدنی است. ستدا شت.تهران قرار دا
 كنند: ینقل م  طوراین & یمرحوم كاف 

مهدی »نزد پایک  دكان  تا  ک دكان عرق یتر،  نییه، سه چهار 
خ   یفروش من  مهد  یل یبود،  جنب  كه  بودم  عرق  یناراحت  ه، 
  از مشتکیدم یرون آمدم دی ک روز هم از خانه بیاست.  یفروش

جوانیا نبا  یی هان  جلو ی كه  باشند  ید  .  هستند  ،دكانش 
اسم آرشاک بود كه خودش هم   به یارمن  یرمردیپ دكانصاحب

را فرستادم گفتم: برو    یکی از بچه مذهبی.  كردمیعرق فروشی  
 . كنندیم  كارچهاینها  نیبب

مردم آب جو    ی هان آرشاک به جوانیا  ، آمد گفت: حاج آقا 
، كباب مجانی درست  دهدمیچ مجانی  ی، ساندودهد میمجانی  

  سوءاستفاده اینها    از  بعداً بار بیاورد و    خوارشرابا را  تا آنه  كندمی
 كند. 

  ه را خواستمش آمد خان  ین ارمن یا ک روز  یخیلی ناراحت شدم!  
؟ گفت: بله حاج آقا، شما سه چهار  یشناسیما. گفتم: من را م 

تشر یاساله   دار ینجا  پی ف  تا  سه  من  گفتم:  تو  ید.  به  شنهاد 
ایدهم:  یم تومان  هزار  ده  پول  ا  كس یآخوندز  از  هم    یم، 

ر شغل  ییدهم، تو در عوض، تغیالله به تو م   یرم، قربة الیگ ینم
باشد فقط شغلت را عوض    ی عنی  ؛بده خودت باش، دكانت هم 
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نکه درب دكانت  یا  ا ینکه دكانت را به من بفروش و برو؛ و  یاا  یكن؛  
 بندم!یرا م
لا  حاشم،  فرویدهم، دكان را هم نم یر شغل كه نم ییگفت: تغ 

م با  یببند   یخواه یچطور  تو  گفتم:  كسی ؟  حرف   یدار   ی ک 
كه قانون بلد است. گفت: چطور؟ گفتم: چند سال است    یزن یم

ممنوعیت   قانون  شده،    فروشی پیالهكه    ی بطر   ی عنیتصویب 
ممنوع    یو بفروش  یزیاله بر ی اگر در پ  ی ست ولین  یطور   یبفروش

تو و  جریمه    وشی فر هالپی.  یكن یم   ی فروشالهیپ نجا  یا  است  هم 
به   بچهیا  از  ی کیدارد!  ماه  ی   یمذهب   یهان  تومان    2000ک 
م میحقوق  و  بایا  م:یگویدهم  آرشاک  ینجا  دید  تا  ستد، 

بزن   فروشیپیاله زنگ  تا    دكرد  اگر    اش جریمهكلانتری  كنند! 
  ی ر یگ یپ  قدرنیا كنم،  یت می ات نکردند به مقام بالاتر شکامهیجر 

دكایم درب  تا  را  كنم  من  نت  پاشنهیببندم.  آخوند  بالا  ی گ ک  ر 
ام نگاه نکن افهیبم! به قیعج  ین ید  یهستم! در كارها  یادهیكش

 ( قرص هستم!ازمنکرینه ن كارها )یكه شُل و وِل است، در ا
گفت كه من را آتش    ایكلمه: آرشاک  گویدمیمرحوم كافی  

من  به    ها مسلمانن محله هستم و  یساله در ا  28زد. گفت: من  
دهد،  یخرد و نانم میاز من عرق م  یدهند. نگفت: ارمنیم  انن

 دهند. ینانم م   هامسلمانگفت: 
به    تاً ینها تبدیل  را  آنجا  و  بخرد  را  دكان  شد  موفق  ایشان 
 1كند.   یفروشكتاب

توجهم را جلب كرد    اینکتهمن وقتی این داستان را شنیدم،  
  ها حیلهم  و اقسابا انواع    غیرمسلمانو آن این بود كه یک شخص  

جامع  هانیرنگو   قلب  در  هم  مشروب    هآن  شیعه  و  مسلمان 

 
 .128 ص ،شعبان نیمه شهید كافی  1
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  ها مسلمان: نان من را  گوید میو جالب اینجاست كه    فروشدمی
،  فروشدمیاو مشروب    !امنشستهآنها    هو من بر سر سفر   دهندمی

هم  خرندمیهم    ایعده پول  هم  دهندمی،  تشکر  !  كنندمی، 
 عجیب نیست؟ 
سط معاندین، جریان  ک گناه و یک منکر تودانه یاین تبلیغ آزا

  قدر آنساله نیست، بلکه    100ساله و    50و    سالهکیو    روزهکی
عقبه دارد كه حتی در قرآن كریم هم به آن اشاره شده یعنی بحث  

آنجا كه   توبه هسوره مبارك 67در كدام آیه؟ آیه   لی جدی است.خی
 : فرمایدمیخداوند متعال  

ونَ » ُ نَافَن ُ
م
ُ الْ

م
ضُ  وَالْ اتُ بََم َ ضٍ نَافَن م بََم كَرن وَ یهُم مِن

نم ُ
م
لْ ونَ بِن مُُُ

م
نَ عَنن  یأ

وم َ نْم
رُوفن  عم َ

م
 .«الْ

بد   كار  به  یکدیگرند،  مشابه  و  همانند  منافق  زنان  و  مردان 
 . دارندبازمیو از كار نیک  دهندمیفرمان  

چگونه    سؤالجای    واقعاً   جامع  شودمیاست:  در    ه منافقین 
كنند؟!    كنند   پیدا  تجرئ اسلامی   منکر  به  امر  مسلمانان  به  كه 

آقا   بگوید:  ما  به  كه  بشود  گستاخ  حدی  به  نفر  یک  كنید  فکر 
مشروب بخور، خانم كشف حجاب كن، نماز نخوان، هیئت نیا،  

 كن! عجیب نیست؟  بگوبخندبا نامحرم 
رفته،   كار  به  هم  مضارع  وَ یفعل  كَرن 

نم ُ
م
لْ بِن ونَ  مُُُ

م
عَنن  یأ نَ 

وم َ نْم
 َ
م
رُ الْ ؛عم سیر   وفن این  است  از    است   مستمر  همعلوم    های ویژگیو 

خداوند    .كنندمیمنافقین است كه امر به منکر و نهی از معروف  
كه    شودمی، پس معلوم  دهد میهم درباره كار آنها به ما هشدار  

و    شودمیواقع    مؤثراین عمل آنها در صورت غفلت ما متدینین  
 ار باشیم. ا هوشی ما باید نسبت به این اقدام آنه
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؟ با چه  كنندمیچگونه این افراد امر به منکر و نهی از معروف  
 ؟ زنندیماین كار   دست به ییهاروش و  هافن

كه من و شما فکر    هایسادگ در جواب باید بگویم: كار به این  
ارائه    هامعروفمنکرات را در پوشش  اینها    نیست، بلکه  میكن یم

به  طور همین.  دهندمی مشروب  گویندیمن شما    مستقیم  برو   :
بخور! بلکه این را در قالب یک استدلال علمی و یک امر مسلم  

  مثلاً .  كنندمییک حس مثبت برای شما مطرح   و گاهی با ایجاد
از  گویندمی سلامتی  و  است  واجب  سلامتی  حفظ    چیز همه: 

درست؟ تو نسبت به بدنت مسئولیت داری یا نه؟ تو    ،است  ترمهم
ن سلامت  ناگر  حج  باشی  هیئت    توانیمیه  نه    توانی میبروی، 

كرونا   الآن.  شودمیهم با كلی مکافات    نمازخواندنت  بروی، حتی
اگر   بخور!    خواهیمیآمده!  نخورد مشروب  به سلامتت ضربه 
این   و    مرتبهکی كه    شودمینتیجه  اثر    ریوم مرگمسمومیت  در 

  است كه . این در حالی  شودمیمصرف الکل تقلبی چندین برابر  
  ر علمی را درباره مصرف الکل بخوانید، در شما اگر مقالات معتب
كه باعث ضعف    اندكردهعاملی یاد    عنوانبهاین مقالات از الکل  
اما وابستگی به    رودیمكرونا    ،. تازهشود میسیستم دفاعی بدن  

 الکل باقی خواهد ماند. 
ن پسر  و  دختر  ارتباط  در  برو  گویدمییا  یا   پسردوست: 

بلکه    ر دختستدو كن!  جان!  گویدمیپیدا  دختر    خواهی می: 
خانه نشستی   هكه تو گوش  طورنیاكنی یا نه؟ خب  خواستگار پیدا 

ن  پیدا  خواستگار  نشان  شود میكه  خودی  كنی،  آرایشی  باید   .
كه   حالی  در  محجبه  معمولاً بدهی!  خواستگار  برای  بیشتر  ها 

 . گردندمی  مانیبااو  ایباحو همه موقع ازدواج دنبال دختر  آیدمی



 متحرک! همرد   130
 

مُ  یَن زَ »؟  كندمیاین همان عمل شیطانی است. شیطان چه    لَُْ
مم ن  الَشّ  الَُْ َ عمم

َ
زینت    ؛1«ظَانُ أ را  ما  بد  اعمال  زیبا    ،كندمیشیطان 

 . اندینمایمكار فاسد ما را سالم   و دهدمیجلوه 
یکی    بهداشت رفته بود سراغ  مأموركه    دادمیتلویزیون نشان  

. بررسی كرده  فروشندمی  ...كه لواشک و آلوچه و   هازهمغااز این  
است! و خراب  فاسد  او  اجناس  بود همه  دیده  فروشنده   بود  از 

مشتری   به  چطور  شما  را  فاسد  و  مانده  اجناس  این  پرسید: 
ن   فروشیمی متوجه  این  شودمیكه  وقتی  ما  گفت:  فروشنده  ؟ 

این   را روی  براق  ریزیممی  هالواشکشیره    كه   ودشمی، طوری 
فکر   آن    كنندمیهمه  پای  پول  هم  كلی  است!  تازه  چقدر 

. این یعنی یک عمل قبیح، یک كار زشت را در پوشش  دهندمی
خود    بینیمی  آییمیبه خودت    وقتکی كه    دهدمیو زرورقی قرار  

 ! كنیمیتو هم خریدار آن شدی؛ تبلیغش را هم 
زنین  اطهار، خاصه وجود نا  هامشب قصد داریم به عنایت ائم

الحسن  ح بن  قاسم  كه    × ضرت  ترفندهایی  از  نمونه  چند 
و    كنند میامر    هابدیآنها ما را به سمت    هواسطبهشیاطین عالم  

عرض    دارند میباز   هاخوبیاز   حسینی  عزاداران  شما  خدمت 
 2و آل محمد.  بر محمدصلوات  شرطبه ،كنیم 
 
 

 
 .48ه یآ انفال، 1

ایــن حجــم از مطلــب بــرای یــک  مســلماً و  میا گفتــه: مــا چهــار ترفنــد معانــدین را مؤلــف 2

بنــا بــر نیــاز مخاطـــب  قــدرگرانلانی خواهــد بــود. شــما مبلــغ جلســه ســخنرانی طــو 

 ی فرمایید.بند تیاولو
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 تکرار  . 1
  ها آدمیان  گر مطلبی ولو غلط در ما   : یکی از ترفندها این است

زمان همان حرفی كه روز اول اگر من و    مرور به ،زیاد تکرار بشود
، برای ما درست و بدیهی  پنداشتیممیآن را غلط    شنیدیممیشما  

 . كندمیجلوه 
از    توانمینمونه    عنوانبه  برخی    رایج   هایالمثلضرببه 

یعنی    ؛آیدمییک استدلال در   صورتبهاشاره كرد كه گاهی حتی  
و برای متقاعد كردن    كنندمیدو نفر با هم بحث    بینیمیشما  

همین   از  فکر    اصلاً و    كنندمیاستفاده    هاالمثلضربهم 
آمده؟    ایاست    غلط  كنندمین كجا  از    اشریشهدرست؟ 

 كجاست؟! 
نیست   بعید  بذر  هیچ  ضرب  بسیاری كه  این  را  المثلاز  ها 

سال كاشته  دشمنان،  ما  ادبیات  در  قبل  آینده  د  تا   باشندها  ر 
 محصولش را برداشت كنند. 

در كتاب خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی    ،نمونهعنوانبه
ضرب برخی  رواج  شده المثلبه  اشاره  وی  توسط  ایران  در  ها 

 است. 
ها با  او متوجه شد كه گسترش فساد و فحشا در میان مسلمان 

و   تسمنکر رو به رو اازمعروف و نهیبهبه نام امریک سد محکم 
باری  وبندشود اقدامی در جهت ترویج بیبا وجود این مانع، نمی

كه  مسلمانان در پرتو این واجب الهی، خود را  و... انجام داد؛ چرا 
دانند و در مقابل انحرافات، به یکدیگر  مسئول اعمال دیگران می

 دهند.  تذكر می
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اجتماعی،  تفاوتی  مستر همفر برای شکستن این سد و ترویج بی
در  ها.  المثلها و ضربت و ترویج برخی گزارهع كرد به ساخشرو

خود موسی    برد: »عیسی به دیندو مورد را اسم میعیناً  كتاب،  
 خوابانند.« »هر كس را در گور خودش می و به دین خود« 

بعضی   و  نیست  قوی  سند  نظر  از  همفر  مستر  خاطرات  كتاب 
ب را  ایراداتی  كردهمحققین  وارد  آن  چ  ،انده  اق اما  از  نین  داماتی 

استعمار  و  سوی  است  انکار  قابل  غیر  بدخواهان  و    امروزهگران 
نهی را  كسی  میاز وقتی  می  كنید،منکر  شما  »دهد:  پاسخ  به 

شما   خود.  دین  به  موسی  خود  دین  به  عیسی  نیست!  مربوط 
 « گذارند!من را كه در گور شما نمی فضولی نکن!

ودند؟! تازه ما كه  مگر انبیاء الهی هر كدام مکمل یکدیگر نب 
 كشیم؟!می موسی را چرا وسطهمه مسلمانیم. عیسی و  

؛ اما در  گذارندمیدرست است كه هركدام از ما را در گور خود  
 . كنند میهمان گور، نسبت به دیگران بازخواست 

شما یک آرامگاه خانوادگی را تصور كنید كه در آن پدر و مادر  
  هایی كوتاهی  به خاطر مادر  با فرزندانشان دفن هستند. از پدر و  

  هایی تبعیض، از  شودمی  سؤال  اندكردهكه در تربیت فرزندشان  
كه   گذاشتند  مال  تقسیم  و  كردن  محبت  در  فرزندان  بین  كه 

هم  ساززمینه از  شد.  از  شودمیبازخواست  نها  ای   هاختلافات   .
هم   خاطرفرزندان  درست    به  آنها    ی وقتاینکه  به  پیرشان  مادر 

  . كنندمیاخذه ؤماو را روانه خانه سالمندان كردند  احتیاج داشت 
آن   و قطع    برادریاز  نداشت  از خواهرش خبر  كه چندین سال 

كه    یوقت: آیا هیچ خبر داشتی آن  شودمی  سؤالرحم كرده بود  
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هزینه   خیریه  فلان  در  را  خرج  كردمیپولت  در  خواهرت  ی 
 ؟ زدیم ش مانده بود و به هر كس و ناكسی رو دختر  هجهیزی

  ، اما د خواباننمیبله! درست است. هر كسی را در گور خودش  
ه گور  در  مسلمانان    هدربار را    اومان  سایر  به  نسبت  وظایفش 

 . كنند میبازخواست  
كه در فرهنگ    هاالمثلضربدیگری از این دست    هاینمونه

خودش كار  كسی  »هر  دارد.  وجود  است  كرده  رسوخ  بار    ،ما 
ی نیست بگوید: آتش اگر به  س كآتش به انبار خودش«.    ،خودش

 ! سوزاندمیهم انبار تو بیفتد، انبار من را  
شو«    جماعت  همرنگ  رسوا  نشوی  »خواهی  در    الآنیا  ما 

  × كه صاحب آن یعنی اباعبدالله الحسین   ایمنشستهمجلسی 
این   نقض  استضربمثال  جماعت  المثل  همرنگ  حضرت   .

عت نشد  امو هرگز همرنگ ج   دانستمیشدن را عامل رسوایی  
 جماعت شد.  بدرنگبلکه 

 : فرمایدمیقرآن كریم 
بم » ن غَ صن غَة   ةَ الَلّ بم ن صن َ الَلّ سَنُ مِن

حم
َ
 ؛ 1« وَمَِم أ

كسی   چه  و  كنید[  انتخاب  است،  اسلام  ]كه  را  خدا  رنگ 
 رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ 

 رنگ خدا داشت، نه رنگ خلق خدا.  × نیحس 
 تفکر غالب  .2

مهم    روندمیچه مسیری  غالب مردم    نکهیاببینید!   ما  برای 
خیل   بهشما    مثلاً است.   باراهی  خلوت  شک  ی  د.  كنی میشد 

خلوت است!   قدرایناین مسیر مشکلی دارد كه    حتماً : گوییدمی
و پر رفت و    تر شلوغ. آن راه  روند میكه همه    روید میاز آن راهی  

 
 .138ه یآ بقره، 1
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انتخاب   را  خود  كنیمیآمدتر  با  و  چیزی  گوییدمید  یک  لابد   :
را  هست راه  این  اكثریت  اندكردهانتخاب    كه همه  نظر  القای   .

نظر درست یکی از ترفندهای شیطانی است. دشمن از   نوانعبه
استفاده   هست  ما  وجود  در  كه  اكثریت  از  پیروی  حس  همین 

كه اكثریت مردم فلان    كند میوانمود    ایرسانهو با كار    كندمی
. شوخی  دهندمیانجام  . اكثریت مردم فلان كار را  عقیده را دارند

 . كنندمیكه نیست، دارند كار 
ای  شما  نستاگرافضای  كه  شده  طراحی  جوری    خود خودبهم 

ن و تیک آبی و... یک  دنبال اكثریت باشی. دنبال فالور جمع كرد
كه   ] پیجی  كننده[ فالور  فالو    كم   دنبال  باشد  ]دنبال[  داشته 

ب  بش خو مطال  حتماً :  گویی مییا    انید مین  أ، كسر ش كنیمین
اكثریت    بعتا  اگر   كنیمیفکر    كه  چینند میبازی را جوری    نیست. 
 . یاافتادهعقبنباشی 

برای شما اتفاق نیفتاده كه جایی بگویی: من ماهواره ندارم،   
تو   نداری؟!    واقعاً بگویند:  را    ایماهواره  هایسریالماهواره 

 ؟!گذرانیمی؟! پس چطور اوقات فراغتت را بینیمین
خانم  ب تو  گویدمی  دار خانهه  ن   واقعاً :  كار  ؟!  كنیمیبیرون 

ت تو كنیمی  یدار بچهخونه    یو نشستی  عجب!  پیج    ؟!  یک 
اینستا نداری؟! از دنیا عقبی ها! چطور از اتفاقات دور  ]صفحه[  

برت   هستی  یشو یم   باخبرو  جوانی  چه  تو    دختر دوستكه  ؟! 
 1ازدواج كنی؟!  خواهیمینداری؟! تو دو روز دیگر چطور 

 
ــتان  1 ــردم. گفـــتیمیکـــی از دوسـ ــه كـ ــه روانشـــناس مراجعـ ــاوره ازدواج بـ : بـــرای مشـ

ــه  ــت ك ــن اس ــن ای ــکل م ــر! مش ــای دكت ــتم: آق ــهگف ــتگاری  حالتاب ــرای خواس ــا ب ــد ج چن

طــرف  تــوانمیمبفرماییــد چــه كــنم و چگونــه  لطفــاً ! ولــی هــر بــار جــواب رد شــنیدم امرفتــه

 مقابل را بهتر بشناسم؟
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صحبت از اكثریت است. صحبت از انتخاب    یرو یم   هر جا
  44است كه خداوند متعال    یدر حال است. این    وآمدرفتر  مسیر پ

رهُ(بار در قرآن كریم تعبیر   كار برده است و بلااستثنا  ه  را ب   )اکت 
كلم از  رهُ    هبعد  و...»اکت  کرون  ت س  لا  قرار     «لایُمِون، لا یقلَن، 
 گول اكثریت را نخور!   ،نم هیعنی ای بند؛ داده است

 :فرمایندمیم خطاب به هشا×در روایتی امام كاظم 
 فىن یا

ر مَِم ُظعم أكت  ن ی  رَةَ فََالَ: »وَ ان كَت م رضن   هشامُ، ثَُُّ ذَمَّ الم
َ م
كَ  ی  الأ لَُّ ص ن

رُهُُ لا لن الّل یعَنم سََ  كت َ
َ
نم أ كن

ون«؛یم « وَ قَل: »وَلم  لَُِ
اكثر   یا خداوند،  قرآنیهشام،  در  را  فرموده  ینکوه  ت  و  ده 

رو  مردم  اكثر  از  اگر  اطاعت  ی زم   یاست:  راه  ی كنن  از  را  تو   ،
گاه یو فرموده است: ب  كنندیمخداوند گمراه     ی شتر مردم علم و آ

 . ندارند
 فََالَ »وَ قَلَن یا

َ لََّ ف ن
م اد هشامُ، ثُ مَدَحَ ال م عِن كُور«. وَ قَلَ: »وَ   یلٌ مِن الشَّ

« وَ قَلَ: »وَ قَلَن  لاّ قَلَ لٌ ما هُُم هُ إن  ؛ 1لٌ«ما آمََِ مَََ

 
یــا نــه؟ گفــتم: نــه آقــای  یا داشــته  تردخدوســتزد و گفــت: ببیــنم تــا حــالا  دكتر پوزخندی  

ــن  ــل ای ــن اه ــر م ــاحرفدكت ــتم.  ه ــوینیس ــی  که ــر خیل ــدم دكت ــترکدی ــواب  كندهوپوس ج

ــاکداد:  ــر خ ــرت ب ــا  س ــر ج ــه ه ــت ك ــین اس ــد! هم ــواب رد  یرو یمـ ـكنن ــنو یمج  یش

ــی  ــته باش ــاط نداش ــا ارتب ــر! ت ــوانینمدیگ ــی. یت ــت را بشناس ــرف مقابل ــن  ط ــو ای ــان ت درم

 پیدا كنی! دختردوستاست كه 

 شــودیممصــادیق زیــاد اســت كــه تــا آخــر دهــه بایــد مثــال بــزنم. مــاه رمضــان كــه  قــدرآن

شــان را از دســت آقــا مــردم اعتقادات ،ردی ــگینم: حــاج آقــا كســی دیگــر روزه دی ــگویمطــرف 

 .اندداده

 .377 ص ،1تحف العقول، ج  1
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ش كرده و فرموده است: ی ستا  رات  یهشام! سپس خدا اقل   یا
عمل    یمؤمن و دارا  یهاو انسان  بندگان شاكر من كم هستند

هستند كم  ا صالح  فرمود:  ن یو  ایمان  به  نوح  اوردند  )حضرت  و 
 .یاندك  ه( مگر عد×

معیار همیشه    ،پس  بهتر  مسیر  كه  همچنان  نیست  اكثریت 
نشان    ترشلوغمسیر   را  خلوت  راه  خدا  مسیریاب  گاهی  نیست. 

الهی خطا    افزارنرم  چراكه  ،و تو باید به آن اعتماد كنی   هدد می
 !كندمین

 : فرمایندمی × امیرالمؤمنین
« 
َ
وا فىن یَه أ

ُ س  حن تَوم
 ت سَم
َ
ن یطَرن  ا النَّاسُ لا

لََّ ف ن دَى لن ُ
ن  قن الْم لن

هم
َ
 ؛1«أ

 د. یوحشت نکن اهل آن  ت از كمییای مردم، در راه هدا 
 . نکند به خاطر خلوتی تغییر مسیر بدهید

 زداییقبح  .3
كار قبیح و منکر تبدیل به كار خوب    ایجامعهاگر بنا باشد در  

  شدهحساب  ریزیبرنامهو    تژیاو معروف بشود، نیاز به یک استر 
دقیق   استراتژی  هستو  این  كه  باشید  داشته  توجه  از    لزوماً . 

  های جلوهد با حركات و یک سری  توانیم جنس لفظ نیست بلکه  
میلادی سیگار كشیدن    50در دهه   ،مثال عنوانبهبصری باشد.  

ر اماكن عمومی برای زنان آمریکایی خیلی قبیح بود و جامعه  د
آمریکا دید با    داریسرمایه. نظام  پذیرفتنمیآن را    اصلاً آمریکا  

، به  رودمی  نیمی از بازار سیگار آمریکا از دست   عملاً این تفکر  
 چگونه؟  فکر قبح زدایی از سیگار كشیدن زنان افتاد اما

در  كه  بزرگی  جشن  و  فستیوال  برگزار    در    شد مینیویورک 
گفتند:   آنها  به  و  دادند  قرار  رژه  اول  صف  در  را  دختران جوان 

 
 .201خطبه  ،البلاغهنهج 1
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ما    نکهیا  محض به علامت  با  رسیدید  خبرنگاران  دوربین  جلو 
كنید! آنها هم همین    شروع به سیگار كشیدن  هماهنگ   طوربه

شد و قبح این كار    ایهرسان  شدت بهو این حركت    كار را كردند
آمریکایی   زنان  توسط  سیگار  خرید  روز  آن  فردای  از  شکست. 

 1افزایش پیدا كرد.  شدتبه
از    یزبان یفارس   هایسریالدر     ای ماهواره  یهاشبکهكه 
، پای ثابت مشروب است. شما همیشه روی میز  شودمیپخش  

ریزد و اگر  بش  كه قبح  شودمی. همین باعث  بینیمیشروب  م
نشان    العملعکسبگذارند    ی شیشه مشروب جلوی ماروسدر ع

 ندهیم چون برایمان عادی شده است. 
شوهر و  زن  قسمتی،  نود  سریال  یک  در  و   هازنبا    وقتی 

بعد از یک مدت قبح    خودخودبهمردهای نامحرم ارتباط دارند.  
م برای  ارتباط  در    . ریزدمیا  این  و   هابانکشما  ادارات  و 

د كه زنان و مردان همکار چقدر با هم راحت  نیبیمی  هابیمارستان
:  گویندمیكسی هم حرفی بزند    ،كنند میو شوخی    زنندمیحرف  

است كه    در حالی! این  كنممیمن به چشم خواهری نگاهش  
روانشناس   از  گویندمیمشاوران  یکی  مشکلات    ترینرایج: 

است    گرید ه همهمکارها ب  های مندیعلاقهن  جعان ما همیمرا
 .را دچار سردی عاطفی كرده هایدگزنكه 

:  گویند میو  آیندمی: افراد زیادی پیش من گفتمیمشاوری 
و   متأهلو بچه هم دارم ولی به همکارم كه او هم    متأهلممن  
مردی    كنم؟! به نظر شما  كارچه  ،امشده  مندعلاقهاست    داربچه

  ود و نبگوید و بش   هاساعتول روز با چندین زن نامحرم  ه در طك

 
 .ند بازگشت گمورا مست 1
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خانه  بخن  به  وقتی  با    ایانگیزه  رودمیدد  كردن  صحبت  برای 
 1همسرش دارد؟ 

و    یقبح زدای برادر من! خواهر من! هوشیار باش!     ك ی هزار 
 ترفند دارد. 

»حجاب،    اخیراً  فریبنده  عنوان  با  در    زیبایی جریانی  است« 
  های عکس  كندمیكه دختران چادری را تشویق  كشور راه افتاده  

چا  هكردآرایش را    یدر و  فضای    عنوانبهخودشان  در  پروفایل 
جریان   این  اثر  در  دهند.  قرار  ایجاد    كمكممجازی  تفکر  این 

همچنان كه   چادری بود اما آرایش هم كرد!  شود میكه   شود می
 2چادری بود و با نامحرم هم بگوبخند كرد!  شودمی

 تردید .4
یک   ایجاد  با  كه  است  این  شیطان  ترفندهای  از  دیگر  یکی 

طی  شبهه   دارد  كه  درستی  راه  از  را  منصرف   كندمیانسان 
با    تصور.  كندمی هدفی    یها قدمكنید كسی  سمت  به  محکم 

 
 یهـــالمیفبایـــد از طریـــق تـــرویج  میتـــوانینمت مـــرداک: مـــا از طریـــق نظـــامی رابـــر  1

ــی  ــال و...غیراخلاق ــا س ــان  ۲۰۲۰ت ــی خودش ــای ایران ــه مرده ــیم ك ــاری كن ــانیهازنك  ش

 !خانه بیرون بفرستند را برای نمایش دادن از

ــبکه  2 ــانی و  3ش ــهدای لبن ــانواده ش ــاره خ ــتندی را درب ــور مس  ــ یس ــن پخ ــرد. در ای ش ك

كــه همســر شــهید و یــا دختــر شــهید هســتند امــا  شــدیمنی نشــان داده مســتند زنــا

 رنــدیگیمو در عــین حــال خیلــی هــم در جامعــه مــورد تجلیــل و احتــرام قــرار  انــدحجابیب

الگــو معرفــی  عنوانبــهموفــق،  یهــاینیكارآفر صــادی و اقت یهــاتیفعالو بــه جهــت 

ــوندیم ــا نش ــته ی ــتند خواس ــن مس ــام را . ای ــن پی ــته ای ــه  دهــدیماخواس ــودیمك ــانواد ش  هخ

ــه  ــس اینک ــت! نف ــذهبی را نداش ــدات م ــی از تقی ــا خیل ــود ام ــم ب ــرم ه ــود، محت ــهید ب ش

 شهید هستی ارزشمند است حالا با هر شمایلی كه باشی مهم نیست! هخانواد
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جد دارد برای قبولی در كنکور درس    طوربه  مثلاً   ،رود میپیش  
؛ این وسط  هم زده است  شی هاحیتفر و    هالذت  هو از هم  خواند یم
بشوی؟ تازه  : مگر چقدر احتمال دارد قبول  گویدمیکی به او  ی

دكترها دارند    الآن؟  اندگرفتهمگر كجا را    اندشدهقبولآنها هم كه  
ر جای آن كنکوری  ! شما اگ كنند میكار    بارترهبا نیسان در میدان  

 ؟ ماند میبرایت باقی  ایانگیزهباشی دیگر 
را    دقیقاً دشمن    كار  با    ایراننده.  كندمیهمین  دارد  كه 

یک   در  به    قدرآن را    كندمی  حركت  ایجادهاطمینان  نسبت 
بیچاره    كندمیمردد    ش مسیر  منصرف    كلاً كه  مسیر  ادامه  از 

 ! شودمی
حرب  یک  هم  هنرمندانه    هاین  هم  خیلی  كه  است  شیطانی 

 . شودمیانجام 
ا  فارسی خط مبارزه ب  یسیب یب   98در ماه مبارک رمضان سال  

  فت گ می. منتهی مستقیم ن كردمیدنبال    یطورجد بهرا    یدار روزه
روزه نگیرید، بلکه با استفاده از مستند علمی و میزگرد كارشناسی  

  هاضربهحانه نخوری چه  این را القا كند كه اگر صب  كردمیسعی  
  از   ییایدنساده به    یجستجو ! شما با یک  یزنینم كه به بدنت  

از دانشمن دست    یدار روزهدان غربی در فواید  مستندات علمی 
 !زدند ینم دم ا اینه  اما از كنیمیپیدا  
اثری هم    دهیمی  یرأتو  » :گویندمیدر ایام انتخابات    مثلاً   یا

به خون شهداست.   یرأدارد؟   تو خیانت  كه   یدر صورت  «دادن 
م به ه  ند و دیگران راكردمیشهدا تا بودند در انتخابات شركت  

 ند.كردمیدعوت  شركت در انتخابات 
اوست. ما    نصاروااعوان شیطان و    هایحربهبخشی از    هانیا

 خلاصه اشاره كردیم.  طوربهامشب فقط به چهار مورد، آن هم 
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و    كنیمیاین شگردها است كه شما چشم باز    با استفاده از 
یک    بینیمی از    یراحت بهمانی  ای   هجامعدر  نهی  و  منکر  به  امر 

زینت  پذیرندمی  یاعدهو    شودمیمعروف   بد  كار  چون  چرا؟   .
كا   ؛شده دیگر  مردم  نچون  بد  را  بد  بد    قدرآن  ؛دانندمیر  كار 

كار زشت تلقی    عنوانبهزینت داده شده كه در جامعه    ایحرفه
  ، كار خوبی است باید باشد  گویندمی هاوقتبلکه خیلی   شودمین

انجامش ندهیم   و    ؟ چون جای معروفچرا  .میاافتادهعقباگر 
 است.  منکر عوض شده

است كه جای منکر    ینا  آخرالزمان  هایویژگییکی از    اصلاً 
 . شود میو معروف عوض 

 : فرمایندمیدر مورد آخرالزمان  ×امیر  حضرت
تَن سََ »

م
لَامن  یبم عََلَ اَلنَّاسن زَمَانٌ لاَ  أ سم ن

م
َ اَلإ هُ وَ مِن ُ لاَّ رَسَم آنن إن قَُم

َ اَلم قَی مِن
هُ  ُ سَم  ان

لاَّ  1.«إن
  ای نوشتهروزگاری بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز رسم و   

 . ماندمیو از اسلام جز نامی باقی ن

 
التّ  أمُ الامة، کُ ذلک لتتَ  عَل  لاءی»مِل ما أتوه مِ الاس  1 الل  النظرة  ارک و تَالَ أوجبَا  ن ی     

الل  هین ب  یالوع الْق الَّ ت ربیقو  ،ینالکافر  القَل عَل قیحالکتاب أجله، و  لغیب أن   إلَ سلْدوه إبلَ 

ن  فى
ُ الََّّ لَُ  یَن کتابه بقَلَ: وَعََ اللَّ كم وَ عَمن م وا مِن اتن لَ آمَُِ الْن مم ا الصَّ ُ فَنَّْ لن تَخم ضن کمََ  فىن  سم رم

َ م
لَََ  الأ خم َ  اسم

ن 
إذا لَ    یَن الََّّ ، و ذلک  م هن قََملن م  القَآن إلا رسَه، و غَب صاحب    قیب مِن مِ الإسلام إلا اسَه، و مِ 

اح ی  الأمُ بإ نة عَل  الْذر لَ فى  ص  ی  الف  لَب، حتّ  ذلک، لاشتمَل  أشدهُ    هأقرب الناس إل  کونی  الف 

هر ی  و  روها،یالل بِنود لَ  دهییؤلَ، و عِد ذلک  ةاوع کل، و لو کره  ینالِ  عَل هیدی عَل ’  هنبی  یند  ط 

 . 97 ص  ،4ج ، البرهان ریتفس الْشَّکون«.
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! این همه قاری قرآن و جلسات  #فاطمه  منتظران مهدی  
و هیئات مذهبی   ،قرآنی است    ،این همه مسجد  چطور ممکن 

باقی    رفتهرفتهجامعه   اسلام  از  اسمی  جز  كه  برود  سمتی  به 
مسلم مگر  رفتار  اندمردهانان  نماند؟!  چگونه  مسلمانان  مگر  ؟! 

 ؟ شودمیزیز تا این حد دچار غربت  م عاسلا كه  كنندمی
  دهنده تکاندر یک روایت    را  سؤالجواب این    ’  اللهرسول

د  ی. حضرت فرمودند: شما چه خواه دهدمیخطاب به اصحابش  
بد  زنان  كههنگامیكرد   شما  جوانان  و  گردند  فاسد  عمل  شما 

 و نهی از منکر را ترك كنید؟  معروفامربهما شوند، و ش 
ش خواهد آمد؟ فرمود:  ین كارها پ یا ای! آاللهولسر ا  یگفته شد:  

 خواهد شد. اینها  آری بدتر از 
وهل در  را    هیعنی  گناه  سکوت    بینندمیاول،    ، كنند میولی 

عمل  كنندمین  ازمنکرینه این  هستند.  متدین  اینکه  اینها    با 
به آن   ’اكرم  كه پیامبر    دوم  هی مرحلراب  شودمی  ایمقدمه
د  ی امر به منکر كن   كههنگامید كرد  ی هچه خوا . شما  كندمیاشاره  

 ؟! نماییدو نهی از معروف 
حالا   بالاتر.  رفتند  مرحله  یک  ساكت    هاهمانحضرت  كه 

داد  هاستحال  براثربودند   رخ  جامعه  در  كه  اینها    خود،  فرهنگی 
باورشان شد    كمكمی از معروف!  شروع كردند به امر به منکر و نه

خلاص    ریت   ،فتد این اتفاق بی  ی توق   كه این كار بد، خوب است!
 . شودمیكه همان جابجایی منکر و معروف است زده 
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بدتر  خواهد شد؟! فرمود:    نی چننیاا  یآ  اللهرسولا  یگفته شد:   
 1. معروف منکر و منکر معروف شود كههنگامی  شودمین یاز ا
معروف و منکر از    یی جابجا.  شودمیطی    طور نیا این فرآیند   

ش متدینین  و   معروفامربه  هفاید  نیاول» .  شود میروع  سکوت 
همین است كه نیکی و بدی، همچنان نیکی و بدی    ازمنکر ینه

در جامعه رایج شد، این    ازمنکرینهو    معروفامربه  كهیوقت  .بماند 
اند و تبدیل  كه گناه در نظر مردم همیشه گناه بم  شودمیموجب  

 2« به ثواب و كار نیک نشود
زمین    اندنین یمتد  آخرالزماندر   را  جامعه  با    ؛زنندمیكه 

در شانیتفاوتیببا    و  سکوتشان عاشورا  واقعه  كه  همچنان   .
نین، خود آن ی دخود متسکوت متدینین آن دوران محقق شد.  

كه   ال :  گویندمیكسانی  بکربلااین  ول  الْقی  بدم  آن ظالب  خود   ،
اشک    ×  ی هل من ناصر ینصرنی امام حسیننی كه با نداكسا
 . زنندمیجامعه را زمین   ،د ریزنمی

الله  م،  كنیمیكه چرا ما این همه دعا    كنندمی  سؤال  ها خیلی
ّل لولک الفَج   ؟ كندمیم، امام زمان ظهور نگوییمیعج 

امام زمان ظهور كند كه چه بشود؟ كه همان اتفاقی كه برای   
  ایجامعهتاد برای او هم بیافتد؟! مصلح كل در  جد غریبش اف 

كه مردمش به دنبال اصلاح باشند. حركت كنند.    كندمیظهور  
 

بن   1
النَّ  ’  قََلَ 

م یكَ
ُ
ت نسَاؤُكُ  

ف سََدَتم ذَا  إن كُم  بن رُوفن   -فَ  عم َ
م
لْ بِن وا  مُُُ

م
تَأ لََم  وَ  ابُكُم  شَبَ ف سََقَ  لََم   -وَ  وَ 

عَنن  تَ  ا 
وم َ كَرن نْم

نم ُ
م
وَ  یفََن   -الْ لََُ  َ  یلَ  ذَلِن ن یاكُونُ  اللَّ رَسُولَ   -   َ ذَلِن م  مِن شٌَِّ  وَ  مم  نََِ الَ  ذَا یكَ   -فَََ إن كُم  بن فَ 

كَرن 
نم ُ
م
لْ بِن تُُم  مَُم

َ
نَََ   -أ رُوفن یوَ  عم َ

م
الْ عَنن  لََُ  یفََن   -تَُم  وَ  یالَ  ن  اللَّ رَسُولَ  َ ی  ذَلِن وَ   -كُونُ  مم  نََِ م   قََلَ  مِن شٌَِّ 

َ ذَ    -لِن
 یكَ

َ
ذَا رَأ كُم إن كَرا  وَ ایفَ بن رُوفَ مُِم عم َ

م
رُوفا  تَُُ الْ كَرَ مََم نم ُ

م
 .59، ص 5كافی، ج  .لْ

 .25/9/1379 های نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه 2
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بین كسی كه به سیدالشهدا    استفقط شعار ندهند. چه تفاوتی  
با كسی   زمان  نامه نوشت ولی در عمل كاری نکرد  امام  به  كه 

مل در  ولی در ع اندازد میو در چاه جمکران  نویسدمینامه   #
 ؟داردبرنمیر اصلاح جامعه قدمی مسی
باید عمل كنیم. یک    ،نفسیبی انت و امی و  فقط نگوییم: با 

به    اصلاً از آبرویت.  هم    جایییک    ،باید از پولت خرج كنی  جایی
ار ایستادن است. فقط انتظار نشستن غلط است. درستش به انتظ

 مییوگباین نیست كه بنشینیم و برای ظهور حضرت دعا كنیم و 
! دعا شرط  ندك میرا درست    چیزهمهو    آیدمیان شاء الله خود آقا  

اما شرط كافی نیست. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین    ،لازم است
 . بلکه باید حركت كرد برای ظهور. شود مین

من مهدی    ،عزیزان  انتظار  كه  نیستیم  ما  تنها  فاطمه  امروز 
است  كشیممیرا    # منتظر  هم  حضرت  خود  منتظر  بلکه   .

 عصمت و طهارت.  بیتاهلحركت ما محبین 
 ازمنکر ینهو    معروفامربهكه    ل عرض كردیمدر جلسات قب 

و آن    گویممیرا امشب    هاشیوهگوناگونی دارد. یکی از    هایشیوه
  و  است. گاهی نیاز است از وقتمان هزینه كنیمبذل مال و آبرو  

فی  حوم كا مثل مر   كردن منکرات پیگیری كنیم  كن شهیر برای  
تا    قدرآنكه    & كرد.    یفروشكتابرا    یفروشمشروبایستاد 

گاهی باید برای یک نفر كه شغل مناسبی ندارد وقت بگذاریم كار  
كنیم.    وپادستدیگری   جور  بانی  بگذاریم،  گرو  ریش  كنیم، 

دی نامناسب  خاطرم هست كه شخصی از ناچاری و بیکاری سی
شد،    ی مؤمن،  فروختیم خیر  بانی  كمی  آمد    الحسنهقرضبا 

ت او را به كار حلال  سبرای او لیوان و كاسه و بشقاب خرید و د
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بند كرد. چنین شخصی منتظر واقعی است. چنین كسی وقتی  
را    خواهییاریندای   زمانش  ایشان    شنودمیامام  یاری  به 

 . شتابدمی

 
،  كند میظهور  #محمد در روایت آمده زمانی كه مهدی آل 

 : دهدمیندا سر  و ایستدمیم مابین ركن و مقا
گاه باشید ای    «؛الْسین قُلَه عظشان ی جّد ألا یا أهل الْالَ إن »  آ

ألا یا أهل الْالَ  »  ،كشتند  كامتشنهاهل عالم كه جد من حسین را  
گاه باشید   1«؛ الْنتم  أنَ الصمصام ای اهل عالم كه منم انتقام    آ

 . گیرنده
بیاد  شاءاللهان  جدش   آقامون  بگی  انتقام    شاءالله ان   .هر رو 

كدوم    گیره.امام مجتبی رو هم می  یهاآقازادهآقامون میاد انتقام  
تاریخ   درش تا قیامت اهمون آقایی كه شجاعت حسنی ...آقازاده

شب عاشورا   .برده  رو  شیعمودل    هیک جمل  كه با  ییآقا  ،شدهثبت
با.  حلقه زدند  عبداللهیاباصحاب دور   به حضرت    هركس  بیانی 

ارادت  ابر  علاقهاز  قاسم  یک  .كنهمی  و  دیدند   ساله زدهیسوقت 
به   كرد  رو  نشست.  عمو  داشت:    اباعبداللهمقابل  عرضه  »یا  و 

اه!«   فردا    شدگانكشتهآیا من جزء    تَلُ؟«»وَ انََ فى مَِم یُقم عمو جان!  عَمّ

كرد: پسر برادرم! تو اول به سؤال من    سؤالخواهم بود؟ حضرت  

 
 .۲۳۳ ، ص۲إلزام الناصب، ج 1
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»کیفَ  به سؤال تو جواب بدهم؛ اول بگو:  جواب بده تا بعد من  
دَ  م عِن تُ  وم َ

م
كرد:    نزدمردن  ک؟«  الْ عرض  است؟  چگونه  »یا  تو 

لِ اه َاحم « عَمّ سَلن
َ َ الْم عمو شما    تر است؛ از عسل برای من شیرین  ؛مِن

ین به من دادی.  ای شیر شوم، مژدهبگی كه من فردا شهید می
دَ تل مِ الرجال معىیق و الّل فِاك عّمك إنّك لأحَ مِ یفَال: أ» ، امّا بََم

لاءٍ  َ ن نی  لََُ  م ن َی   
یٍم«انم فدات   عَظ  به  عموت  قاسمم  فرمود:  هم    !آقا  تو 

  نکه یا بعد از    اما یکی از كسانی هستی كه همراه من شهید میشی  
 1به بلای عظیمی دچار شدی. 

ق  دیگه  عاشورا  ندارهظهر  تو ،  رار  نیست  یدل    آمد   .دلش 
 : جان عمو ،خدمت عمو 

 بم یو شکت و صبر د طاقسر آم
 غریبم  اكبریعلمن اینجا بی 

فدات كنم.  بده  اجازه رو  الْبارزة فأبِ     فىیناسأذن الْس»  جانم 
أن  ینالْس لَ ی  فرمود  .«أذن  نمی  :آقا  دلم  قاسمم  به  داغت  خوام 

ه حتّ أذن لَ فخَج  یه و رجلیدیبل یقزل الْلام یفل »  نداد.  اجازه  بمونه.
وقت دیدند خودش را روی پاهای  یک  «؛هیل عَل خدیو دموعه ت س

  . گرفت   دست وپای عمو رو بوسید تا اجازه  قدر آن  ، عمو انداخت
جور  اجازه  یهر  بالاخره  درگرفت  بود  نام  منابعبعضی    .    ه آمده 

 2حضرت راضی شد. تا باباش امام حسن رو آورد 

 
 .214 ص ،4ج  ،^معاجز الأئمة  نةیمد 1

 .33ص ، 45جبحار الأنوار،  2



 متحرک! همرد  146
 

برا صدایی    كه  یالحظهاون    ی بمیرم  میدان  سمت  از 
ُ »...رسید ابنم بَهُ  ضََُ َ َ   ف  ص  دن یف ُ زم

َ م
الأ قَعَ   یلٍ  فََُ لَقَهُ  فَََ سِهن 

م
رَأ لَامُ  عََلَ  ُ الْم  

هن وَ صَاحَ  ن
جْم َ اهم یا لون كه  نانجیبی چنان ضربتی به سر قاسم زد    «؛ عَمَّ

آی    ! برس   ادم یبه فر   عمو جانصدا زد  و  با صورت به زمین افتاد  
با صورت به زمین  كه  شناسمیم چند نفر دیگه رو هم  من   ،مردم

جسارت  بهش    بین در و دیوار  یوقت  بود.  ساداتمادر    اولی؛  افتادند
فرمود  شد جهی»  : خودش  َ ظتُ لون

زمین    من  «؛ف سََف َ به  با صورت 

َصعُر»،  افتادم  ی  زبانه    «؛والّنارُ    ؛«وت سفَعُ وجهی»  ،دی كشیمآتش 
وقتی    .شناسممیم  ه ه! یه نفر دیگآی مردم  .سوختیمصورتم  

علی خبر بدن بابا  مسجد به  امام حسن و امام حسین اومدن كنار  
مَ  »، شدیم وكاركسیب یاب  بابا ،بیا مادر از دنیا رفت عا اصواتَُُ و رف 

كردن.   «؛بِلبکاء گریه  كردند  شده    اصحاب   شروع  چی  آمدند 

زدند  «...للارسول یَابنَِ  »  ؟!هاآقازاده صدا  ا  »  :بلند  امُِّ ماتََ 
دنیا رفت   «؛فاطمَُ  از  علی شنید  .  مادر  قَعَ »راوی میگه:    عَل   عََلُّ   فََُ
ه خورد.  «؛وجْن زمین  به  صورت  با  هدیگ  یکی  علی  م ه 

به روی زمین    در چشم  ریت  ،دست یب بالای اسب،    از  ،شناسممی
 1افتاد. 

برا  ها دلاما   به    ایلحظهاون    یبسوزه  حسن  امام  یتیم  كه 
افتاد. كه  می  نجا ی ا  زمین  رو  عظیمی  بلای    دالشهدا ی سخوام 

و شمشیر    چه بلایی سرش آوردن؟  مگه  فرموده بود معنی كنم.

 
 .33ص ، 45بحار الأنوار، ج -فاطمة الزهراء الم العلوممستدرک عو  1
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بلای    بلاست اما بلای عظیم نیست.ین  ، ا آره  .بهش زدند  زهین

كه وقتی    ه فرمود اینه: قاسم تنها شهیدی  عبداللهیابعظیمی كه  
  شها استخوان  هبا اسب بر بدنش تاختند كه هم  قدرآنزنده بود  

شد. الْیل  »   شکسته  لته  بَوافرها فاسقی  وجرحته  صدورها  ی 

 1.« أته حتّ ماتووط

 د یكشیم با هر نفس قد   هااسبزیر سم 
 گریه حسین، این تن خدایا قاسم است؟!  با گفت

 را شکست شیهادندهخاک خورده   یهانعل
 پا قاسم است؟! خوردیم مثل مادر این تنی كه 

 . ای خدا... ..حسن ا ینشستی ناله بزن   هر جا
ج.. کَ الفَََ ّ لن َ ل لون

ّ
ج ن
َ
 . اَلّلهَُّ ع

 
 

  

 
 .۴۴۷ ص ،۵ج  ،تاریخ طبری 1
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 جلسه هفتم: 

 از حرف تا عمل! 

 

پ نازنین  حوجود  رحمت،  مصطفی  یغمبر  محمد   ’ضرت 
 فرمایند: می

، ف سََمَها بَیَن  حُ ریحانَةُ مِن اللن «»الَولَُِ الصّالن هن ادن  ؛1عِن
فرزند صالح، گلی از جانب خداوند است كه آن را بین بندگانش   

 تقسیم نموده است. 
هایی كه خداوند  لیکی از خوشبوترین گ امشب متعلق است به  

سمت نمود. امشب، شب طفل شیرخواره  متعال میان بندگانش ق
اباعبدالله   نازنین باب×آقا  اصغر الحوائج حضرت علی، وجود 

 است. ×
گلی است كه به معنای واقعی كلمه    ×اصغر  حضرت علی 

كه   پاكی  خون  آن  شد؛  قسمت  بندگان  میان  خداوند،  سوی  از 
گلبرگبه  ×دا  سیدالشه  چون  كرد،  پرتاب  آسمان  های  سوی 

ای شد  های عالم؛ جلوهحمتی شد بر سر تمام انسانسرخ، باران ر 
باب حاجت است نه    ×اصغر حسین  مت عام خدا. علیاز رح

 قط برای ما شیعیان، بلکه برای تمام جهانیان. ف

 
 . 2، ص 6الإسلامیة(، ج  - كافی )ط  1
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امشب دعای ما بعد از دعا برای تعجیل در فرج مولایمان حجة 
 این باشد:  #ن المهدی بن الحس

نسل و    ×اصغر  علیالحوائج، حضرت  پروردگارا به حق باب
ما را سالم، صالح و منشأ خیرات و بركات برای بندگانت قرار    هذری

طوری است! بركتش تنها شامل حال پدر و  نبده! فرزند صالح ای 
شود؛ عطر این ریحانه بهشتی گاهی یک محله، یک  مادرش نمی

 كند. یا حتی جهان را معطر می شهر، یک كشور و
طفی احمدی روشن، یک  یک حسن تهرانی مقدم، یک مص  

ظمی آشتیانی، یک حاج قاسم سلیمانی در دامن پدر و  سعید كا
می تربیت  امادری  و  بهرهشوند  دنیایی  وجودشان  بركت  مند  ز 

 1گردد. می
 كم نگیریم!نعمت فرزند صالح را دست

ن نباید  هم  را  سکه  روی  آن  گرفت! خدایالبته  ناكرده،  ادیده 
رزند  فرزند سوء، فرزند ناصالح، فشود  مقابل فرزند صالح، می  هنقط

است؛  خطر  منشأ  بلکه  نیست  اثر  منشأ  كه  فرزندی  بد. 
موجب  باقیات است؛  السیئات  باقیات  بلکه  نیست  الصالحات 

 سربلندی نیست بلکه باعث سرافکندگی والدین است. 
هایی كه  گلت دارند این دستهپدر و مادرها دوس  همسلماً هم

 تربیت بشوند.  ×اصغری علیدا به ایشان عنایت فرموده، خ

 
چه به مادر  ای كه بشوند تا در پیش استادان، علاقهها بهتر تربیت می در دامن مادر، بچه   1

بندد ود در قلبش نقش می شنكس ندارد و آن چیزی است كه در بچگی از مادر میدارد به هیچ 
كوچک نورس تأثیر دارد و  قدری كه اخلاق یک مادر در بچه  و تا آخر همراهش است ... آن

او منتقل می  ... یک مادر ممکن است یک بچه را خوب  به  نیست  از دیگران عملی  شود. 
سخنرانی در جمع اعضای   -   &و آن بچه یک امت را نجات دهد ... امام خمینی    تربیت كند

، كتاب سیمای زن در كلام امام  58/    4/    26نجمن اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی،  ا 
 .& خمینی
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می چه شما  با  مادرها  حسینی  شیرخوارگان  مراسم  در  بینید 
كنند،  می  ×اصغر امام حسین  هایشان را شبیه علیعشقی بچه

امام    هماهگیرند و به دستان كوچک ششآنها را بر سر دست می
ند آنها را  ید اینکه حضرت دست فرز ند به امسپار می  ×حسین  

اش را  مادری بد بچهخیر بشوند. هیچ پدر و بهتهم بگیرد و عاقب
مینمی گاهی  اما  وقتی  خواهد؛  معصوم  طفل  همین  بینیم، 

رسد، وضعیتش  شود و به سن نوجوانی و جوانی میتر میبزرگ
ترامی  اح شود؛ به پدر و مادر بیشود؛ از راه به در میعوض می

. هر چقدر  شودیر مفاسد و انحرافات میناكرده درگكند؛ خدایمی
  منکر ازنهیمعروف و  دهند، امربهبه او تذكر می  هم كه پدر و مادر

و  می قهر  و  درگیری  و  دعوا  روز  هر  انگار.  نه  انگار  اصلًا  كنند 
 جدل! 

و مادرها میدر مشاوره پدر  از  به  ها خیلی  ما  زور  اصلًا  گویند 
نمیهبچه نمیایمان  حریفشان  دوست  شورسد!  كاری  هر  یم! 

می میدارند  دارند  دوست  چه  هر  كه  كنند،  لباسی  هر  خرند، 
پوشند. عملًا كنترل از دست ما خارج شده! كاری  خواهند میمی

 از ما ساخته نیست! 
 كرد: یکی از مبلغین تعریف می

به   را  و پسرها  از دختر  از دادسراهای تهران، جمعی  در یکی 
  دستگیر كرده بودند. والدین   خاطر وضعیت نامناسبی كه داشتند

ی پیگیری به دادسرا آمده بودند. پدر  ها برایکی از آن دخترخانم
رفت از دستگیری دخترش عصبانی  این دخترخانم كه انتظار می

باشد و دادوفریاد راه بیندازد در كمال تعجب آمد و گفت: آقا خدا  
  گرفتید! گفتم: چطور؟! گفت: كار خیرتان بدهد كه بچه من را  

  وب یک پسری با ماشین دنبالش هر روزش این شده بود كه غر 
رفتند تا نصف شب! هرچقدر هم كه ما  هم بیرون می  آمد بامی
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به شما  روی؟! میكنی؟! كجا میكار میگفتیم: چهمی گفت: 
نمی ندارد! زورمان هم بهش  شُدید  ربطی  باعث  باز شما  رسید، 

 1رمز این بچه كشیده بشود!یک مقدار ت 
خانواده  فکر فقط  غیرم نکنید  مسائل  های  این  درگیر  ذهبی 

خانواده  هستند؛ بعضاً  كنید  هم  باور  مسجدی  و  هیئتی  های 
 ها مشکلات جدی دارند. متأسفانه در این زمینه

شب فراموش این  واجب  از  ما  كه  میها  بحث  كنیم،  شده 
معروف دارند،  امربه هغدغكنند، دها بعد از منبر مراجعه میخیلی
ابتدای دهه، هر  به ه تناسب و با یک سیر  شبی بهر حال ما از 

امربهمن با  مرتبط  مباحث  از  مختلفی  زوایای  را  طقی،  معروف 
آشنا   فریضه  این  با  قبلًا خیلی  و كسانی كه شاید  مطرح كردیم 

 اند. ازپیش به اهمیت آن پی بردهنبودند، امروز بیش
نظرم هم به  امربعقیدههما  م  هاما  جریان  كه  در  هایم  معروف 

خانواده حال ها  محیط  عین  در  و  است  مغفول   خیلی 
 های خاص خود را دارد. پیچیدگی

زنیم و او هم با دل و  گاهی ما یک حرف به یک نفر غریبه می
می میجان  خود  با  نپذیرد  هم  اگر  او پذیرد،  با  من  گوییم: 

غریبههفت نمیپشت  او  شاید  دلسوزی  داند  ام،  سر  از  من  كه 
خونمان،  لی اینکه به همنم یا شناختی از من ندارد؛ و ز حرفی می

تنمان، به عزیزترین كسانمان تذكر بدهیم و آنها نپذیرند    هار به پ
 شود. خیلی برایمان گران تمام می

شنود كه خداوند در قرآن كریم  آید پای منبر، میعزیز دلی می
 فرموده: 

 
 به نقل از طلاب )واحد فرصت( دادسرای ارشاد تهران. 1
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یَن  ن
یَها الََّّ

َ
وا قَُا »یا أ ا« آمَُِ كُم نََر  لَن هم

َ
سَكُم وَأ ُ ی مف 

َ
 ؛1أ

تان را از انحرافات حفظ كنید. شما نسبت به  انوادهن و خخودتا
خانواده باید  دارید.  ویژه  مسئولیت  امربهخانواده  را  و تان  معروف 

 شنود: كنید. یا می  منکرازنهی
 » لَاةن لصَّ  بِن

لَََ هم
َ
مُُم أ
م
 ؛2»وَأ

یاتی از این دست به  امر كن؛ و آیات و روا  ات را به نمازخانواده
كند. از پای منبر بلند  مسئولیت میاحساس  ورد و  خگوشش می

رود و به فرزندش كه احیاناً كاهل نماز است،  شود به خانه میمی
گوید: بلند شو نمازت را بخوان! آن آقاپسر یا دخترخانم هم یا  می

نمی توجه  برمیاصلًا  یا  و  مادر  گردد چهارتا  كند  و  پدر  بار  حرف 
میمی عصبانی  هم  او  و  كند!  من  »د:  گوی میشود  باباتم!  من 

خوام، به حرف من گوش ندی به حرف كی  مادرتم! خیرت رو می
 « خوای گوش بدی؟!می

آید و این  ناراحتی و دعوا و مرافعه و اعصاب خوردی پیش می
كلام    افتد؟! چراما! چرا این اتفاق می  منکرازنهیشود عاقبت  می

نمی اثر  مما  حرف  چرا  نمیكند؟!  را  مشکل    هریش  خوانند؟!ا 
گذاشته كم  جایی  ما  نکند  كوتاهی  كجاست؟!  احیاناً  یا  ایم 

 ایم؟!كرده
امربه بحث  خیلی  البته  بحث  خانواده،  محیط  در  معروف 

طلبد و ما هم بنا نداریم  مفصلی است كه جلسات متعددی را می
یک از  موضوع    بیش  این  روی  وشب  اما  كنیم،  قتی  گفتگو 

خوریم  تی برمیی تربی ه كلید كنیم به یک نکتشناسی میآسیب
به و  است  مشکلات  از  بسیاری  زیربنای  و  ریشه  وجه  هیچكه 

 
 .6تحریم، آیه   1
 .132طه، آیه  2
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ای؟! خوب توجه  آسانی گذشت. چه نکتهشود از كنار آن بهنمی
 بفرمایید! 

خانواده معمولًا  تربیت  عزیزان،  جسمی،  تربیت  در  بدنی،  ها 
نی پیشگیرانه،  تأمین  خیلی  فرزندانشان  رفاهی  و  مادی  ازهای 

آی  شده،بحسا نقش ندهبا  با  و  می  هنگری  عمل  به   كنندقبلی  و 
گویند: هرچه پیش آمد خوش  كنند. نمیعبارتی بسترسازی می

آید! نخیر! دختر هنوز ازدواج نکرده آمد! حالا ببینیم چه پیش می
گوییم: بالاخره میاش هستیم؛  ما پدر و مادرها به فکر جهیزیه

زمین و  بستر  فر   هباید  را  كن ازدواجش  بچاهم  دنیا  یم.  به  هنوز  ه 
را  اینها    اش هستیم. در توان باشد همهنیامده به فکر سیسمونی

وقت در آینده فلان  زنیم یکكنیم. واكسن میاز قبل آماده می
عمر و كلاس زبان و    هانداز و بیمبیماری جسمی را نگیرد. پس

در آینده دچار مشکل    كنیم كهرا پیش پیش فراهم می  ورزش و...
 شود. ن

كم لاخ بتوانیم  تا  پوشاک  و  خوراک  و  مادیات  در  صه 
ها و تدابیر لازم را از الآن تا چند سال  بینیگذاریم و تمام پیشنمی

دهیم، اما به تربیت اخلاقی و معنوی و دینی بچه  آینده انجام می
بینی و  شود! بدون پیشمیمرتبه اوضاع عوض رسیم یکكه می

بدون  آینده برن نگری،  و  بستامهاستراتژی  و  بدون  ریزی  رسازی، 
گیری و واكسینه كردن، با رویکرد كاملًا درمانی، با تأخیر،  پیش

سهل با  و  دیرهنگام  برخورد  كاملًا  تسامح  و  تساهل  و  انگاری 
كنیم! به كسی برنخورد... ها! خوش به حال آن والدینی كه  می
معنویاولو در  و  نیست  بچه  خواب  و  خورد  اولشان  هم  یت  ات 

ن كند؛ اما بزرگواران بیایید باهم رو راست  رند؛ خدا حفظشانگآینده
باشیم! كف جامعه كمتر از این خبرهاست. خیلی راحت مادر بچه  
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میمی بزرگ  حالا  كن!  ولش  میگوید:  یاد  شود،  مدرسه  رود 
 گیرد! می

كنی؟! چرا  رفع تکلیف می  خانم ولش كن چیه؟! چرا از خودت
 ندازی؟!ام و مدرسه میا به دوش معلبار ر 

 فرمایند: الشأن میامام راحل عظیم
شما باید مدرسه باشد، تعلیم احکام اسلام، تهذیب    ه»خانواد

نونهالان،   معلمان  اخلاق  تحویل  ب  مُهَذَّ نونهالان  باید  شما 
 1« بدهید!

رسد یک جشن  كند، بعد به سن تکلیف كه میبچه را رها می
دارد از همان    كند، انتظارمی  گیرد و چادر سرش بچهتکلیف می

مقدس  ل مریم  مثل    ÷حظه  بخواند!  طیار  جعفر  نماز  بشود! 
نتیجه   كه  است  معلوم  خب  بگریزد!  گناه  محل  از  یوزارسیف 

سرمایهنمی و  اولویت  اینجاست:  جالب  روی  گیریم!  ما  گذاری 
ف از  ما  انتظارات  ولی  است،  و  مادیات  اخلاقیات  در  رزندان 

 معنویات آنهاست! 
گویند: ما  چه مسائلی است؟ می ها بر سرهن درگیری خانوادالآ

ما ادب ندارد. حرمت    هابزار مادی را فراهم كردیم، اما بچ  ههم
نمی نگه  را  مادر  و  بزرگپدر  به  احترام  سفید،  دارد.  موی  تر، 

نمیریش سرش  شکسفید،  نیست.  قانع  ندارد.  حیا  رگزار  شود. 
ل و ل نماز است. تنب رود. كاهنیست. حرف حق توی گوشش نمی

 و...  پرور استتن
ها دیر اقدام  تعارف، ما نسبت به تربیت معنوی و دینی بچهبی

امانت خداست؛  درامانت خداست! این بچهكنیم و این خیانتمی
می است؛  مخلوقات  اشرف  دارد؛  خدایی  مقام  فطرت  به  تواند 

 
 .163- 162 ص، ص7امام، ج  هصحیف 1
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و د؛ این تربیت دیرهنگام و غلط، جوری فطرت اخلیفة اللهی برس
كه دیگر معلوم نیست در آینده مسیر  كند ارگرفته میرا آلوده و غب

 فطری و الهی را طی كند و روی رستگاری را ببیند! 
اگر امروز در تربیت او كوتاهی كنیم، فردا در پیشگاه خالق او  

 مسئولیم. شوخی نیست؛ باید پاسخگو باشیم! 
امش علیبیاییم  از  سیدالشهدا  اب  بگیریم،    ×صغر  مدد 

متتص و  بگیریم  انمیم  كه  بشویم  خود   عهد  سهم  به  شاءالله 
علی صالح،  بهفرزندانی  و  متدین  مؤمن،  معنا  تماماصغری، 

كه   كنیم  تربیت  فرزندی  بدهیم.  جامعه  تحویل  حسینی 
عصر  باقیات امام  سرباز  باشد.  مردم   #الصالحات  بشود؛ 

ت و  نیا باعث عز مادرش را بیامرزد؛ در هر دو د بگویند: خدا پدر و
 ود. آبروی ما بش

پذیر است. فقط كافی است خود را ملزم به تربیت  این امکان
 اسلامی كنیم. تربیت اسلامی چگونه است؟

تربیت اسلامی تربیت بذری و نهالی است. پدر و مادر هم در  
هم كنند  پرورش این نهال را فرا   هحکم باغبان هستند كه باید زمین

نی گیاه را ولو  و مسلماً هیچ باغبا  1ختی مثمر بشود تا تبدیل به در 
نمی  برای رها  به حال خود  كوتاه  آن مدت  از  بلکه مستمراً  كند 

تواند زحمات  داند كه یک غفلت مینماید. باغبان میمراقبت می
بین ببرد. باغبان می داند كه اصلاح  چندین و چندساله او را از 

تنومند   تنه  درخت  تا  نوپاست؛  نهالی  از  ها  و شاخهبسی دشوارتر 

 
نوادگی و این پیوند دو نفره را  اگر شما كه دامادید و شما كه عروسید، توانستید این پیوند خا 1
ان  -  میكه  درست  شاخه  درختی،  مثل  بعدها  میشاءالله  میوه  و  ایكند  و  از  دهد  بسا 

كه فعلًا یک نهال است،    - های او صدها قلمه درست شود و یک جنگل به وجود بیاید  شاخه 
عقد ازدواج   زندگی شما شیرین خواهد شد. بیاناتی از رهبر انقلاب در مراسم  حفظ كنید،  خوب

20/3/1383 . 
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بای  ونرمند  آنها شکل دهد  به  باشد  هرچه درخت سالخورده  د  تر 
 تغییر او دشوارتر است. 

وجه شباهت    1خواهیم با توجه به زمان جلسه به سهامشب می
تربیتی را   هباغبانی با فرزند پروری اشاره كنیم، اگر ما این سه نکت

گام كنیم  صا  مراعات  فرزندان  تربیت  در  برداشتبلندی  ایم.  هلح 
بسیاری می  همچنین  حل  مشکلات  در    شوداز  نیز  ما  كلام  و 

 گردد. فرزندان نافذ می
 . زمین و بستر رشد1

نکت از  قابل  هاولین  قبل  است. شما  بستر رشد  و  زمین  توجه، 
 كنید؟ اینکه یک گیاه و نهال را بکارید، چه چیزی را بررسی می

ن بستر رشد  ر چیز آن زمین، آن خاک و آ، قبل از هاول از همه
خواهم  د كه این زمینی كه من میكنی كنید؛ نگاه میرا بررسی می
 زار باشد. گذاری كنم، چه زمینی است؟ نکند شورهدر او سرمایه

در شوره نمیاگر  به عمل  كار كنی چیزی  و  از  زار كشت  آید. 
آهن بد اگر شمشیر بسازی، هر چقدر هم كه ظاهرش زیبا باشد،  

 شکند. است وسط كارزار می یتکیفاما چون آهنش بی
 به قول سعدی شیراز: 

 شمشیر نیک از آهن بد چون كند كسی 
 ناكس به تربیت نشود ای حکیم كس

 عش خلاف نیستباران كه در لطافت طب
 در باغ لاله روید و در شوره بوم خس 
خب حالا بستر رشد فرزندان از همان بدو امر كجاست؟ پدر و 

 مادر! 
 

 
شود با توجه به زمان و مخاطبین جلسه، از میان سه مورد  مؤلف: مبلغ محترم! پیشنهاد می   1
 بندی نمایید.دلخواه اولویتبه 



 متحرک! همرد   160
 

 یند: فرما می ’پیغمبر اكرم 
رقَ دسّاس«  الْن

نَّ کَ فَان عُ وَلََِ َ َص  ر فى ایُّ شءٍ ی  ُ ظ   ؛ 1»اُی 
دهی كه عِرق )نژاد، ژن، ریشه(  بنگر فرزند خود را كجا قرار می

 ثرگذار است. ا
فرماید: دنبال ژن خوب برای ازدواج بگردید  می  ’پیغمبر  

دار است،  دیننه از آن ژن خوب... ها! منظور از ژن خوب، ژن  
آن ژن خوبژن متدین   است.  تنها  و خداترس  از  های سیاسی 

 ترسند خداست! كسی كه نمی
دربار  شخصی  آمده  روایت  خدا    هدر  رسول  با  همسر  انتخاب 

 ، آن حضرت فرمود:مشورت كرد  ’
ذاتن الِّیَن«  حم و عْیکَ بن  ؛2»انکن

 دار ازدواج كنی. ازدواج كن ولی بر تو باد كه با زن دین
داری خواستگار توجه  اصلًا به دینها  متأسفانه بعضی خانواده

نماز  نمی آقاپسر  این  كه  نیست  مهم  برایشان  اصلًا  كنند. 
 3گیرد؟ آیا كسب حلال دارد؟ خواند؟ روزه میمی

ها باید به این موارد توجه كنند. كسی كه حرمت خدا  دخترخانم
 داشت.  دارد حرمت خلق خدا را هم نگه نخواهدرا نگه نمی

 ر! طوآقاپسرها هم همین

 
ال، ج  1  . 43400، ح  855، ص 15كنز العم 
 .۳۳۲، ص ۵فروع كافی، ج  2
ن    3 اَللَّ رَسُولُ  نَ :  ’ قََلَ  ضََم تَرم مَِم  م 

ُ
ذَا جَاءَكُ تَكُنم  إن عَلَُا  تََم لاَّ  إن جُوهُ  زَوِّ

فَ لَكُم  إن طُبُ 
هُ یخم مَانَََ

َ
أ وَ  یَنهُ  دن  

 ٌ ض  ی  سََادٌ عَرن
ضن وَ ف  رم

َ م
نَةٌ فىن اَلأ

م  .فَن
خرسند بودید به او زن  داری او خواستگاری ]دخترتان[ آمد كه از دین و امانت  هرگاه كسی به 

،   الأمالی )للطوسی(    .آیدده پدید می ای گستر بدهید كه اگر نکنید در زمین آشوب و تباهی 
 .۵۱۹، ص ۱ج 
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از    223تعبیر قرآن كریم را ببینید! خداوند متعال در آیه شریفه  
 فرماید: سوره مباركه بقره می

«؛ ثٌ لَكُم م حَرم
ُ
 1ا كشتزار شمایند. زنان شم »ت نسَاؤُكُ

آیا    2گذاری تهیه كنید؛ اگر شما بخواهید زمینی را برای سرمایه
ین هزار  كشید؟! آدم برای یک زمزیر و بم این زمین را بیرون نمی

می تحقیقات  میجور  كه  ازدواج  موقع  اما  بر  كند  چشم  رسد 
 رفیق! پای یک عمر زندگی وسط است!  3بندد. چیز میهمه

ها خیلی باید مراقب باشند. شما  هم جوان  هم پدر و مادرها و
فرزندتان باشد. تربیت فرزند از  از موقع انتخاب همسر باید به فکر  

شود. گاهی انتخاب غلط در موقع  یها قبل از تولد او آغاز مسال
 اندازد!ازدواج حتی سلامت جنین را در آینده به خطر می

 فرمایند:می ×حضرت امام صادق 
جَ كَ  َهَا«»مَِم زَوَّ ظَعَ رَحْن َ دم ف  رن فَََ مَم

م
بن اَلْ  شَارن

م یَمتَهُ مِن  ؛4رن
خواری شوهر بدهد، در واقع رحم  خترش را به شرابكسی كه د 

 .ده است خویش را قطع كر 
شراب آدم  وجودی  زمین  باشد:  جمع  حواست  خوار  یعنی 

می نیست!  صالح  فرزند  كشت  تا  مناسب  الکل  تأثیر  كه  دانید 
ماند! در پژوهشی كه  م بر روی نطفه میها بعد از مصرف همدت

انجا استرالیا  كوئینزلند  دانشگاه  شدند،  در  متوجه  گرفته  م 
كردند وقتی متولد  میهایی كه پدر و مادر آنها الکل مصرف  جنین

درصدشان   17درصدشان فاقد نیروی عقلانی بودند؛    75شدند،  

 
مناسب است و سلامت بذر، شرط تولید بهتر است.  ههمسر مناسب همچون مزرع 1

» ثٌ لَكُم م حَرم
ُ
 تفسیر نور. .»ت نساؤُكُ

 ا معنوی است. گذاری مالبته در ازدواج، سرمایه 2
ا«.: »لا یختارُ حُسنُ وَجَّن الَْرأةن عََل حُس ’ للارسول  3 ال،  نن دینْن  .44588كنز العم 
 . ۳۴۷، ص  ۵ج  كافی،  4
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زندگی  درصدشان اصلًا توان    6اند و  زودتر از موعد به دنیا آمده
 1اند! كردن نداشته

ما   همه  كه  است  موردی  اولین  رشد،  بستر  در  بنابراین  باید 
 تربیت فرزند صالح به آن توجه كنیم. 

 . تغذیه 2
ه و وجه شباهت تربیت اسلامی با باغبانی، تغذیه  دومین نکت

  ه عنوان موجود زنده نیاز به تغذیاست؛ همچنان كه یک نهال به
درست    هفرزندان ما هم باید از تغذی  مناسب و آبیاری صحیح دارد،

برخوردار باشند. باید غذای سالم بخورد. این مهم است كه ما به  
سوره    24در آیه شریفه    خوریم نظر كنیم. خداوند متعالآنچه می

 فرماید: مباركه عبس می
«؛  هن لََ طَعَامن سَانُ إن

م ت  ن
م
رن الإ

ُ ظ  ن م  »فلََم
 به خوراكش با تأمل بنگرد. پس انسان باید

تاریخ   و  این است كه مراقبت كند غذایش مسموم  آیا منظور 
 گذشته نباشد؟ یا مثلًا ترا ریخته نباشد؟ 

موردتوجه قرار گیرد،  ها مهم است و باید  این ویژگی  هالبته هم
عمیق بسی  تغذیه  به  اسلام  نگاه  ژرف اما  و  نگاه  تر  در  است.  تر 

جه داشته  ظاهر، به باطن رزقمان هم تو دینی، ما باید علاوه بر  
 باشیم. 

نانی كه سر سفره می این  آیا  برم حلال  از خود سؤال كنیم: 
آیا این لقمه وطاهر  دهم طیبام میای كه به زن و بچهاست؟ 

؟ اول مال حلال ببریم، بعد انتظار اعمال صالح از اعضای  است
رسولان به  خطاب  متعال  خداوند  باشیم.  داشته  ش  خانواده 

 فرماید: می

 
 دكتر رهام صادقی پایگاه خبری آفتاب. 1
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یَها الُرّ 
َ
لَُا صَالْن ا.« »یا أ َ

یبَاتن وَاعمم
َ الظَّ  1سُلُ كلَُُا مِن

خورید باشد! غذای طیب  ای پیامبران! حواستان به آنچه می
 مل صالح انجام دهید. و پاكیزه بخورید! و ع

 2فرماید: در تفسیر شریف نمونه، ذیل این آیه شریفه می
ست برای انجام عمل صالح.  ای احلال و طیب، مقدمه هتغذی

برداری و هزار فکر نکنید آن كسی كه با رشوه و ربا و كلاهشما  
درمی پول  آدم  دوزوكلک  این  نخیر!  است!  زیركی  انسان  آورد 

حنمی مال  این  كه  نشان  فهمد  را  خودش  یکجا  بالاخره  رام 
نقطهمی از  علف هرز  مثل  بیرون میدهد.  آن  ای  به  وای  و  زند 

 طه فرزند او باشد! روزی كه آن نق
 فرمایند: می ×ادق آقا امام ص 

بُ الْرَامن یَبیُن فى  .« ا»کسم ةن یَّ رِّ  3لَُّّ
ذری  در  نامشروع  و  حرام  درآمد  می  هاثر  نمایان  شود.  انسان 

طور كه باید از آب دربیاید درنیامد؛ راه كج  چه آنبینی این ب می
دهی و حرف رود، هر قدر هم كه مسیر صحیح را نشانش میمی

می او  به  ن حق  گوشش  توی  بعضیمیزنی  دودوتا  رود!  یک  ها 
نمی هم  را  ساده  نمیچهارتای  ناكرده  خدایاینها    گویمفهمند، 

اكتور را هم باید در  اند اما به هر حال این فحرام خورده  لزوماً لقمه
و   جدی  تأثیر  حرام،  مال  تأثیر  البته  و  كرد  بررسی  آنها  زندگی 

 ای است. ریشه

 
یٌم  1 مَلَُنَ عَْن ا تََم َ  بِن

ّ
نِن ا إن
لَُا صَالْن  َ

یبَاتن وَاعمم
َ الظَّ سُلُ كلَُُا مِن یَها الُرّ

َ
 . 51مؤمنون، آیه  .یا أ

گر   2 انجام عمل صالح كمک  برای  از سه جهت  آیه  این  تأثیر  در  از جهت  فته شده است: 
غذای پاک بر صفای قلب و از جهت تحریک حس شکرگزاری و از جهت توجه دادن به اینکه  

 .255، ص 3برگزیده تفسیر نمونه، ج  .خدا شاهد و ناظر اعمال آدمی است
 . 53، ص 12وسائل، ج  3
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آماد وقتی دشمن  عاشورا  سالا   هروز  با  شد،  جنگ  شهیدان  ر 
الحسین   اباعبدالله  دشمن    ×حضرت  برای  گرفتند  تصمیم 

حجت كنند،  ای بخوانند و با سپاه عمر بن سعد ملعون اتمامخطبه
ها را  تلاش كرد، هرچه آن نانجیب  ×ه سیدالشهدا  اما هر چ

می نکردند.  اعتنایی  كرد،  شنیدن  و  سکوت  به  دانید  دعوت 
 حضرت چه فرمود؟ 

توا إلَََّ فَََسمَعوا قََ »وَیلَكُ! ما عَْ   إلَ  یكُ أن تَُصن
ُ
لَ؟! و إنَّّا أدعَُكُ

«؛  شادن  سََیلن الرَّ
الی كه  دهید در حوای بر شما! چرا به سخنان من گوش نمی

 كنم! من شما را به راه درست و مسیر سعادت دعوت می
عٍ قََلَ«؛  » مُی غیرُ مُستَمن كُ عاصٍ لأن لُّ

ُ
 و ک

نم  ههم با دستور من مخالفت  شما عصیان و سركشی  و  وده 
نمیمی فرا  گوش  گفتارم  به  میكنید،  شما  دهید.  درد  دانید 

 رود؟ چیست؟ چرا حرف حق در گوشتان نمی
ت  فَد » َ ُظونُكُ مُلِن كُ« الْرَامن  مِن  ی  عَ عَل قُلَبن  ؛ 1و طُبن

و  شکم  جوایز  هدایا،  اثر  در  شده!  پر  حرام  از  شما  های 
شما رسیده و غذاهای حرام و  های نامشروع كه به دست  تحفه
شکملقمه كه  ناپاک  انباشتههای  آن  از  را  خداوند  هایتان  اید، 

بر دلاین از فهمیدن حقچنین  و  یقت عاجز  های شما مهر زده 
 .ایدشده

خواهیم نسل ما نسل حسینی باشد؛  عزاداران حسینی! اگر می
  # اب مهدی فاطمه  نسل مهدوی باشد؛ نسلی باشد كه در رك

باشیم،    سربازی داشته  ویژه  توجه  فرزندانمان  رزق  به  باید  كند؛ 
نیز   و  كنیم  نظر  هم  غذا  باطن  به  نبینیم،  را  غذا  ظاهر  تنها 

 
 .8ص   ، 45بحارالأنوار، ج  1
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م ورود  از  باشد  جلوگیری  حواسمان  خانواده  كانون  به  حرام  ال 
 كنیم. 

به بانوان  حرام،  مال  از  جلوگیری  همسر  در  و  مادر  عنوان 
نقش  می ستوتوانند  زن  كنند.  ایفا  باید  مهمی  است.  خانه  ن 

حساب به  بیند همسرش پول بیجا باشد. تا میحواسش به همه
د  الحیل بفهم آورد فوراً باید احساس خطر كند. با لطایفخانه می

كه وضع از چه قرار است. نکند همسرش در دامی گرفتار شده  
لطافت    باشد. اگر هم متوجه انحرافی شد با زبان خوش، با همان

 1كند.  منکرازنهیزنانه همسرش را 
 

می   1 خانه  خانمِ  ی اگر  دچار  دارد  میبیند شوهرش  انحرافی  معاملک  یک  در  فرضاً    ه شود، 
های افتد، توی پول درآوردن گیرد، توی یک جریان غلطی دارد مینامشروعی دارد قرار می

ل كسی كههای ناسالم دارد میبازیافتد، توی رفیقنادرست دارد می  باید او را حفظ   افتد، او 
یگری از زنش كرد، اولین كسی كه  ها را به نوع داوست، اگر متقابلًا مرد این احساس   كند،

 باید زن را حفظ كند شوهر اوست.
دهد، به  بینید طرف شما، شوهر یا زن شما كاهل نماز است، به نماز كم اهمیت میاگر می

كم اهمیت    دهد، به شغل دولتیمیدهد، به مال مردم كم اهمیت  گویی كم اهمیت میراست
، به او بفهمانید و كمک كنید كه خودش را اصلاح كند  دهد، او را بیدار كنید، به او بگوییدمی

بینید كه در امر محرم و نامحرم، در امر پاكی و نجسی، در امر حلال و حرام آدم  یا اگر می 
گاهاعتنا و بی بی وب شود.  كنید، كمک كنید كه خ   مبالاتی است، به او توجه بدهید، او را آ

او تفهیم كنیدگوست، غیبتدروغ  به  اینکه اوقات كن است،  نه  نه اینکه دعوا كنید،  تلخی ، 
كنید، نه اینکه مثل یک منتقد بداخلاق بنشینید یک كناری هی نق بزنید. مقام معظم رهبری 

 1374/ 13/6 ه عقد مورخ هخطب
ب باید بکند یا دنیا را و  رسد. انتخادوراهی میهای زندگی سر گاهی هست كه مرد در فعالیت

داقت را، یکی از این دو تا را باید انتخاب كند؛ اینجاست كه زن یا راه صحیح و امانت و ص
تواند او را به راه اول یا به راه دوم بکشاند. متقابلًا، طرف عکس آن هم هست. شوهرها  می

طور  عی كنید باهم این ات را داشته باشند. سطور تأثیر توانند این هم در مورد همسرانشان می 
تدین، در راه خدا، در راه اسلام، در راه حقیقت، در راه امانت هر دو كوشش كنید كه م .باشید

 22/12/1372 ه عقد مورخ هخطب .و صداقت، نگهدارید و مانع از انحراف و لغزش شوید 
مرتب به  یک آقا بالاسر كه    زن و شوهر باید سعی كنند كه یکدیگر را اصلاح كنند. نه مثل

مادر یک  پرستار،  یک  مثل  نه!  بزند؛  نیش  دلسوز.  دیگری  پدر  مورخ  هخطب  و    ه عقد 
22/12/1372 
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ها خیلی روی همسرشان اثر دارد. داستان  انصافاً حرف خانم
را همه شنیده  ×اباعبدالله    هفرستاد قین  بن  زهیر  نزد    اید. به 

برود. همسرش    ×خواست به دیدار سیدالشهدا  زهیر اول نمی

 به او نهیب زد: 
ن  ُ رَسُولن اَللَّ بنم لَكَ ان عَثُ إن  یبم

َ
  ’»أ

م
؟ثَُُّ لاَ تَأ هن  «؛ !ن نی 

كنی  فرستد و تو از رفتن ابا میدنبالت می  ’پسر رسول خدا  

 !روی؟و نمی
ن  حَانَ اَللَّ تَ كلََا »سَُم عم تَهُ ف سََمن ن َی 

َ
فمتَ« ! لَوم أ مصَََ ی   ؛ 1مَهُ، ثَُُّ ان

همسرش    منکرازنهیبا یک    .برو صحبتش را بشنو بعد برگرد 
 2را بهشتی كرد. 

 
وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستورات الهی و  

بیند كه  زن می اگر   .عمل به فرامین خدا. زن و شوهر باید همدیگر را در این جهت حفظ كنند
با حکمت و اخاو بی   شوهر او را  لاق خوش و ظرافت و زیركی  اعتنا به مسائل دینی است، 

اعتناست، او هم باید همین بیند زنش بی زنانه، وادار به آمدن در راه خدا كند. مرد هم اگر می
 12/1372/ 22 ه عقد مورخ هتکلیف را انجام دهد. این از كارهای اساسی زندگی است. خطب

 . ۷۲، ص ۲د، ج الارشاد شیخ مفی 1
دشوار سال   2 بسیار  دوران  مبارز در  همچنین سال های  و  زن ات  از  خیلی  انقلاب،  ها های 

های گوناگون و  شان بهشتی كردند. مردها رفتند در جبههشوهران خود را با صبر و همکاری 
این زن ا   ها لرزیدند و دچار تنهایی وها در خانه خطرات را متحمل شدند.  ام  غربت گشتند. 

 ههه و از ورود در میدان مبارزه، از اداماز نکردند، شوهرهایشان از رفتن به جبزبان به شِکوه ب
صبری نشان ندادند.  طوری عمل كنند ولی نکردند. بی توانستند اینمبارزه پشیمان شوند. می 

و كمک آنها  شوهرانی هم بودند كه همسرانشان را بهشتی كردند، هدایت آنها، دستگیری  
هایی  ایم. زنرا هم داشته توانند در راه خدا حركت كنند. عکس آنها بموجب شد كه این زن 

م كردهبوده  های خود را  اند كه زناند و مردهایی هم بوده اند كه شوهران خود را اهل جهن 
می كرده با هم همکاری كنید، همدیگر را اهل بهشت كنید، همدیگر  اند. میجهن  را توانید 

را  در  را  همدیگر  كنید،  پرهیزگاری،سعادتمند  كمال،  علم، تحصیل  ساده    ه تحصیل  و  تقوا 
 .23/12/1379 هعقد مورخ هزیستی كمک كنید. خطب
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ن  هطوركلی همبه خانواده  یکدیگر  اعضای  انحرافات  به  سبت 
وظیفه تذكر دارند. كوچک و بزرگ هم ندارد؛ همه نسبت به هم  

 اند. مسئول
خانواده در هر    بینیم اعضای یکدر بعضی آیات قرآن كریم می

تذكر   یکدیگر  به  احترام  و  ادب  حفظ  با  هستند  كه  جایگاهی 
امربهمی و  دهد؛  م می  منکرازنهیمعروف  حضرت  كنند.  ثلًا 

پرستی و تبعیت از شیطان  بت  هخیلی مؤدبانه دربار   ×م  ابراهی
 دهد: به عمویش آزر كه حکم پدر را برای او داشته تذكر می

بُدن ا  تََم
َ
بََن لا

َ
یا« »یا أ نن عَصن

َ حْم رَّ ظَانَ كَنَ للن ن 
نَّ الَشّ ظَانَ إن ن 

 ؛ 1لَشّ
به خدا   نسبت  زیرا شیطان همواره  را مپرست؛  پدرم! شیطان 

 نافرمان است. 
نقل  پدر   مقدس(  دفاع  شهدای  )از  اكبری  عطاءالله  شهید 

 كند: می
شد پسرم  من كاسب بودم؛ مغازه داشتم. نزدیک مغرب كه می

گفت: پدر  كرد. مینماز اول وقت میآمد و من را دعوت به  می
جان! كاسبی موقع اذان بركت ندارد؛ نمازت را بخوان، خودم بعد  

 2دهم. داشتی انجام میاز نماز كاری 
تواند با احترام  تر، میتر نسبت به بزرگند به والدین، كوچکفرز 
 معروف كند. امربه

می كریم  قرآن  در  یوسف  باز  حضرت  برادران  از  یکی  بینیم: 
می  × دیگر  برادران  چاه  به  در  لااقل  نکشید!  را  برادر  گوید: 

ببرد.  خود  با  را  او  كاروانی  كه  نمونه    3بیندازید  یک  هم  این 

 
 .44مریم، آیه   1
 . 38كتاب رسم خوبان ص  2
هُ    3 ظم ن ف  َ

یلتم بُنّ 
م
الج غَیابََن  قَُهُ فىن 

لم
َ
وَأ تُلَُا یُسُفَ  تَُم  

َ
لا مم  ُ م ٌ مِنن قََئِن تَُم  قََلَ  كنُم نم  إن یارَةن  الَسّ ضُ  یَن. بََم ن  فَاعْن

 .10یوسف، آیه  
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به برادر است كه اتفاقاً خیلی هم مؤثر واقع شد!   برادر   منکر ازنهی
جان پیامبر الهی حفظ شد؛ بعدها او عزیز    منکرازنهیبراثر همین  

ها را از قحطی نجات داد و  از انسان  مصر شد، جمعیت عظیمی
آغازین آن اتفاقات    هپرست بودند موحد نمود! نقطآنها را كه بت
یک   بود؛    منکرازنهیبزرگ،    كوچک 

َ
فىن  لا قَُهُ 

لم
َ
وَأ یُسُفَ  تُلَُا  تَُم

. بُنّ
م
الج امربه  غَیابََن  و  قدرت  محیط    منکرازنهیمعروف  در  را 

 خانواده دست كم نگیریم. 
می مییبینیا  تذكر  فرزندش  به  لقمان  حضرت  چه    1دهد. م 

و  من  قرآنی  تکلیف  این  بدهیم؟!  تذكر  هم  به  دارد  اشکالی 
 شماست. 

 ندان عرض كنم: فرز  های دیگر در باب تغذینکته
ها نورانیت و بركت  ها و آشامیدنیبعضی از اعمال به خوردنی

دهد؛ مثل روضه، ذكر، تلاوت قرآن كریم. آن مادری كه در  می
شود، زیارت  ان بارداری و شیردهی نماز اول وقتش ترک نمیور د

كند، برای سیدالشهدا  خواند، قرآن كریم را تلاوت میعاشورا می
دهد، از  ا ذكر بسم الله به نوزادش شیر میریزد، باشک می  ×

باغبانی  چشم و گوش و زبانش مراقبت می كند، این مادر مثل 
اول نهال و از همان روزهای  با آب  جواست كه  را  دی فرزندش 

اش را مستحکم ساخته  پاک و زلال و شفاف آبیاری نموده و ریشه
است. وقتی در زندگی شهدای شاخص انقلاب و دفاع مقدس  

 
خواهید كاری بر ضد او انجام دهید، وی را در ان گفت: یوسف را نکشید، اگر مییکی از آن

 مخفی گاه آن چاه اندازید كه برخی رهگذران او را برگیرند ]و با خود ببرند[. 
1  َ

م
لْ مُُم بِن

م
لَاةَ وَأ من الصَّ قن

َ
كَرن یا بُنَِ أ

نم ُ
م
هَ عَنن الْ

رُوفن وَانم صَابَكَ. عم
َ
رم عََلَ مَا أ ت ن  17ان، آیه لقم وَاصم

]از  آنچه  بر  و  بازدار  كار زشت  از  و  وادار  پسندیده  كار  به  را  مردم  و  دار  برپا  را  نماز  پسركم! 
 رسد شکیبایی كن. ها[ به تو می مشکلات و سختی
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بینید مادران این شهدای والامقام، خیلی به  كنید، میلعه میمطا
 كردند. این امور توجه می

عبدالله   حجةالاسلام  شهید،  روحانی  بزرگوار  ثمی  می مادر 
دادم و از اول تا آخر،  گوید: »فرزندم را با ذكر بسم الله شیر میمی

همین عبدالله میثمی به    1افتاد.«از لبم نمی  ×ذكر یا حسین  
طلاییه، در لحظات حساس نبرد    هرسد كه وسط معركی میجای

كه دشمن ابدان مطهر شهدای ما را سنگر كرده بود، روی پنجه  
می صداپا  با  و  ر ایستند  میی  فریاد  بچهسا  ما  زند:  توان  ها! 

 اتکای ما به خداست!  هانداز امکانات ما نیست، به هانداز به
 كند:نقل می &مادر شهید بهشتی  

دادم. به حدی پسرم با  دم را با تلاوت قرآن شیر می»من فرزن
موقع شیر   وقتی  شیرخوارگی  از همان  كه  بود  گرفته  انس  قرآن 

را   خواندن  قرآن  من  میمتوقف  دادن  به  نگاهش  با  كردم، 
 2فهماند كه قرآن بخوان!«می
ریش  اگر  است.  ریشه  مال حلال  در یک كلام،    ه بزرگواران! 

ال حلال قوی شد، محکم شد، اگر  نهال وجودی فرزند شما با م
در آینده آفتی هم به شاخه و برگش بخورد، شاخه را ببری ریشه  

 دوم! هم نکتهزند. این سالم است. دوباره جوانه می
 دو نکته گفتگو كردیم: هپس ما تا اینجا دربار 

 الف: دقت در انتخاب همسر  
 3ب: رزق حلال. 

 

 
 ، خاطره سه و هفت.، ناشر روایت فتح۱۳۸۸، چاپ دوم ۵یادگاران، ج   1
 . 54277نیوز، كد خبر  مشرق 2
شود كتاب ریحانه بهشتی را به مخاطبین معرفی فرمایید. در این كتاب نکات  پیشنهاد می   3

 قبل، حین و بعد از بارداری از منظر دین جمع آوری شده است و انصافاً كاربردی است.
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 گرایی و رفتار محوری . عمل3

گرایی و رفتار محوری است.  تربیتی عمل  هن نکتسومین و آخری
عملش   با  باغبان  است!  عمل  اهل  نیست،  حرف  اهل  باغبان 

  ه یم بیش از اینکه دربار یاد بگیر دهد. ما باید  نهال را پرورش می
ها موعظه و نصیحت كنیم به همان كارهای خوب عمل  خوبی

نیم!  گویم: اصلًا حرف نزكنیم. اشتباه برداشت نشود! بنده نمی
 گویم: یکی بگوییم، ده تا عمل كنیم! خیر! می

ازاندازه انتظار  عزیزان، واقعیت این است كه ما »از زبان بیش
خواهیم  ازاندازه انتظار داریم و میشدم هم بیداریم و از گوش مر 

شود،  كارها را انجام دهیم و انجام نمی  هتنها با زبان و گوش هم
 گوییم: كنیم و مییشویم و ناله و فغان م ناراحت می

 من هگوش اگر گوش تو و ناله اگر نال
 آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 

و هست. فکر    ها صادق بودهزمان  هاین شعر برای ما در هم
ازاندازه از این گوش و كنیم، ما بیشكنیم كه ما اشتباه مینمی

اید از  ب -بلکه بیشتر اوقات -زبان بیچاره انتظار داریم، گاهی هم
خود خوب    راه عمل و چشم استفاده كنیم، ما با دست خود و عمل

به   ببینند؛ یک مقداری هم  با چشم خودشان  تا آنها  رفتار كنیم 
 1زبان بیچاره استراحت بدهیم.« این گوش و 

شناسند یا از نقاط  بله! گاهی در محیطی هستیم كه ما را نمی
زبان  اینجا تذكر  ندارند،  ی ما كارایی دارد؛  ضعف اخلاقی ما خبر 

دانند،  ر زیر و بم ما را میهایی مثل خانواده كه دیگولی در محیط
با ح و مدام  نباشیم  اگر خودمان اهل عمل  رف  معلوم است كه 

 
 . 94، ص  &ر شهید مطهری ده گفتا 1
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واقع   مؤثر  كنیم  نهی  و  امر  و  نصیحت  و  موعظه  بخواهیم 
 شود! نمی

شوند نه گفتار والدین! فرزند  فرزندان شبیه اعمال والدین می
ماست.  تر. او من دیگر  ای كوچکما است، اما در اندازهما، خود  

 او آینه تمام نمای پدر و مادر است. 
دیده بچهبسیار  وسیلهاید  بهها  را  میای  دست  عنوان  کروفون 

میمی خواندن  به  شروع  و  میگیرند  چه  اینکه  خوانند  كنند. 
ای كه پدرش مداح  شان دارد. بچهبستگی به جو محیطی خانواده

؛ كنددهد، حسین حسین میا در ماشین مداحی گوش میاست ی
بچه خانوادهآن  كه  فلان ای  آهنگ  است،  موسیقی  اهل  اش 

 خواند. خواننده را می
كند كه من هم چادر  دری باشد دختر اصرار میمادر وقتی چا

میمی باشد،  نمازخوان  میخواهم!  سجاده  خواهم!  گوید: 
العه كن! اهل قناعت  خواهی فرزندت اهل مطالعه باشد، مطمی

می كن!  قناعت  مباشد،  نباشد،  خواهی  تجملاتی  نباشد،  سرف 
 زیست باش! اسراف نکن؛ ساده

وقتی از  كه  دخترخانمی  دارید  دیده    انتظار  كرده،  باز  چشم 
و...   یخچال  و  مبل  و  پرده  كردن  عوض  فکر  به  مدام  مادرش 

 است، به كم قناعت كند؟! باید قناعت ببیند كه قناعت كند!
ش  خرم، این كفگفت: من وقتی یک جفت كفش میدری میپ

كه همان یک  طوریزنم، بهكنم، واكس میرا خوب مراقبت می
به من اصرار  پوشم! هر جفت كفش را سه سال می چه خانواده 

گویم: همین خوب است! مشکلی  كنند كه كفش نو بخر! میمی
فش  شود! شما اگر كندارد! یک واكس بخورد مثل روز اولش می

رامی با همین  من  بخرید،  برای خودتان  پدر  خواهید  این  حتم! 
بینند، آنها  قناعت را در من می  هام روحیگفت: وقتی خانوادهمی
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خرید   در  مینیز  مراقبت  مراعات  خوب  وسایلشان  از  و  كنند 
 نمایند. می

باشد   به هر سمتی  اتمسفر خانه  و  واقعاً همین است. محیط 
 روند. یها هم به همان سمت مبچه

اهل روضه بودند،    چه شد كه ما هیئتی شدیم؟ پدر و مادرمان
گرفتند، هیئت  ها دست ما را میپیراهن سیاه تنمان كردند، محرم

بردند. به بركت رفتار آنها و جوی كه  دسته عزاداری می  بردند،می
 در خانواده حاكم كردند ما هم حسینی شدیم. به همین راحتی! 

دربچه را  عراقی  باز  پیاده  های  چشم  ببینید؛  اربعین  روی 
دی كرده سیدالشهدا  دهاند  زوار  نوكری  والدینشان  را    ×اند 

ند. زیر آفتاب، در  ده هم همان مسیر را ادامه میاینها    كنند؛می
شرایط سخت، با وجود فقر و نداری، ولو با یک لیوان آب به زوار  

 كنند. خدمت می ×اباعبدالله 
 أثیر گفتار! این تأثیر عمل است نه ت

در   حاضرین  شما  از  اگر  مطمئنم  چه  بنده  بپرسم  مجلس 
یادتان  جمله به  مادربزرگ  و  پدربزرگ  یا  مادر  و  پدر  از كلام  ای 

گوشتان شده؟ كلام و گفتاری از آنها را    همی آویزمانده؟ چه كلا 
می سیر مثال  یک  با  كه  مثلًا    هزنید  بوده.  همراه  مستمر  عملی 

كرد كه اگر  میشه به من سفارش میگوید: »مادرم ه خانمی می
د، تو با او یکی به دو نکن! تو سکوت كن!  شوهرت عصبانی ش 

این همیشه  هم  میخودش  رفتار  این  گونه  چرا  خانم  كرد.« 
 سفارش مادر به یادش مانده؟ چون با عمل مادر همراه بوده. 

هم از  روشن  دانشگاهییکی  احمدی  مصطفی  شهید  های 
 كند: تعریف می

سنگک می  نان  و  بودیم  تا  گرفته  چند  خوابگاه.  طرف  آمدیم 
ها را كند و برگشت  ها چسبیده بود. مصطفی سنگنگ به نانس
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؟! چند تا سنگ كه ارزشی  گردیسمت نانوایی، گفتم: چرا برمی
یک بودم،  بچه  داد:  پاسخ  خریدم،  ندارد!  سنگک  نان  بار 

هایش را خوب جدا نکرده بودم، بهش چسبیده بود. خانه  سنگ
فت: برو بده به  ها را جدا كرد داد دستم، گ كه رسیدم، بابام سنگ

دهند! از آن روز حرف  ها پول میشاطر؛ نانواها بابت این سنگ
 1نده. پدرم خاطرم ما

 كند: پدر شهید عباس بابایی نقل می
تازه چند ماهی از شروع اولین سال تحصیلی ابتدایی عباس  

ی برده بودم. در اتاق كارم  گذشت، او را به محل كارم در بهدار می
عباس   مشقبه  و  بنشین  میز  این  پشت  پسرم  را  گفتم:  هایت 

رون اتاق  بنویس. بعد جهت تحویل دارو به انبار رفتم؛ كارم كمی بی
طول كشید! وقتی به اتاقم برگشتم دیدم عباس با مدادی كه مال  

بیت و  بود  میاداره  محسوب  نوشتن  المال  مشغول  شد 
پمشق است.  كجاست؟!  هایش  خودت  مداد  عباس!  رسیدم: 
: در خانه جا گذاشتم. به او گفتم: پسرم! این مداد از اموال  گفت

ط به اداره را انجام داد؛ اداری است و با آن باید فقط كارهای مربو
هایت را با آن بنویسی، ممکن است در آخر سال رفوزه  اگر مشق

گ مشق درن شوی! عباس چیزی نگفت. چند دقیقه بعد دیدم بی
 برگرداند!  خود را خط زد و مداد را به من

دهد كه پدر شهیدان، احمدی روشن و این رفتارها نشان می
حق به  نسبت  بابایی  بعباس  و  عمر  یتالناس  طول  در  المال 

طور پیش فرزندان نفوذ كلام  اند كه اینشریفشان حساس بوده
كرده رایانپیدا  با  اداری  در ساعت  كارمندی كه  بازی  اد  هاند.  اره 

 
 .۲۶ص  كتاب شهید مصطفی احمدی روشن،  ۲۲یادگاران، ج   1



 متحرک! همرد   174
 

زند و اگر هم فرضاً  المال نمیاز بیتاش حرفی  كند كه به بچهمی
 1بزند آن بچه گوش نخواهد داد. 

می اگر  امرببزرگواران،  و  هخواهیم  در    منکرازنهیمعروف  ما 
اینکه  از  بیش  كنیم  سعی  باید  شود  واقع  مؤثر  خانواده  محیط 

كنیم   عمل  بشنوند  اطرافیانمان  و  كند  كار  دیگران زبانمان  تا 
 ن رمز موفقیت ما خواهد بود. ببینند. شک نکنید، ای

 گوید: همسر شهید ستاری می
ها هم شلوغ  خواند؛ آنها میهمسرم همیشه نمازش را بین بچه

میمی بالا  كولش  و  سر  از  و  اوضاعی  كردند  خلاصه  و  رفتند 
یک بهداشتیم!  سرش،  بالای  ایستادم  عصبانیت  با  محض  بار 

جا قحطیه كه  ام شد، گفتم: منصور جان! مگه  اینکه نمازش تم
میمی بچهآیی  وسط  میایستی  نماز  یک  ها  برو  خُب  خوانی؟! 

را ول كنم و بیایم دنبال مهر    اتاق دیگر كه منم مجبور نشوم كارم 
به نماز  اینها    تو بگردم! پاسخ داد: این كار فلسفه دارد! من جلوی

آشنا بشوند؛ مهر را  ایستم كه از همین بچگی با نمازخواندن  می
د و لمس كنند. من اگر بروم اتاق دیگر و نمازخواندن  دست بگیرن 

 ماز بخوانید؟! آنها بگویم: بیایید ن  من را نبینند، چطور بعداً به
می  كه  هم  همینقرآن  بخواند،  ماه  خواست  بود.  طور 

نشست و با صدای بلند و  ها میها بعد از سحر كنار بچهرمضان
دیم و من هم  ش خواند؛ همه دورش جمع میمی  لحن خوش قرآن

خواندم. اصلًا اهل  گرفتم و خط به خط با او میقرآن دستم می
نبود. می بهنصیحت كردن  با حرف  ج گفت:  را  اینکه چیزی  ای 

 2زدن به بچه یاد بدهیم، باید با عمل خودمان نشانش بدهیم. 
 عرضم تمام است. 

 
 .58ایت، خاطرات شهید عباس بابایی. ص  نهپرواز تا بی  1
 .32زاده، ص شهید ستاری به روایت همسر، لعیا رزاق  2
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ن دینی،  تربیتی  نکات  رعایت  من،  امشب  عزیزان  آنچه  ظیر 
ها  فرزندانمان را بیمه كند. البته انسان  هتواند آیندمیعرض شد  

باز هم    نکات تربیتی  هدارای اختیار هستند و با وجود رعایت هم
طور نیست و با  احتمال لغزش وجود دارد، اما در غالب موارد این

ای كه عرض كردم یعنی دقت در ازدواج،  عمل به همین سه نکته
گام مؤثری در تربیت فرزندان    توانو رفتار محوری میرزق حلال  

صالح برداشت، راه را برای تربیت آنها هموار كرد و از بركات چنین  
 مند شد. ان شاء الله. یا و آخرت بهرهفرزندانی در دن

 
هم ایشان  وجودی  بركات  از  كه  فرزندانی  از  شیعیان    هیکی 

ود نازنین حضرت  مند شدند؛ هم در دنیا و هم در آخرت، وج بهره
است. تا جایی كه این آقازاده میشه    ×اصغر امام حسین  علی
ی  ماهه است اما از بزرگ الحوائج عالم. آقایی كه درسته ششباب

مشکلی   به  وقت  هر  ما  دین  بزرگان  كه  بس  همین  آقا  این 
 شدند. یخوردند متوسل به این آقا م برمی

حضرت فرزانه،  عارف  اخلاق،  بزرگ  استاد  الله  آیت  خداوند 
ایشان میحق كند؛  رحمت  را  داشتم؛ شناس  فرمودند: حاجتی 

زیارت عاشورا گرفتم؛ شب چهلم در عالم رؤیا وجود مقدس    هچل
حقعبداابی فرمود:  آقا  دیدم.  رو  ما  لله  از  چیزی  شناس! 
اجتم اینه. امام حسین  خوای؟ گفتم آقا فلان مشکل رو دارم حمی

حق افرمود:  شب  همون  اگر  روضشناس!  رو  علی  هول  اصغرم 
 دادم. خونده بودی حاجتت رو می

خوایم بریم  امشب كیا گرفتارند؟ چه كسانی حاجت دارند؟ می
خان حسین.شش  هدر  شیرازی    ماهه  میرزای  كه  آقایی  همون 
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كه تا    كردندها توصیه میخوانها و مرثیهخوانهمیشه به روضه
علیمی مصیبت  علتوانند  چون  بخوانند،  را  سند  یاصغر  اصغر 

تونستند  فرمود: هر یک از اصحاب میمظلومیت حسینه. بعد می
از خودشون دفاع كنند، اما این بچه توان دفاع كردن از خودش  

نداشت. همه شهدا روی زمین جان دادند، اما این بچه روی  رو  
 1های بابا جان داد. دست
ای كه آقا آمد جلو خیمه، فرمود:  بمیرم برای اون لحظه  من
عَهُ«؛زینب جان،     اُختاه«؛»یا وَدِّ

ُ
رَ حَتَّّ أ ت  غن یَ الصَّ نِن وَلَِن لن فرزندم    »نََون

گرفت، دید رنگ و    خوام با علی وداع كنم. تا بچه رو رو بیار می
  كنه، ها رو باز و بسته میروی علی زرده و از شدت تشنگی داره لب

ی فَالَتفَتَ الْسَُیُن   ّ لظ  ن ی  لََُ   ×»عَل  فٍل  ظن ن ذا ی  «؛    فَإن داره  یَبكی عَظَشا  بچه 
«؛كنه، تابی میكنه، بیگریه می هن خَذَهُ عََل یَدن

َ
اصغر را روی  علی »فَأ

كرد:   بلند  یا قَم، دست  اَما   »فَال  فل  الظِّ هََا  فَارحَْوا  تَرحَْونِ  لََ  إن 
ی عَظَشا   ّ لَظ  كنید این طفل كه  اگه به من رحم نمی «؛تَروُنَهُ کیفَ ن َی َ

خوام. ملعون صدا زد  الزمان معذرت میاحبیا ص گناهی نداره.
می نگاه  داری  چرا  سَهٍ  كنیحرمله،  ت ن لن  الكاهن بُن   

حَرمَلََُ ؟»فَرَماهُ 
فََُ  عَب  س ُ إلََ  ثَلاث  الاذُُنن   َ مِن فل  الظن بحَ 

فََُ هُ  بَََ فَََ هن  نََرن فى   الاذُُن.«قَعَ 
رها شد. یک از چله  تیر سه شعبه  علی روی  بمیرم.  دیدند  وقت 

به زنه. ابیوپا میبا داره دستدست با  عبدالله نگاه كرد دید سر 
 2پوست آویزان شده...وای حسین... 

 غم مخور ای كودک دُردی كشم 
 كشم از گلویت میمن خودم تیر  

 

 
 . 89باب الحوائج، حسینی دشتی ص    1
 . 168لهوف، ص    2
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 غم مخور ای اصغر خاموش من 
 من  شود آغوش قتلگاهت می

 شوی غم مخور صید خوارج می
 شوی الحوائج میتا ابد باب

علی روی  عبا  گرفت.    حسین  دستش  روی  را  گلش  كشید. 
«؛ خَیمَّ ُ

م
لَ الْ پشت خیمه »فرََجَعَ الْسُین ان زمین  آمد  روی  زانو  با  ها. 

عبدالله فقط یک بدن رو دفن  ابینشست. از میان اجساد شهدا  
علی اونم  دفَه«؛    »حفَ للصب اصغره.  كرد  و  غلاف  بِفن سَفه  با 

 بن الهرا...مَلا مَلا یاوقت صدا آمد شمشیر قبری كند. یک
. هر جا نشستی بلند بگو: یا حسین... 
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 : هشتمجلسه 

 فساد  یهاسرچشمه 
مطهری   مرتضی  شهید  گفت&علامه  ده  كتاب  به    1ار در 

ای كه چندین سال قبل در یکی از شهرهای آمریکا رخ داده  واقعه
ما راهگشاست. ایشان نقل    یاش براكند كه بازخوانیاشاره می

 كنند: می
جامعسال قبل،  به  هها  آمریکا  فیلادلفیای  شهر  شدت  زنان 

گرفتار قمار شده بودند! به حدی كه حتی مادرانی كه چند فرزند  
به اداشتند  و جای  خانه  مدیریت  و  فرزندان  تربیت  فکر  به  ینکه 

آسیب   این  خب  بودند.  آورده  قماربازی  به  رو  باشند  خانواده 
ن  بود و هم فرهیختگا  تحملاجتماعی هم برای كلیسا غیرقابل

با این معضل  جامعه را آزار می داد. هركس به طریقی به مقابله 
ر گناه  كردند كه این كاها موعظه میاجتماعی پرداخت. كشیش

مطلب   قماربازی  علیه  مطبوعات  در  نویسندگان  نکنید!  است 
میمی اما هیچنوشتند. سخنرانان سخنرانی  و...  از  كردند  كدام 

 ایی نرسید! ثر واقع نشد و به ج این اقدامات مؤ
سرچشم و  ریشه  كه  كرد  فکر  با خود  اینکه شهردار شهر    ه تا 

می آب  كجا  از  داستان  این  كجاست؟  از  این  خورد؟  مشکل  به 

 
 .96ده گفتار ص  1
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روی آوردن زنان شهر به قمار اوقات فراغت    هنتیجه رسید كه ریش
دانند چگونه وقت خود را  زیاد آنهاست! زنان از سر بیکاری نمی

كنند آلا   پر  به  رو  نتیجه  آوردهدر  قمار  شهردار  ت  آقای  این  اند. 
بدون اینکه حرفی بزند چند نمایشگاه مفید در شهر برگزار كرد و  

كرد؛ فضای ورزشی ایجاد كرد و خلاصه   یاح مسابقات خوب طر 
جامع جریان    هحسابی  این  از  سالی  سه  دو  كرد.  سرگرم  را  زنان 
زن بهگذشت،  كرد ها  فراموش  را  قمار  بست،  كلی  را  فلکه  ند! 

 رچشمه آلودگی را كور كرد، كار حل شد! س
در   ما  توفیقی  كم  از  عمده  بخش  علت  و  آشیل  پاشنه  رفقا، 

رات دقیقاً همین نقطه است؛ كدام نقطه؟ مبارزه با مفاسد و منک
سرچشم و  منبع  به  توجه  آب    هعدم  كجا  از  كار  اینکه  فساد؛ 

 خورد! می
فتد:  ا سه سطح اتفاق می  طوركلی شیوع مفاسد و منکرات در به

 . اقامه 3. اشاعه 2. ارتکاب 1
زنم كه مطلب خوب جا بیفتد.  بنده روی مواد مخدر مثال می

شود شخص معتاد، شخص  الش میسطح اول یعنی ارتکاب مث
برای مصرف شخصی میمصرف را  مواد  كه  خرد.  كننده، كسی 

ف  كند اما كاین فرد یک سطحی از فساد را در جامعه ایجاد می
سطح   یک  است.  میكار  را بالاتر  فساد  كه  كسی  اشاعه؛  شود 

فروش، موادفروش جزء.  دهد یعنی كی؟ ساقی، خردهاشاعه می
لاتر از قبلی است اما آیا بالاتر از او نداریم؟  این آدم یک مرحله با

و مهر  او  از  را در جامعه    هبالاتر  است كه فساد  اصلی آن كسی 
 اد مخدر. كند یعنی قاچاقچی مو اقامه می

ر مثال مواد مخدر، سرمنشأ فساد است. اوست كه  قاچاقچی د 
كند. اوست كه با یک حركت كرور كرور جوان  جریان سازی می
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توزیع را    هكشاند. اوست كه شبکبه دام اعتیاد می  این مملکت را
 ای. كند. اگر سرشبکه را بزنی كل شبکه را نابود كردهمدیریت می

اصل راهبرد ما در    ها هستیم؟ آیاچشمهاما آیا ما به دنبال سر  
ها است یا  درشتمقابله با منکرات، مبارزه با اقامه كنندگان و دانه

 ما جواب بدهید. مرتکبین و اشاعه دهندگان؟ ش
هم متأسفانه  آن نگاه  هبله،  شده؛  دوخته  پایین  سطوح  به  ها 

آفتابهكارتن آن  گرانخواب،  آن  كمدزد،  و  جزء!  فروش  فروش 
یم! ژان  اها چسبیدهیم و به این پایینیاها را رها كردهریكااصل

های شهر دنبالش والژان بیچاره دوتا نان دزدید كل عمرش پلیس
 ن حکایت ما شده!ین اگشتند. الآمی

آیه   در  متعال  خداوند  كه  حالی  توبه    12در  مباركه  سوره 
ن  فرماید:می

ةَ المكُفَم مَّ ئن
َ
لَُا أ اتن  «.»فَََ

طراحی و تولید رصد بشود، مشکل  شاک از نقطه  اگر جریان پو
شود. اگر دست مافیای  پوشش هم تا حد بسیار زیادی حل می

طیور و روغن و میوه و...   خودرو و دارو و ورزش و خوراک دام و
پذیرد. اگر  تر هم اصلاح صورت میهای پایینكوتاه بشود در لایه

ل گردد،  ها تسهیفضای مجازی اصلاح شود، اگر ازدواج جوان
شود.  از مشکلات حل می یار یچرخ تولید كشور بچرخد، بساگر 

 انکار است. این یک حقیقت غیرقابل
ا دارند كه در سطح كلان  به نظر شما چه كسانی این قابلیت ر 

ها را  با جریان فساد مقابله كنند، سیستم طراحی كنند، سرشبکه
 دهی نمایند؟ گذاری و جهتزمین بزنند، امورات را ریل

 مسئولین! 
گیری كشور  های مختلف تصمیمتوانیم در لایهمردم كه نمی  ما

وانیم  تمستقیماً وارد شویم، یا با آن مافیاها رو در رو شویم؛ ولی می
كنیم؛ »آقا این چه قانونی است؟! چه   از آن آقای مسئول مطالبه
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طور برخورد شد؟ چرا فلان  رجوع اینوضعی است؟! چرا با ارباب
فلان برنامه خوب حمایت نشد؟! چرا قانون  د پخش شد یا  ب  هبرنام

 درستی اجرا نشد؟«عفاف و حجاب به
،  منکرازنهی  معروف وكند كه اولویت ما در امربهعقل حکم می

باید   مفاسد  با  مبارزه  جریان  در  ما  نگاه  عمده  باشند.  مسئولین 
ساز است؛  ساز و جریانای باشد كه سرنوشتمعطوف به آن نقطه 

آن كسی كه در رأس قرار  »جا صرف شود. چون  شتر انرژی آنبی
او می فساد  فاسد شد،  اگر  است،  و همگرفته  پر    هریزد  را  فضا 

ا می كه  او میكند؛ همچنان    ه ریزد و همگر صالح شد، صلاح 
 1گیرد.« دامنه را فرامی

 فرمایند: رهبر انقلاب می
و  »امربه داردحوزه  منکرازنهیمعروف  گوناگونی  باز    های  كه 

مسئولان است؛ یعنی شما باید ما را به معروف   هترینش حوز مهم
را   كارِخوب  مسئولان،  از  باید  مردم  كنید.  نهی  منکر  از  و  امر 

صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه باید از آنها  اهند؛ آن هم نه بهبخو 
 2ترین حوزه است.«بخواهند. این مهم
داشت تذكر  یعنی اگر كسی پوشش نامناسب  سؤال: حاج آقا،

اگر كاسب محل گران یا كمندهیم؟  فروشی كرد حرفی  فروشی 
نکنیم؟ به جای    منکر ازنهیكیفیت پخت  نزنیم؟ اگر نانوا نان بی

 كنیم؟!   منکرازنهیبرویم به متولیان امر  آن
كه   نیست  این  عرضم  نشود!  برداشت  اشتباه  پاسخ: 

كف  امربه در  را  سر معروف  برویم  و  كنیم  تعطیل  بالا جامعه  اغ 
 بالاها!

 
 .19/03/1374های نماز جمعه بیانات در خطبه مقام معظم رهبری  1
 .25/09/1379 تهران  هجمع های نمازبیانات در خطبه 2



 185                                              سرچشمه های فساد :هشتمجلسه 
 

دهند:  دهی سریع جواب میتا به بعضی یک تذكر می  یگاه 
حل   مسلمین  و  اسلام  مشکل  نکنم  رو  كار  این  من  »الآن 

گه اسلام به خطر نمیفته؟! الآن گیر كار منم؟! بابا  شه؟! دیمی
 ها رو بگیرید! جلو بخوربخورها رو بگیرید!«برید جلو اختلاس 

 داریم!نخیر! ما این حرف را قبول ن 
یک بیماری سرطان دارد، در عین حال پایش هم زخم شده؛  

تر است من  آیا درست است كه پزشک بگوید: چون سرطان مهم
ر  را  او  پای  میزخم  میها  و  غدكنم  آن  درمان  سراغ   ه روم 

این   او را خوب كنی  تا شما سرطان  سرطانی؟ خب دكتر جان! 
ود و بیچاره  شكند و وارد خون میفونت میكم عزخم كوچک كم
دهد. هم زخم را ببند و هم سرطان را رسیدگی  را به كشتن می

 كن. 
كند و  ای سقف كلاس درس چکه میفرض كنید در مدرسه

حال تأسیسات موتورخانه هم خراب است؛ مدیر بگوید:    در عین
مهم تأسیسات  چکه چون  بعداً  كنیم  درست  را  آن  اول  است  تر 

موتورخانه را تأمین اعتبار كند و  گیریم! تا این آقا  را هم میسقف 
بچه سر  روی  كلاس  سقف  كند،  میتعمیر  خراب  شود.  ها 

ن یکی و انجام  بندی و اهم و مهم كردن به معنای رها كرداولویت
 دیگری نیست. مهم را به بهانه اهم نباید ترک كرد! 

مد، آب  كه در خوزستان و برخی مناطق دیگر سیل آ  98سال  
هایشان با گونی سنگر درست  دم درب خانهوارد شهر شده بود. مر 

كرده بودند كه آب وارد خانه نشود. جایی هم كه آب وارد شده بود  
می تخلیه  پمپ  ولی  با  و كردند،  مردم  اولویت  حال  عین  در 

های امدادی و جهادی جلوگیری از ورود آب بیشتر به شهر گروه
صر  را  انرژی  بیشترین  شهر  بود؛  بیرون  در  بند  سیل  زدن  ف 

آب  می مدتی  از  بعد  نشود،  شهر  وارد  سیلاب  اگر  كردند، چون 
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كند و انجام عملیات تخلیه و  ها هم فروكش میموجود در خانه
 شود. تر میهای جهادی آسانبرای گروهبازسازی منازل 

اینکه خانه  نه  است  نگاه درست  نگاه،  به این  كنیم  رها  را  ها 
های  وقت همین خانهبند بزنیم؛ آن  خواهیم سیلیهوای اینکه م

 ماند! ای باقی نمیشوند و از شهر جز ویرانهسالم هم خراب می
می وقتی  هم  مس ما  به  مردم  تذكر  باید  اولویت  ئولین  گوییم: 

اش این نیست كه جریان تذكر مردم به مردم را كنار  باشد معنی
 ناكرده تعطیل كنیم.بگذاریم و خدای

قیام بفرمایید.  شما  ملاحظه  را  اباعبدالله    عاشورا  حضرت 
امربه  ×الحسین   را  قیام  و  هدف  قرار    منکرازنهیمعروف 

و    است؛ اما این هدف با چه استراتژی  منکرازنهیدهد. هدف  می
 گیرد؟ راهبردی انجام می

اصلی سیدالشهدا   یزید  منکر ازنهیدر    × راهبرد  با  مبارزه   ،
ز  سئولیت دارد؛ هرچه آتش است ا ملعون است، چرا؟ چون او م

وغم خود را بر این گذاشت  هم  × شود. اباعبدالله  گور او بلند می
های مردم و خواص جامعه را نسبت به یزید بیدار كند و به تا توده

بارزه علیه او ترغیب نماید. ولی آیا مبارزه با یزید در سطح كلان  م
سبب شد كه او چشم بر دیگر معروفات و منکرات جامعه ببندد؟  

 هرگز! 
 فرمایند: می ×دالله خود اباعب 

 َ لُّ لْن رَهُ«»لایحن ت  َ فَ حَتَّّ ی ُع  رن
طم صی فَََ َ یم ةٍ تَری اللَّ َ مِن  1؛یٍن مُؤم

شود  كه ببیند خدا نافرمانی می  بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست 
 .و چشم خود را فروبندد، مگر آنکه آن وضع را تغییر دهد

 
 . 55أمالی طوسی، ص  1
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بهنمی كنار معصیت خداوند متعال گذشت.  شود  از  بر  آسانی 
و نهی دلسوزانه خود را در    هرگز امر  ×همین مبنا سیدالشهدا  

كند. حواس حضرت به همه جا  هیچ سطحی از دیگران دریغ نمی
به   است؛  نماز  جمع  به  حتی  جماعت.  به  هم  آن  نماز،  اقامه 

می حر  به  دشمن!  میجماعت  جماعت  ما  با  یا  گوید:  خوانید 
می اقامه  حقمستقلًا  به  زمینكنید؟  بنی    الناس!  از  را  كربلا 

كه این زمین قرار است مدفن و زیارتگاه آنان  خرد چرا الاسد می
 باشد. 

عم  بن  نقل مییموسی  پدرش  از  امام  ر  كه  روز  )  ×كند  در 
 عاشورا( به من فرمود: 

نم لا »
َ
لَنَّ مَعىیقنَدن فىن الّناسن أ هُ لَ یٌن هن دَ یرَجٌُ عََْ  اتن نَّ م رَجُ  ، فَإن سَ مِن
لاّ دَخََِ الّنارَ دَعُ لََُ ی لا یٌن هن دَ یوتُ وَ عََْ یُم   ؛ «وَفاء  إن

من  یم ركاب  در  است  بدهکار  هر كس  كن:  اعلام  مردم  ان 
ز یپ نکند،  كیکار  هر  دن را  از  دیس  كه  حالی  در  برود  بر  یا  نی 

چارهعهده كه  باشد  دوزخ  اش  گرفتار  است  نکرده  آن  برای  ای 
 شود. می

ز طرف من دیونم را رفت كه ایمردی برخاست و گفت: همسرم پذ 
 دند: پاسخ دا ×. امام بپردازد
ضی» تَُم هَلم  وَ  ة، 

َ
أ َ امُم فالَةُ  كن ما  ةٌ؟  وَ 

َ
أ َ مُم چه    1«إن زن  آن  كفالت 

 !ن كند )و دیون تو را بپردازد(؟ی ا او قدرت دارد چنیدارد؟ آ  ایفایده
رفقا، خیلی باید مراقبت كنیم! گاهی شیطان از راه اهم ما را از  

كن به اهم برس! بعد از  گوید: مهم را رها  . میداردمهم بازمی
مدتی چون رسیدن به اهداف بلند سخت است و استقامت ویژه  

وقت به خود  كند و یکا القا میخواهد، حس ناامیدی را در ممی
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ایم و هم مهم را!  بینیم هم اهم را بر زمین گذاشتهآییم میمی
متوجه آن مورد    چیند كه اصلًا ذهن ماگاهی هم جوری برنامه می

 شد و فقط به موارد مهم بسنده كنیم. اهم نبا
رهبر  معظم  مقام  حوزه  یچرا  میان  گوناگون  در  های 

كنند؟ تا  ا امر نهی مسئولین معرفی میترین ر معروف، مهمامربه
قدر سرگرم تذكر  ند عزیز من راه را گم نکن! مراقب باش آنیبگو

لین یا اصلًا مطرح  مردم به مردم نشوی كه تذكر مردم به مسئو 
 و یا به حاشیه برود.  نشود

به جامعه  هیچبزرگواران،  در  را  مسئولان  اثرگذاری  وجه 
اصلًا  دست نگیرید.  و گناهانی  »كم  حاكمان  سوی  از  كه 

طانِ بر سرنوشت مردم سرزده است، با گناهان   زمامداران و مسل 
 1« .مقایسه نیستبسیار بزرگِ افراد معمولی و عادی قابل

كه جریان  مسئولیناین   را مدیریت میاند  جامعه  كنند.  تدین 
توانند جامعه  های خود میگذاریاند كه با سیاستاین مسئولین

ضلالت و گمراهی    هت و هدایت ببرند یا به ورطرا در مسیر سعاد 
می نگاه  مسئولین  به  مردم  میبکشانند.  اینکه  گویند:  كنند. 

غی  2«الناس عَل دین ملَکهم» حقیقت  واقعاً  رقابلیک  است.  انکار 

 3مردم به دین حاكمان و مسئولانشان هستند. 
 فرمایند: می الله جوادی آملیحضرت آیت

 
 .12/1380/ 27بیانات در دیدار كارگزاران نظام  1
المثل ضرب   عنوان یکعنوان حدیث وجود ندارد لکن به مؤلف: این عبارت در منابع روایی به   2

 و اصل مسلم در بحارالانوار و بعضی كتب دیگر ذكر شده است. 
ملوک در اینجا به معنی پادشاهان نیست كه بگوییم ما پادشاه    »الّناس عَل دین ملَکهم«.واقعاً    3

هستید شماها  ملوک  نه،  رئیسنداریم؛  دیدار  در  بیانات  ماها.  دین  علی  اس  الن  و  ؛  جمهور 
 . 8/6/1384 - اعضای هیئت دولت 
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خواهید مسئولی را  ن است. اگر می»ظاهر مردم باطن مسئولی
 1در جامعه بشناسید، مردم را نگاه كنید.« 

این هم  تاریخ  طول  كه  در  »زمانی  است.  بوده  طور 
اهل جمععبدالملک خلبنولید كردن  یفه شده بود، چون خیلی 

ثروت و جواهرات و اشیاء قیمتی بود، مردم كوچه و بازار وقتی به  
می مکالماتشان  همدیگر  فلان  رسیدند،  آقا،  بود:  قبیل  این  از 

كس   فلان  را  نگین  فلان  آقا،  خریدید؟  شما  آوردند،  را  لباس 
راج مدام  مردم  یعنی  خریدید؟  شما  خریدوفروشآورده،  به    ع 

امثال و  زینتی  اشیاء  و  ولید،  حرف میاینها    وسایل  از  بعد  زدند. 
سازی بود و به  عبدالملک خلیفه شد. او اهل ساختمانبنسلیمان

ساختمانسكاخ و  عشق میازی  خیلی  ی  سازی  حت  مردم  ورزید. 
می مسجد  به  نماز  برای  میوقتی  یکی  كار  آمدند،  شما  گفت: 

منزلتان كردید  ساختمانیِ  تمام  میرا  دیگری  شما  ؟  آقا،  گفت: 
گفت: شما آن دو اتاق  فلان خانه یا زمین را خریدید؟ دیگری می

 ل بود. هایشان همه از این قبی را اضافه كردید؟ حرف
عبدالعزیز آمد. او اهل عبادت بود.  بعد از این دو نفر، عمربن 

راستی    گفت:رسیدند، یکی میمردمِ كوچه و بازار وقتی به هم می
گفت: آن دو  وز دعای ماه رجب را خواندید؟ دیگری میشما دیر 

 2ركعت نماز را خواندید؟« 

 
ك بدن هستند،  ی  یفکر   یقوا   همنزلجامعه هستند به   یو اسلام  یمسئولان كه رهبران فکر   1
فطرت و فکرند كه بدن را    همنزلاند، به عقل و هوش  همنزلاند، به چشم و گوش   همنزلبه   یعنی

العمل  دا باشد بدن عکس یكه در روح پ یروح و بدن، هر راز  ه ان رابطی .. در جر .كنندیاداره م
ل است. اگر  یلن تحیدهد. اگر گفتند ظاهر مردم، باطن مسئولان است، بر اساس ا ی نشان م
روح و بدن است، ظاهر    ه ، رابطیق فلسفیق عمیل دقیت بر اساس تحلیسلامت و ا یجمهور 

د، مردم را نگاه  یرا در جامعه بشناس  ید مسئولیمردم، باطن مسئولان است. اگر شما بخواه 
 . 1390/ 62/5مجله افق حوزه  .دیكن
 . 8/6/1384 - جمهور و اعضای هیئت دولت بیانات در دیدار رئیس  2
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كار می رأس  مقاوم  دولتی  وقتی  است.  آید،  امروز هم همین 
می مقاومت  گفتمان  هم  مردم  بین  رایج  دیگر  گفتمان  شود. 

ها مطرح نیست بلکه مقاومت مطرح است هرچند با فشار  تحریم
باشد.   دولت همراه  كه  و وقتی هم  مذاكره  عشق  و  گر  سازش  ی 

می كار  روی  تحریم  از  خودبههراسان  به  آید،  تمایل  مردم  خود 
شوند.  یوس میكنند؛ با هر تحریمی مأمذاكره و سازش پیدا می

شود تأثیر تفکر مسئولین  طور نیستند اما نمیمردم این هالبته هم
 كنیم. لمس میما    هرا در مردم منکر شد. این چیزی است كه هم

ما  حا عملًا  پس  آقا،  حاج  بگوید:  كسی  است  ممکن  لا 
یک  كارههیچ ندارند.  مسئولیتی  مردم  شما،  گفته  طبق  ایم! 

توانیم بکنیم  و ما هم كه كاری نمی  آیدمسئول فاسد بر سر كار می
در  برویم  پس  هستند.  ملوكشان  دین  بر  كه  هم  مردم  و 

نفخانه را  بد  مسئول  و  بنشینیم  دعا  هایمان  و  كنیم  كنیم  رین 
 مسئولین خوب ان شاء الله بر سر كار بیایند!

در جواب این دوست عزیزمان باید عرض كنم: درست است 
»الناس عَل آید، به حکم ار میكه وقتی یک مسئول فاسد بر سر ك

گیرند، اما  شوند و مسیر او را پی میمردم شبیه او می  دین ملَکهم«

ب مسئولی  چنین  كه  شد  چه  اصلًا  كه  دید  آمد؟!  باید  كار  سر  ر 
می حکومت  چطور  از  بخشی  مسئولیت  فاسد،  فردی  كه  شود 

 گیرد؟ اسلامی را در دست می
ش داده  پاسخ  سؤال  این  به  اگر  نظرم  روشن  به  مطلب  ود 

میمی اجازه  پاس گردد.  میخواهم  )چه  كه  پرسش  این  شود  خ 
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آید؟( را در قالب روایتی از وجود نازنین  مسئول فاسد بر سر كار می
تقدیم حضور شما    ’بر رحمت، حضرت محمد مصطفی  پیغم

 عزیزان كنم. 
 فرمایند: حضرت می

رُوفن » عم َ
م
لْ بِن نَ  مُُُ

م
أ نَ   لَتَ ُ نْم لَتَ    عَنن   وَ 

ُ لَ الْم وم 
َ
أ كَرن 

ظَنَ نم ُ   سَلِّ َ   اللَّ م شِن
ُ
  عََلَ   ارَكُ

م یخن 
ُ
كُ  1.«ارن

نَ فعل امر با لام و نون تأكید!   ُ نْم نَ؛ لَتَ مُُُ
م
أ   د پشت تأكید! تأكی  ؛لَتَ

امربه باید  و  باید  و  یعنی  چنین    منکر ازنهیمعروف  اگر  كه  كنید 
امربه در  شما  كوتاهی  و  ترک  براثر  و  نکنید  ،  منکر ازنهیمعروف 

ظَنَ لَ » ُ   سَلِّ م   اللَّ
ُ
ارَكُ َ م یخن   عََلَ   شِن

ُ
كُ حتماً  «ارن حتماً  نکنید!  شک   ،

 كند. میخداوند متعال بدان شما را بر خوبان شما مسلط  
معروف ، ترک امربه«الناس عَل دین ملَکهم»قبل از    هیعنی مرحل

 از جانب الناس یعنی مردم است.  منکرازنهیو 
هست مردم  ما  بیاین  راه  كه  مییم  پیش  را  در تفاوتی  گیریم؛ 

دهیم. یک  مقابل حوادث پیرامونمان سستی و كرختی نشان می
می سوءاستفاده  فضا  این  از  هم  و  عده  قدرت  كنند  مسند  بر 

قمی دیگر  حالا  نشستند،  وقتی  آنهاست،  نشینند.  دست  درت 
ها با آنان است. حقوق و مزایا  ثروت دست آنهاست، عزل و نصب

و رسانهبند   تبلیغاتی  آنهاست. در  آنهاست. جریان  ای در اختیار 
زیادی از مردم به طمع دنیا در مقابل آنها كرنش   هنتیجه قهرا عد

این    هشوند و نتیجمرور همرنگ میر هم بهدیگ  هكنند و عدمی
 الناس عَل دین ملَکهم.«»شود معادله می

 
 . 378 ، ص 90بحارالانوار، ج  1
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پی خیر!  هستند؛  مسئولین  اجتماع  زیربنای  نکنیم  غمبر  فکر 
امربهمی  ’اكرم   و  مردمید  شما  زیربنا  و فرمایند:  معروف 

بنای    منکر ازنهی ساختن  برای  شما  دست  در  است  ابزاری 
 حاكمیت بر خودتان. 

نید،  معروف و نهی از منکر را میان خودتان اقامه ك امربه»باید  
رواج دهید و نسبت به آن پایبند باشید. اگر نکردید، خدا اشرار و 

و  و  میابستهفاسدها  مسلط  شما  بر  را  امور  ها  زمام  یعنی  كند؛ 
به یوسف خواهد  سیاست كشور  بن  اج  حَج  امثال  به دست  مرور 

 افتاد! 
در رأس آن قرار داشت    ×نین  ای كه امیرالمؤمهمان كوفه

خواند، به  كرد و در مسجدش خطبه میو در آنجا امر و نهی می
ر به جایی رسید كه  مرو معروف و نهی از منکر، بهخاطر ترك امربه

و خطبه   ایستاد  در همان مسجد  و  آمد  ثقفی  یوسف  بن  اج  حَج 
اج چه كسی بود؟   خواند و به خیال خود مردم را موعظه كرد! حَج 

یك حَج   خون  با  او،  نظر  در  انسان  یك  خون  كه  بود  كسی   اج 
گنجشك هیچ تفاوتی نداشت! به همان راحتی كه یك حیوان و 

ا   كشت. ج یك انسان را مییك حشره را بکشند، حَج 
اج دستور داد و گفت: همیك  مردم كوفه باید بیایند و    هبار حَج 

هركس  شهادت بدهند كه كافرند و از كفرِ خودشان توبه كنند؛  
 شود! بگوید نه، گردنش زده می

امربه  ترك  اینمبا  مردم  منکر،  از  نهی  و  دچار  عروف  گونه 
توصیف و تشریح  بلوغریب و استثنایی و غیرقاهای عجیبظلم

وقتی امربهشدند.  جامعه  كه  در  و  نشود  منکر  از  نهی  و  معروف 
بهخلاف و  گردد  رایج  خیانت  و  ب  تقل  دزدی،  جزو كاری،  تدریج 
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باب  های نانگ جامعه شود، زمینه برای روی كار آمدن آدمفره
 1« .فراهم خواهد شد

نتیج شهیدان،  سالار  برابر  بی  هعزاداران  در  مردم  تفاوتی 
 هاشم است!بنی  هسئولان كوچم

النبی   مدینة  نفر  ’در  چهل  اسلام،  مركز  پیغمبر،  شهر   ،
كشند، لگد بر  دختر رسول خدا را به آتش می  هحرامی درب خان

كنند، بر دست و  زنند، فرزندش را سقط میسوخته میرب نیمد
می تازیانه  مباركش  علی  بازوی  دست  ×زنند،  سر  را  با  بسته 

برند اما در كمال ناباوری كسی  به مسجد میكشان  برهنه كشان
 دهد!زند و واكنشی نشان نمیدم نمی

عده تنها  دختر  ای  اگر  از  دفاع  برای  مدینه  مردهای  از 
گاه این جنایت بزرگ رقم  آمدند هیچن از خانه بیرون میپیامبرشا

 2خورد! نمی
تفاوتی مردم در برابر مسئولان واقعه عاشوراست! در بی هنتیج
رسد كه  به اینجا می  ×پهناور جهان اسلام، كار حسین  ارض  

 آورد: فریاد برمی
م ذَابى یَذُبُّ » ن هَلم مِن  « ؟’   عَنم حَرَمن رَسُولن اللَّ

 
 . 25/09/1379های نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه:مربوط به 1
ا: کیفَ  آمدند،    ÷ عیادت زهرای مرضیه    وقتی جمعی از زنان مهاجرین و انصار به  2 نَ لََْ لم »فََُ

م  تن مِن بَحم صم
َ
ک یا أ تن

َّ
؟!«؛عْن ن ةَ رَسُولن اللَّ

َ ات چگونه  گفتند: ای دختر رسول خدا! وضع بیماری   ابنم
کنَّ كنی؟ حضرت پاسخ دادند:  است و با آن چه می  جَالن ن  لرن

ة  اکنَّ قََلن ن می 
ُ ة  لِن
َ ف  ن عَای ن

تُ وَاللَّ بَحم صم
َ
  «؛»أ

لَُلن    !دارمشمن می ای است كه از دنیای شما بسی بیزار و مردانتان را دگونه حالم به 
ُ ف   لن
حا  بم »فََُ

«؛  چقدر زشت است فرسودگی و سستی بعد از جدیت و تلاش و تیزی! )مردان شما در  المحََِّ
ان بودند، ولی پس از رحلت آن حضرت فرسوده شدند (،  زمان »رسول خدا« شمشیر تیز و بُر 

«؛  ِّ جِن
دَ الم بن بََم ن

اطعیت! )آنها قبلًا  از جدیت و ق  و چه زشت است به بازیچه گرفتن پس   »وَ اللََّ
می  نشان  قاطعیت  خود  از  دین  پیشرفت  از  برای  و  گرفته  بازی  به  را  كار  اكنون  ولی  دادند 

(،  یالإحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرس  . داری نکردند(جانب   ’جانشین حقیقی پیامبر  
 .108، ص 1 ج

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3040
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ه دفاع كند؟ آیا مداف  عی هست كه از حرم رسول اللَّ
نَا؟ َ فین افُ اللَّ

ٍ یَخَ م مُوَحَِّ  «»هَلم مِن
 ز خدا بترسد؟ آیا خداشناسی هست كه به خاطر جایگاه ما ا

ا» َ غََثَتِن إن َ بن
جُو اللَّ یثٍ یَرم م مُغن  « ؟هَلم مِن

 امید رحمت خدا به فریاد ما برسد؟ آیا فریادرسی هست كه به 
م مَُن » نَاهَلم مِن عَانََن ن فىن إن

دَ اللَّ م جُو مَا عِن  1؟«یٍن یَرم
یاری   را  ما  نزد خداست  در  آنچه  امید  به  كه  یاوری هست  آیا 

 رساند؟ 
سوزناک  بی  هنتیج فریاد  مسئولان،  برابر  در  مردم  تفاوتی 

اربای    ÷»ولدی علی« حسین فاطمه   اربا  اكبر  علیكنار بدن 
این همه جنایت    توانستتنهایی كی میت بهیاست. حاكم   ×

تفاوتی یا با سکوتشان كند؟! مردم بودند كه یا با حمایت، یا با بی
 به آن جلادان چراغ سبز نشان دادند. 

 ها توجه كنید. نامهت زیارتشما به عبارا 
چه عرضه   ×در زیارت وارث خطاب به آقا اباعبدالله الحسین  

 داریم؟ می
لاةَ  قََمتَ الصَّ

َ
َ قََم أ نََّّ

َ
دُ أ َ شَم

َ
می  ؛«»أ بپا  شهادت  نماز  تو  كه  دهم 

كَةَ » داشتی، الَّ تَ  م آن َی  پرداختی،«وَ  زكات  و  رُوفن » ؛  عم َ
م
لْ بِن تَ  مَُم

َ
أ وَ   وَ 

تَ عَنن 
یم کَرن نَََ

نم ُ
م
 منکر نمودی. از و نهی معروفو امربه «؛الْ

حسین جان شما كار خودت را كردی اما چه كسانی در این   
 ند! مسیر مانعت شدند؟! امت مانع تو شد

کَ » لَتم ة  قََُ مَّ
ُ
ُ أ نَ اللَّ خدا لعنت كند آن امت و آن مردمی را    «؛فَلَََ

ة  ظَلََِ »كه تو را كشتند،   مَّ
ُ
ُ أ نَ اللَّ کَ وَ لََْ و لعنت كند امتی را كه    «؛تم

 
 .۱۱۶اللهوف ابن طاووس، ص  1
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نمودند،   ستم  تو  هن به  بن  
یَتم فَرَضن کَ  ذَلن بن  

عَتم سََن ة   مَّ
ُ
أ  ُ اللَّ نَ  لََْ و    «؛»وَ 

 ه این واقعه را شنیدند و به آن راضی شدند. لعنت كند امتی را ك
هم    ؛اندكنندهاین عبارات یعنی امت قدرت دارد؛ مردم تعیین

 اند. كنندهییندر شر تع اند، هم كنندهدر خیر تعیین
 های قرآنی را ببینید! خطاب

ن »
ةَ المكُفَم مَّ ئن

َ
لَُا أ اتن  1.«فَََ

 گند!قاتلوا جمع است؛ یعنی بجنگید! كی بجنگد؟ مردم بجن
طن »
َ
طن یأ

َ
َ وَأ ولَن یعُوا الَلّ

ُ
سُولَ وَأ كُم  عُوا الَرّ م ن مِن

مُم
َ م
 2.«الأ
 چه كسی اطاعت كند؟ مردم اطاعت كنند! 

دم » َ نَا فىن بَََ وَلفَ 
اغُُتَ  ثم وا الظَّ ُ تَنِن َ وَاجم دُوا الَلّ ُ

نن اعِم
َ
 أ
 
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
ّ أ  3.« کُُن

م كند كه[ خدا  و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم كه ]اعلا
 .را بپرستید و از ]پرستش[ طاغوت بپرهیزید 

یعنی خداوند متعال پیغمبران را فرستاد تا مردم را خطاب قرار  
خدا را عبادت كنید و از طاغوت دوری كنید!  ردم  م  بدهد كه ای

اما   ،یعنی در حاكمیت نه مسئولان!  قدرت اصلی مردم هستند 
ماند كه اعمال  ست مردم مینکته این است كه مادامی قدرت د 

! آن روز مردم اعمال قدرت  1357بهمن    22مثل    ؛قدرت كنند
دندان    تاساله حکومت    2500توانست بساط  كردند؛ چه كسی می

سال دفاع مقدس    8مسلح پهلوی را برچیند؟ مردم توانستند. در  
دست با  و  كردند  قدرت  اعمال  كه  بودند  تمام  مردم  جلو  خالی 

 م ایستادند. های عالابرقدرت

 
 .12ه یتوبه، آ  1
 . 95ه ینساء، آ 2
 . 36ه ینحل، آ 3
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این مردم بودند كه با قدرت خود نظام اسلامی    1388دی    9در  
ن را حفظ كردند وگرنه از كسی كاری ساخته نبود. مسئولین در آ

اما امت آمدند پشت سر امام    ،زدند هم می  هوقت توی سر و كل
و بساط فتنه را جمع كردند. در اغتشاشات دیگر   ایستادند  امت 

ی اسلامی یعنی امت اسلام پشتوانه  هم همچنین. اصلًا جمهور 
 تواند بکند. اند. امت نباشد حاكمیت كاری نمیحاكمیت اسلام

خودت قدرت  است:  این  عرضم  من،  دست  انعزیزان  كم  را 
كردید،   مطالبه  كردید،  قدرت  اعمال  جا  هر  مردم  شما  نگیرید. 
روی  بر  بگیریم  تصمیم  مردم  ما  اگر  شدید.  پیروز  ایستادید، 

اعما از  مسئولان  بزنیم،  كنار  را  فاسد  مسئول  كنیم،  قدرت  ل 
مسئول صالح حمایت كنیم، مطمئن باشید كه ما پیروز میدانیم!  

 شک نکنید! 
ذهنشان این باشد كه آقا دلت خوش است؟!  ر  ها دشاید بعضی

برنمی كاری  ما  كه  ما  میاز  میآید!  و  فقط  خورند  ما هم  و  برند 
 وانیم بکنیم؟!تكنیم! مگر كار دیگری هم میتماشا می

توانیم! توانیم، خوب هم میبله خواهر من، برادر من، ما می
كنار كشیدهاتفاقاً ما مردم در بعضی قسمت ده  ع  ایم كه یکها 

میتاخت را  وتاز  حضورمان  میدان  كه  است  كافی  فقط  كنند. 
بلکه   نکنیم  انتخابات  و  راهپیمایی  در  شركت  اصل  به  محدود 

زن عمل كنیم.  م. مثل موشک نقطهتر كنیحضورمان را گسترده
در   كلی  حضور  باشد.  مویرگی  و  مصداقی  و  جزئی  حضورمان 

 ست. یها لازم است اما كافی ناللهیوم
مطالبهمی  امشببنده   حضور  نحوه  این  برای  كه  خواهم  گر 

حاصلش كوتاه شدن دست مفسدین و روی كار آمدن صالحین  
 ض كنم. است دو راهکار كاملًا كاربردی و عملیاتی عر 

 راهکار اول پیشگیرانه است و راهکار دوم درمانی. 
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ها را از سر این ملت كوتاه تواند دست خیلیراهکار اول كه می
شركت  عزیزان،  مسئ  كند،  ببینید  است.  انتخابات  در  ولانه 

برای اینکه ما از حضور برخی   ابزار بسیار خوبی است  انتخابات 
ت پیشگیری نماییم  حاكمی  ه عناصر نامطلوب و ناشایست در بدن

و از ابتدا یک عده را فیلتر كنیم. از طرفی با همین ابزار انتخابات  
 ه و اصلح باشند. ایستتوانیم كسانی را بر مسند بنشانیم كه شمی

وضوح دیدیم كه انتخاب ما بر سرنوشت  به  96ما در انتخابات  
كشور و مردم اثر دارد. الآن همان كسی كه اكثریت به او رأی 

میندادن  را  اكثریت  منتخب  جور  دارد  كه  د،  اوست  كشد! 
  ه معنا وسط میدان مبارزه با مفاسد ایستاده و با تبر به ریشتمامبه

اند كه ای كاش ما  الآن همان اكثریت پشیمانند!  ز ها میطبری
 كردیم! انتخاب دیگری می

تواند از بروز  شود انتخاب ما مؤثر است و انتخابات میمعلوم می
انتخابمان خیلی مشک به شرطی كه ما در  لات پیشگیری كند، 
و اگر به گزینه اصلح رسیدیم خودخواه نباشیم بلکه    1دقت كنیم 

و عالمانه خود، دست چند نفر را بگیریم   وزانهمعروف دلسبا امربه
 و با خود همراه كنیم. 

با مردم مصاحبه می انتخابات صداوسیما  آقا شما  شب  كند: 
 كنید؟ می  فردا در انتخابات شركت

دهد: بله. بنده فردا با حضور خود پای صندوق  طرف جواب می
لبیک می ندای رهبرم  به  بر دهان  رأی  و مشت محکمی  گویم 

  زنم!یبار ماستک

 
نویسند با این اعتقاد كه  را می  #ی اسم آقا امام زمان  أ ر  ه دیده شده كه بعضی در برگ 1

هایی داریم كه به اسم امام  اللهیرأی من به آن مصلح واقعی است. ببینید هنوز ما حزب
 آورند! شان به درد میفهمیمام زمان را با كج دل ا  #زمان 
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كنی!  باید شركت  كه  انتخابات  در  نباشی!  خدا قوت! خسته 
گویی بگو ببینم چند نفر را با خودت پای صندوق  اگر راست می

ن چند  و  كشاندی  اصلح همرأی  انتخاب  در  خودت  با  را  نظر  فر 
 كردی؟

میولایت جلوه  اینجا  تو  در  مداری  شركت  اصل  در  نه  كند، 
ست. لبیک ما به حضرت آقا  كار ا انتخابات! اصل شركت كه كف  

و مشت محکم ما بر دهان استکبار آن وقتی است كه هر یک  
ار را  نفر را با خودمان همراه كنیم كه اگر این ك 100نفر ما لااقل 

همان   می  100نکنیم  چاهی  در  را  سنگی  یک  كه  نفر  اندازند 
 شود همین وضعی كه داخلش هستیم! حاصلش می

از   كه  اول  راهکار  بسپس  مفاسد    یار ی بروز  و  مشکلات  از 
 ما در انتخابات است.   هكند، شركت مسئولانپیشگیری می

ابزار  از  استفاده  دارد،  درمانی  رویکرد  كه  ما  دوم  راهکار 
نسبت به مسئولینی است كه الآن بر    منکرازنهیمعروف و  امربه

نشسته قدرت  شنیدهمسند  درست  امربهاند.  و اید:  معروف 
 سئولان!م  منکرازنهی

 توانیم مسئولان را امر و نهی كنیم؟! آقا مگر ما می
توانیم! این حق قانونی ما است كه اگر مسئولی كج  بله كه می

 خوب كار كرد تشویقش كنیم.  رفت به او تذكر بدهیم و اگر
امربه حق  اساسی،  قانون  هشتم  اصل  و طبق  معروف 

مسئو   منکر ازنهی به  مردم  مردم،  به  مردم  سطح  سه  و در  لان 
 1سئولان به مردم محفوظ شمرده شده است. م

 
جمهور   1 در  هشتم:  خیا   ی اسلام  یاصل  به  دعوت  امربه یران  نهر،  و  منکر   یمعروف  از 

گر، دولت نسبت به مردم و  یکدیمردم نسبت به    هو متقابل بر عهد  یاست همگان  یا فهیوظ
شرا  دولت.  به  نسبت  كیمردم  و  حدود  و  معیفیط  قانون  را  آن  میت  وَ  .  كندین  ونَ  ُ مِن ؤم ُ

م
»وَ الْ

لن  ضُهُم أوم اتُ بََم مِن ؤم ُ
م
رُوفن وَ یضٍ اءُ بََم الْ عم َ

م
لْ ونَ بِن .«ی أمُُُ كَرن

نم ُ
م
نَ عَنن الْ

وم َ  نْم
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قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در اینترنت  
  ی ار یین زمینه داریم كه بس جستجو كنید؛ قوانین بسیار خوبی در ا

 از مردم متأسفانه از وجودش هم خبر ندارند چه برسد به مفادش! 
 گوید: این قانون می 8مثلًا ماده 

ق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد  ردم از حم
توانند نسبت به  دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می

نان تمامی اجزای حاكمیت و  مقامات، مسئولان، مدیران و كارك 
سه وزارتخانهقوای  از  اعم  سازمانگانه  مؤسسات،  ها،  ها، 

عمومیشركت نهادهای  و  مؤسسات  دولتی،  ی،  غیردولت   های 
هایی  نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و كلیه دستگاه

كه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذكر یا  
پس مطالبه    1كنند.   منکرازنهیمعروف و  ربهتصریح نام است، ام

 
 بعضی از مواد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به این شرح است: 1

متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن،    تواننمی  منکرازنهی معروف و  ـ در اجرای امربه  ۵ماده  
 .مگر در مواردی كه قانون تجویز كند شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید،

بدون تجس كه  اماكنی  ـ  میتبصره  قرار  دید عموم  معرض  در  مانند قسمتس  های گیرند، 
 .ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستها، بیمارستانها، هتلمشترک آپارتمان 

معروف و ناهی از  ـ مجازات اشخاصی كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به   ۷ماده 
 .باشدر حکم مجازات قابل تعویق نمی منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدو 

تبصره ـ چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب  
ماده  مطابق  مجازات۶۱۴)  مورد  و  تعزیرات  ـ  پنجم  )كتاب  اسلامی  مجازات  قانون  های ( 

از كتاب دوم قانون مجاز ۲۸۶( و تبصره ماده )۱۳۷۵/ ۲/۳رنده مصوب  بازدا  ات اسلامی  ( 
 .شودرسیدگی می  ۱/۲/۱۳۹۲مصوب 

مانع   منکرازنهی معروف و  ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه  ۹ماده  
است؛ علاوه    موجب قانون جرم شناخته شدهد كنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به ایجا

گردد.  ی نقدی درجه هفت می بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزا 
در مورد اشخاص حقوقی، افرادی كه با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از  

بیخ، كسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت،  طریق تهدید، اخطار، تو
معروف  اقامه امربه مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع  تنزل  
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امربه باب  از  اینکه  بر  علاوه  مسئولان  از  تکلیف گری  معروف 
هست؛ اما این مطالبه گری باید  شرعی ماست، حق قانونی ما نیز  

اینکه   نه  دستگیرانه؛  و  دلسوزانه  هم  و  باشد  قدرتمندانه  هم 
با بیخدای الهی  این واجب  به اسم  و ناكرده  و    احترامی  توهین 

 خودمان را پیش ببریم!  تهمت و... بخواهیم كار
ارباب از  آنبعضی  مثل  رجوع  پرتنشی  فضاهای  در  قدر 

اند  اه، بر سر كاركنان داد و بیداد كردهبیمارستان و دادگاه و پاسگ
بالاسر كارمندان نوشته: هر گونه توهین به   كه آن رئیس اداره 

 س دارد!ماه حب  6كارمندان اداره برابر قانون، 
معروف دلسوزانه و دستگیرانه رای امربهاین برخوردها راه را ب 

 كند. دشوار می
امربه آنالحمدلله  مسئولین  كردن  شیمعروف  های  وهقدر 

متنوعی دارد كه هر كس با هر سطح معلومات و جایگاه اجتماعی  
تواند در این عرصه وارد شود و مطالبه گری كند. نیازی به داد  می

 
موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به  منکرازنهیو  

 .شوند( قانون مجازات اسلامی محکوم می ۲۰ه ) حسب مورد به مجازات بند )پ( ماد
سبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی  ـ در مواردی كه ن  ۱۳ماده  

از پرداخت دیه در  شنا ن مالی ناتوان  یا در صورت شناسایی به علت عدم تمک  سایی نشود و 
یا اولیای دم حسب مورد، پس    مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه

( این قانون  ۹، دیه از محل تبصره ماده )از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی
 .شودپرداخت می

موضوع این قانون    منکرازنهیمعروف و ـ هر گاه به فردی كه در مقام اجرای امربه  ۱۵ماده  
آساقدام می وارد شود؛ حسب مورد  یا جانی  و جانی مزبور  كند، آسیب جسمی  یب جسمی 

خدمات  جامع  قانون  با  ایثارگران  منطبق  به  تشخیص   ۲/۱۰/۱۳۹۱مصوب  رسانی  مجمع 
 .شودراز و تعیین مینامه اجرایی آن احمصلحت نظام و آیین

كشوری متشکل از نمایندگان: قوه   هتبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد كمیت
داران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و  قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاس

 .گیرددار صورت میادگاه صلاحیت ستاد با تشخیص د
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ای  فی را در مجموعهگیری نیست! مثلًا وقتی خلاو یقهو فریاد  
ای برای رئیس آن مجموعه بنویسید و به  توانید نامهبینید میمی

 تا به آن مسئول تحویل دهد. منشی او بدهید 
گفت: بیمارستانی رفته بودم دیدم كاركنان  یکی از دوستان می

نمی مراعات  را  پوششی  ضوابط  اصلًا  قسمت،  یک  ؛  كنندخانم 
آمده عروسی  مجلس  ر انگار  كه  اند!  بیمارستان  مدیر  اتاق  فتم 

جا برای او نامه نوشتم كه به  تذكر بدهم ولی مأموریت بود. همان
 رسیدگی كنید. شماره تماسم را هم ذكر كردم.  این وضع

نامه را دادم به مسئول دفترش، چند روز بعد دیدم خود رئیس  
م رسیده و كلی تقدیر و با بنده تماس گرفت و گفت نامه به دست

كه شما با این نامه من را دلگرم كردید؛ بنده خیلی به    تشکر كرد
استنا به  حتماً  و  دارم  نیاز  شما  امثال  با  حمایت  تذكر  همین  د 

 كنم! خاطیان برخورد می
در مجموع ما  بفرمایید  باور  مدیر    هبزرگواران،  كشور  مدیریتی 

تند، اما چون امثال  انقلابی كم نداریم. مدیران خوب همه جا هس 
مرور  كنیم این بندگان خدا هم براثر فشارها بهنمی  ما حمایتشان

 ند. شوها كه نباید میلغزند و همرنگ بعضی جماعتمی
كنم: گاهی ائمه محترم جمعه بنده با اطلاع به شما عرض می

همین   از  تا  چند  كه  منتظرند  ادارات  محترم  مسئولین  یا  و 
بت به یک منکری در شهر معترض  ها نسها و هیئتیمسجدی

محترم به پشتوانه همین حضور و مطالبه    هجمعوند و آن امامبش
كه   بکشد  مربوطه حساب  آن مسئول  از  آقای شهردار  مردمی، 

كردهعده مراجعه  ما  دفتر  به  مردم  از  فلان  ای  به  نسبت  و  اند 
 گری دلسوزانه! شود مطالبهتصمیم شما معترض هستند. این می

خداوكیلی چند  ما به وضعیت صداوسیما معترضیم!  خیلی از  
ایم و از فلان تماس گرفته  162بار با روابط عمومی صداوسیما  
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بد    هایم و یا نسبت به فلان برنامكرده خوب تقدیر و حمایت  هبرنام
 ایم؟ایم؟ چند بار از یک مجری محجبه تقدیر كردهمعترض شده

می عدهشما  بهدانید  كه  ایای هستند  برنامه  محض  یک  نکه 
شود كارشان این است كه نسبت  ن پخش میمذهبی از تلویزیو

 به پخش آن برنامه اعتراض كنند؟!
یک پیام كوتاه، از ساخت و ادامه  آیا ما با یک تماس تلفنی یا  

ای كه برای فرهنگ  های مفید صداوسیما و یا هر مجموعهبرنامه
 كنیم؟!كند حمایت میایرانی اسلامی ما تولید محتوا می
پست،  كامنت،  یک  با  در    گاهی  هشتگ  یک  ترند  یا  توییت 

توانیم از معروفی حمایت و یا از منکری نهی  فضای مجازی می
 گیرد. قتی از ما نمیكنیم. اینکه و

كند،  ای مسابقات مذهبی برگزار میمثلًا مدیر یا معلم مدرسه
می جشن  را  انقلابی  بچهمناسبت  یاد  احکام  و  قرآن  ها  گیرد، 

گذارد؛ خب ما  ها وقت میی بچهدهد یا تعهد كاری دارد و برامی
وظیفه داریم كه از او قدردانی كنیم؛ او را دلگرم كنیم تا آن كار  

معلم  خوب  از  یکی  پیدا كند.  تعریف میتداوم  از    30كرد:  ها  تا 
دانش آموزان را اردوی قم و جمکران بردیم. والدین دوتا از دانش  

لائی آن  از  بودند؛کآموزان  مذهب  ضد  به  شرواینها    های  ع 
دارید   حقی  چه  شما  كه  كردند  مدرسه  مدیر  علیه  جوسازی 

وپرورش  تا آموزش برید؟! حتی  های ما را اردوی مذهبی میبچه
 هم رفتند و اعتراض كردند! 

نفر دیگر بااینکه مذهبی هم    28جالب اینجاست كه والدین آن  
نکردند! مدیر مدرسه   بودند ساكت نشستند و هیچ حمایتی از ما

خو دید  بااینکه  متشنج  را  جو  وقتی  اما  بود،  متدین  هم  دش 
د. به  رغم میلش كلًا برگزاری اردوهای زیارتی را تعطیل كر علی
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دانش آموزان از او حمایت   یهمین راحتی! اگر چند نفر از اولیا 
 افتاد. كردند این اتفاق نمیمی

مسئو  نهی  و  امر  باب  در  حقیر  آنچه  كردم واقعاً  عرض  لان 
 غیرعملیاتی است؟! 

جمهوری   ریاست  انتخابات  همین  در  هیئتی  بچه  من  اینکه 
 ممکن است؟ دست چند نفر را بگیرم تا به اصلح رأی بدهند غیر

كند. آنها امر  ضدانقلاب سالیان سال است كه این كار را می
معروف نکنیم؟ اینکه طبق قانون  كنند ما چرا امربهبه منکر می

ک از مسئولین مطالبه  توانیم ولو با یک پیامقی كه میبه هر طری
میدان   وارد  مردم  ما  اگر  مطمئناً  است؟  نشدنی  كنیم  گری 

 مسئولین بشویم موفق خواهیم شد.  کرمنازنهیمعروف و امربه
روضه و  هیئات  در  كه  عزیزانی  شما  همین  شركت  اگر  ها 

احساس  می موضوع  این  به  نسبت  قبل  از  بیشتر  قدری  كنید 
شود.  سئولیت كنید، باور بفرمایید وضع خیلی بهتر از الآن میم

دهی شده  صورت گروهی و سازمانها بهتازه اگر همین جمعیت
خواهد    م حركت كنند تأثیرش بسیار بیشتر همو هماهنگ با ه

یدالل  گروهی كجا!    منکرازنهیی فردی كجا و  منکر ازنهیبود.  
 مع الجمَعه.

به شب  وفردا  حیات  نحو  شرط  به  مباحث،  خلال   هدر 
امربهسازمان راستای  در  و هیئات  مساجد  گروهی  دهی  معروف 

 خواهیم پرداخت. ان شاء الله. 
 



 متحرک! همرد   204
 

 
زه  نی است كه در مسیر احقاق حق و مبار امشب، شب آقای جوا

 ای تردید نداشت. های مفاسد لحظهبا سرچشمه
امام حسین    ن در مسیر كربلا فرمودند:    ×وقتی  َّ نََّ للن ـآ »إن َّ ن   وَ إن
لَ  عُونَ«اهن رَ إن ن ت شوم! چرا  یاكبر عرض كرد: پدر جان! فداعلی  ج 

لحظه »پسرم!  فرمود:  فرمودید؟!  خواب  استرجاع  مرا  ای 
د اسبی  بر  را  سواری  و  ادم  یفراگرفت  گفت:  قوم حركت  یكه  ن 

ز به دنبال آنهاست. پس دانستم كه از مرگمان یكنند و مرگ ن می
عرض كرد: پدر جان! مگر    ×اكبر  لیبه ما خبرمی دهند.« ع

(؟م یستیما بر حق ن  الْقَنّ
نا عََلَ

َ
 فرمود:  )ألس

ه پسرم، ما  »سوگند به آنکه بندگان به سوی او خواهند رفت، بل
داشت:   عرضه  حقیم«؛  بِلْوتباباجان،  بر  الَ  از    «؛»لان ی  دیگر 

 1مرگ هراسی نیست. 
خون در  بریم  كهابی  هجگرگوش  ه امشب  آقایی  امام    عبدالله، 

داشت تا جایی كه مرحوم شیخ  حسین او را عاشقانه دوست می
 فرمایند: شوشتری می

روضعلی  هروض بلکه    هاكبر  وفات  یک  نه  حسینه،  وفات 
اكبر نزدیک  ر رثای علیهای حسین. شیخ میگه سه جا دوفات

 بود جان حضرت خارج بشه؛ یعنی حضرت به احتضار رسید: 
جازه بگیره برای میدان جنگ؛ بود كه آمد ا  یاولین جا وقت -1

بَِهُ فىن »
َ
ذَنَ أ
م
أ َ نَ  فَاسم ذَّ

َ
الن فَأ

ی َ ف ن
م عبدالله  تنها كسی كه تا گفت برم ابی  .«ال
اكبر بود. فقط فرمود: علی جان برو! اما قبلش  گفت: برو، علی
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تو  وداع كن.  زن  هخیم  یبرو  َ إلَ الْرَبها  ا تَوَجََّّ رزم    ؛«»لَّْ لباس 
تمام زنان    «؛إجتَمَعَتن النِّساءُ حُولََُ كَلْلَقَه»رزمه؛    هپوشیده، آماد

ون آمدند و حلقه زدند دور علی كه راهِ ها بیر و دختران از خیمه
نباشه.   میرفتن  نگاه  داره  ایستاده  گوشه  یه  عبدالله  كنه.  ابی 

گفتند: علی جان! به غریبی ما رحم كن،    «؛»وَقُلنَ لََُ إرحَم غُربَتَِا
ل إلَ سَتَعجن

الن »وَلات  ی  ن
كنی؟ نرو،  خوای بری چرا عجله میمی  «؛ الف 
هُ لَسَ لَنا طاقَهٌ فى راقنک»فَإنَّ دونی كه ما طاقت فراق تو رو  تو می  «؛ فن

َ الَْزیَمهیم،  ندار  عَتُهُ مِن ه وَ مََِ كَبن هن وَ رن نَانن ن هن بَن اتَهُ و اَخَوَاتن
 «؛»فَاَخَذَت عمَّ

دهن نمی  هزینب  گفت:  و  گرفت  رو  آمد    ذارماسب  كلثوم  بری. 
گفت:   و  گرفت  رو  ركاب  آمد  سکینه  گرفت.  رو  اسب  گردن 

بر نمی رَ حَلُ الْسَُین»ی.  ذاریم  َّ ت  َ ی َع  عند ذلک  عبدالل  «؛ف  این  ابی  ه 
َیثُ أشَِفَ عََلَ الُْوتمنظره رو كه دید حالش متغیر شد،   یك   «؛»بَن

ن ده.  وقت دیدند حسین داره جان می هن وَ عَیالَن سائن ن  «؛  دَعَِهُ »وَ صاحَ بنن
هُ مََسُوسٌ فىن » فریاد زد: زینب، كلثوم، سکینه، رهاش كنید!  

  فَإنَّ
 هو از حلقعلی من به خدا نزدیک شده. دست علی رو گرفت    ؛«الل

عبدالله گریه كرد. یک دست  وقت دیدند ابیزنان بیرون آورد. یک
به محاسن گرفت و یک دست به آسمان بلند كرد، عرضه داشت:  

وَ   »اللهَُّ  خََقا   الّناس  أشَبهُ  غُلامٌ  م  إلَیهن بَرَزَ  قََ  القَُم  هُؤلاءن  عََل    اشََد 
رَسولنک بن  

قا  مَِطن وَ   
باش   «؛خَُقا  شاهد  تو  رو   خدایا  كسی  دارم 
 1ترین مردم به پیغمبرته. فرستم كه شبیهمی

بود كه    یدومین جایی كه ابی عبدالله به احتضار رسید زمان   -2
می علی روانه  را  هماكبر  نبود؛  دلش  تو  دل  دیگه  كرد.    ه دان 

 
؛ لهوف، سید بن  181؛ مقتل شوشتری، ص ۵، ح ۸۸، باب ۳۱۳، ص  ۳۹بحارالأنوار، ج  1

 . 113طاووس، ص 
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نگاهش فقط سمت میدان جنگه. بمیرم... وقتی از اسب به زمین  
اه ُ! عََْ یا»افتاد، صدا زد:   نِّ كَ ی اَن َی  لامُ   من كنه: سکینه نقل می  .«الس ّ

إلَه رتُ  َ ظ  َ ی  ه  وَلَِن  
صوتَ  أبِ  عَ  سََن ا  ّ

َ
صد  «؛»لْ بابام  كه  ای  زمانی 

هُ قََ أشَِفَ عََلَ الْوتنگاه كردم،  اكبر رو شنید به پدرم  علی   «؛ »فرََأن ی ُ
دیدم پدرم مثل شخص محتضر شده، نزدیک بود روح از بدنش  

ی رو شنید سریع اجابت كرد. راهی  خارج بشه. تا صدای ابتای عل
گفتن حساسه.   »ابتاه«  این  روی  خیلی  آخه حسین  شد.  میدان 

در و دیوار    ای میفته كه مادرش بینن لحظهبمیرم... شاید یاد او
 1هرچی صدا زد »یا ابتاه... یا رسول الله« جوابی نیامد. 

رسید  -3 احتضار  حالت  به  عبدالله  ابی  كه  جایی  سومین  اما 
»وَنَزَلَ  اكبرش. یه موقع میگن:  كه رسید به مقتل علی  بود   ی وقت

َ الفََس شد، اما مقتل    خودش آرام از اسب پیاده  هیعنی با اراد  «؛مِن
طَ الْسین ید بالا سر علی یک نگاه كرد،  میگه تا حسین رس َ »ف سََف 

اراده از اسب به زمین افتاد. خودش  ابی عبدالله بی  ؛«مِ الفَس
ساند؛ یه نگاه كرد، دید بدن اربا اربا شده صدا  رو با زانو كنار علی ر 

 زد: علی جان... 
 بنا نبود كه آفت به باغ ما بزند 

 وپا بزند بزرگ نکردم كه دستپسر 
بر   میگه:    یابمیرم  مقتل  مُّات« حسین.  الامام سَع   ؛ »صاح 

كشید:   فریاد  مرتبه  هفت  پسرم!    «؛»وَلَِی عَلامام  جان  علی 
ایاه» ن ی  الِم عَل  عل یمسع  از    «؛الشَّیفة  ف خ  خون  مبارک،  دست  با 

دنداندندان كرد  شروع  و  كرد  پاک  عزیزش  را  های  علی  های 
لی رو به سینه  علی را بر زانو گذاشت، آرام نشد. سر عبوسیدن. سر  
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هن چسباند، آرام نشد.  هُ عََلَ خَدِّ صورت رو صورت علی   «؛»وَ وَضَعَ خَدَّ
ن م گذاشت.  فَای  »عََلَ الُِّ َ دَكَ الْم  بعد از تو خاک بر سر دنیا... «؛ ءُ ا بََم
ها رو تماشا كرد.  صحنه هكنه: زینب هم امینی نقل می علامه
سهاش به شماره  ده، نفعلی جان می  هین دارد كنار جناز دید حس

بالا رسوند  رو  خودش  كرد    یافتاده.  كاری  هر  حسین،  سر 
ابی امینی  نتوانست  علامه  كند.  جدا  علی  پیکر  از  را  عبدالله 

مرتبه بلند شد رو كرد  اید: زینب مضطر شد چه بکنه! یکفرممی
اُماه   وا  زد:  گذاشت صدا  رو سر  بیا  سمت مدینه، دست  ...مادر 

كه زینب مادرش را صدا  ، همینرهمیكمکم كن حسینم داره می
ای آمد، خم شد و زیر بغل  زد در عالم معنا یک بانوی قد خمیده

صدا   عبدالله  ابی  اینجا  گرفت.  را  بنِ زد:  حسین  یانَ  فَُم   اشم ه»یا 
ظاطن  سم

ُ مف  م إلَ ال
ُ
خَكُ

َ
لَُا أ ن  1.« إحْم

 هاشم بیاید جوانان بنی
 بر در خیمه رسانید علی را 

 ندارم خدا داند كه من طاقت 
 علی را بر در خیمه رسانم 

 علی جانم علی جانم علی جان 

 ×حیِّ تعالاست حسین   هرحمت واسع

 ×رحمت او بر سر دنیاست حسین  هسای
 ه عبد خدا، اوست اباعبدالله ما هم

 ×ما عَبیدیم همه سرور و مولاست حسین 
 میردچون پدر داغ پسر دید خودش می

 . ×خواست حسین كشتنش نیزه و شمشیر نمی

 
القدس85خورشید جوانان، ص    - حر  عاملی  مقتل شیخ    1 ؛ نقل  22ص    ،2ج    ، ؛ ریاض 

 . 82سال  ینی سخنرانی استاد هاشمی نژاد، شب نهم ماه رمضان علامه ام
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 جلسه نهم: 

 ! میدانیم روزیما پ 
 

 1×الحوائج اباالفضل العباس  وجود نازنین باب  هنامدر زیارت
صادر گردیده، فرازی    ×دق  كه از سوی حضرت امام جعفر صا

زیارت این  فرازهای مشهور  بعضی  به  نسبت  دارد كه  نامه  وجود 
قسمت بعضی  است.  گرفته  قرار  موردتوجه  این كمتر    های 

ت كه  نامه بارها و بارها در منابر خوانده شده؛ مثل این قسمزیارت
 فرماید: می

یعُ لّل » طن ُ
م
حُ الْ دُ الصّالن بم َ

ن  اَلّسلامُ عَْیک أیَها الْم سُولَن َ  وَلرن
سَُ 
م
سََنن وَالْ

م
یَن وَالْ ن ؤمِن ُ

م
الْ رن مَن  .«×  ینن وَلان

كمتر شنیده عبارت كه  این  در  اما  برجسته  ویژگی  به یک  اید 
 اشاره دارد: ×رت اباالفضل العباس حض

كَ » نَّ
َ
دُ أ َ شَم

َ
كُلم أ نم وَلََم تََم  «؛لََم تَُن

صادق   امام  می  ×من  مسیر  شهادت  در  تو هرگز  كه  دهم 
حضرت  اط زمانت،  امام  و  برادر  راه  در  خدا،  فرمان  اعت 

لحظهلحظه  ×سیدالشهدا   نکردی؛  از حركت  ای سستی  ای 
 نایستادی! 

 
  هشیخ اجل جعفر بن قولویه قمی به سند معتبر از ابوحمزمفاتیح الجنان، باب زیارات،  1

 . ×از حضرت امام صادق  ثمالی
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  × حوادثی كه بر حضرت عباس عجیبی است. قدری   هجمل
میدان كربلا اصلًا یک میدان ساده گذشت را در ذهن مرور كنید؛  

هزار    30برابر    نفر در   72و معمولی نبود؛ یک جنگ كاملًا نابرابر!  
چه   هم  آن  آفتاب    72نفر!  زیر  غریب،  گرسنه،  تشنه،  نفری؟! 

ها همه جا را پر كرده، صدای شیون  سوزان، صدای العطش بچه
میاهل   گوش  به  و  حرم  شهادت  است؛  قطعی  شکست  رسد! 

  × این اوصاف، علمدار اباعبدالله    هی است. با هماسارت حتم 
 كند. یأس و ناامیدی نمی  آورد. یک لحظه ابرازخم به ابرو نمی

كند  اتفاقاً بالعکس، سه برادرش را پیش از خود راهی میدان می
می نظاره  به  را  آنها  سو شهادت  وقتی  یا   × یدالشهدا  نشیند؛ 

برای برو  عباس جان،  فرماید:  برادر  به  آب    خطاب  خیمه  اهل 
تنه به دل چهار هزار نفر نگهبان  ای تردید، یکبیاور! بدون لحظه

رساند و وقتی دست او راست  زند؛ خودش را به آب میمی شریعه
 آورد: كنند فریاد برمیاو را قطع می

ینِ» ظَعتُمُوا یَمن
َ  داَ عَن دینِ ـمَ أن  ــــــااُحـ إنِّ                                                                                                                                                                            والل إن ف 

 1«الّنب الظّاهر الأمَننجلن                                                                                                                                                                          ینـدق القــاو عَن امام ص
كشم. تا آخرین لحظه  ای دست از دینم نمیخدایا! من لحظه

 كنم. امم دفاع میاز ام
ترین شرایط  در سخت  ×س  شود كه اباالفضل العبا چطور می

ای در میدان كربلا كه در اصل، میدان مبارزه با  با چنین روحیه
امربه و  و  مفاسد  ایستادگ  منکرازنهیمعروف  میاست،  و ی  كند 

 دهد؟! استقامت نشان می
 نامه آمده:پاسخش در فراز بعدی زیارت 
نَّ »

َ
دُ أ َ شَم

َ
َ أ كَ مَص  نَّ

َ
كُلم وَأ نم وَلََم تََم كَ«كَ لََم تَُن ن

مُم
َ
م أ رَةٍ مِن ت  صن

َ  ؛یتَ عََل ی 
 

 . 108ص   ،4المناقب لابن شهرآشوب، ج  1
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می بر  شهادت  و  بازنایستادی  و  نورزیدی  سستی  تو  كه  دهم 
گاهی از كارت از دنیا رفتی!   آ

گاه بودی. در قلبت  دانستی چه میمی كنی. بصیرت داشتی. آ
 شبهه و شک و تردید نبود. 

به راهی شبهه دارد، شک دارد، قلبش  رفقا، كسی كه نسبت  
نم  نیست،  كُلم »تواند  یمحکم  تََم وَلََم  نم  تَُن مقدار    «لََم  یک  تا  باشد. 

می جا  شد،  زیاد  موانع  شد،  كم  تعداد  شد،  ناهموار  زند؛  مسیر 
 اندازد! كند؛ های و هوی به راه میلغزد؛ میدان را خالی میمی

 فرمایند: می ×امیرالمؤمنین 
كُّ عََل  ریةن و الَْولن و التَّ »الشَّ عَبٍ: عَل الْن سلامن  أربَعن س ُ دن و الاسن  1.« رَدُّ

شک چهار شاخه دارد: ستیز و مجادله كردن ]در دین[، ترس،  
 .تردید و تسلیم شدن

وجودش شک و تردید است، در معرض جدال و  انسانی كه در  
ترس و دودلی و خودباختگی است. بالاخره این شک و تردید به  

  انسانی كه اسیر شبهات است  2دهد. خودش را نشان میطریقی 

 
 . ۳۹۱ص   ،  ۲ج   ،   كافی    1
گوید: اما شك عبارت از دودلی در باور داشتن  میابن میثم بحرانی در شرح حدیث فوق    2

كه قبلًا گفته شد  اند و این صفت چنان یکی از دو طرفی است كه نقیض یکدیگر و مقابل هم
گفتگوی ناروا،   - 1برای این صفت چهار شاخه نام برده است:    ×در برابر یقین است. امام  

هر كه را كه این صفت   ×م  بدیهی است كه اساس سخن ناروا، شك و دودلی است: و اما
به روز نرساند،   این بیان بر حذر داشته است كه شبش را  را ملکه و عادت خود قرار دهد با 

ترس و دلهره، زیرا شك    - 2نادانی است.  شك و    ه كنایه از روشن نشدن حق از تاریکی شب تیر 
از مصلحت و فساد آنها می در   گاهی  ناآ از گردد و این خود باعث دلهر امور باعث  ه و ترس 

به آن امور می  دودلی در همان    - 3گرد است.  اش سرافکندگی و عقب شود؛ و نتیجهاقدام 
ر، بدون اطمینان به  شك و تردید، یعنی تحول از حالتی به حالتی و از شك به حالت شك دیگ

با بیان پیامد این    ×از ابتلای به شك و دودلی در كارهاست. امام  چیزی و این خود نوعی  
از آن بر حذر داشته  های شیاطین قرار میصورت كنایه فرموده زیر سم ه به صفت ك گیرد، 

كه   را  و قدرت عقل  پاشیده  خیال  و  قلبش تخم وهم  زمین  در  چنین كسی كه  زیرا  است، 
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مانند یک قایق خالی و سبک است! قایق اگر سبک باشد با هر  
شود، اما اگر درونش پر  طرف كشیده میطرف و آنموجی به این

شود و پیش  شکن میزند، موجشد، سنگین شد، امواج را كنار می
 كند. رود. یقین، قایق دل ما را سنگین میمی

اگر می سالار شهیدان،  سی عزاداران  راه  در  دالشهدا  خواهیم 
العباس    × اباالفضل  كُلم »   ×مانند  نم وَلََم تََم باید    «لََم تَُن باشیم، 

 درونمان را از شبهات پاک كنیم. 
خیلیبی همان  تعارف،  كه  مفاسد  با  مبارزه  مسیر  در  هنوز  ها 

ها بعد  لیاست شبهه دارند. خی  منکرازنهیمعروف و  طریق امربه
اگر به شبهات  اینها    ؛از مجلس سؤال دارند؛ ذهنشان درگیر است

هایشان  شان پاسخ ندهند سر بزنگاه، وسط عملیات، پوتینذهنی
می زمی سنگین  را  خدا  واجب  میشود؛  امربهن  و  معروف گذارند 

 كنند. نمی
با توجه به اهمیت این موضوع، امشب بنا داریم یکی از شبهات  

رایج،   امربهبسیار  كلیدی  و  و  مهم  كه    منکرازنهیمعروف  را 
 دانم ذهن خیلی از شما را درگیر كرده پاسخ دهیم. می

و در مسیر    ×باشد كه ان شاء الله در راه هدف قیام اباعبدالله  
فراموش  وار  واجب  اباالفضل  و  ندهیم  نشان  لغزش  شده، 

 ایستادگی كنیم به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. 
 

 
تفاوت بودن در برابر  تسلیم شدن و بی   - 4ت.  گیری كند از خود سلب كرده استواند تصمیممی

پیامدهای شك است، زیرا شخص دو دل در كارهای دنیا و آخرت    نابودی دنیا و آخرت، كه از
دهد و به فکر وسایل كار نیست به همین خود مبتلا به دودلی است و هیچ كاری را انجام نمی

تفاوتی در دنیا و آخرت  ه دلیل بی تفاوت است و اینکه بپیشامدها تسلیم و بی جهت در برابر  
 ت روشن و واضح است. چنین حالتی هلاكت و نابودی اس هنتیج

 . 430البلاغه )ابن میثم بحرانی(، ص  شرح نهج
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 بیان شبهه
می سؤال  میبرخی  ما  امربهكنند:  باید  و  معدانیم  روف 

كنیم و خودمان هم از دیدن فساد ناراحتیم. واقعاً هم    منکرازنهی
حجم وسیع انحرافات    راضی به گناه دیگران نیستیم، اما وقتی به

زند نگاه  و به این دریای پهناور مفاسد كه در اجتماع ما موج می
میمی ناامید  دكنیم  نقطهشویم.  هر  روی  میست  گذاریم  ای 
سر دراز دارد. حاج آقا، واقعاً یک دست صدا    بینیم این رشته می

شود! حالا گیریم كه ما در برابر یک  ندارد! با یک گل بهار نمی
نمیمنکر،   اثری  ما  تذكر  این  دادیم،  تذكری  ناروا  كار  كند؛  یک 

قدر  ! اینافتد. حاج آقا دیگر كار از كار گذشتهاصلاحی اتفاق نمی
زمان   امام  و درستش  بای   #وضع خراب شده كه خود  بیاید  د 

 كند. 
البته حقیر قبول دارم كه حجم مفاسد و انحرافات خصوصاً در  

ام. از طرفی  عقیدهشما هم  ها بالاست. بنده هم بابعضی قسمت
ما   كشور  علیه  دشمن  آتش  و  فرهنگی  تهاجم  از  حجم  این 

ید این حس در ما ایجاد شود كه  ای كه شاگونهسابقه است، بهبی
ریزیم! از این جهت به شما  ی سیلاب خاک میداریم با بیل جلو 

گاهم! اما  حق می دهم و خواستم بدانید كه بنده هم از شرایط آ
و كلیدی را خدمت شما  امشب قصد د نکته بسیار مهم  ارم سه 

مبالغه ما كمتر به آنها توجه داریم و  بزرگواران تقدیم كنم كه بی
بی از  ناشی  ناامیدی  و  یأس  احساس  ناین  یا  ما  توجهی  گاهی  اآ

نکت سه  این  به  خواهش    هنسبت  است.  اثرگذار  و  مهم  بسیار 
كنم به مطالب امشب به طور خاص، ویژه و متفکرانه گوش  می

شاءالله  بدهید تا امشب به بركت سقای كربلا عطش ذهنی ما ان
 سیراب شود. 
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چیست؟ ما چه كاری را اثرگذار  اول: تعریف اثر در ذهن ما    هنکت
 دانیم؟ می
كنیم و ن ترسیم میا اثرگذاری را جوری برای خودماگاهی م 
بریم  قدر انتظار خودمان را از میزان اثرگذاری یک تذكر بالا میآن

شود كه اصلًا پا پیش نگذاریم و  كه خود این انتظار بالا سبب می
اثرگذاری    هان قلعنو اقدامی نکنیم! گاهی یک اثر مطلوب را به

می بهفرض  ببینیم  جا  هر  و  نمی  كنیم  قله  از  آن  دست  رسیم 
 دهیم. كشیم و به فتح قله ادامه نمیمیتلاش 

نکند همین    منکرازنهیشود فرد  یکی از عواملی كه سبب می
داند.  تصور اشتباه از اثرگذاری است كه اثر را مساوی با اصلاح می

داد، طرف هم بلافاصله قبول    محض اینکه تذكرانتظار دارد به
م هم بگوید؛  و قدردانی هم از او بکند و چش  كند و احیاناً تشکر

می فکر  بلافاصله  یعنی  تبعش  به  كه  است  مؤثر  تذكری  كند 
 اصلاح صورت بگیرد. 

می اداره  یک  به  شما  میمثلًا  دارد  روی،  كارمندی  كه  بینی 
می میتخلف  را  پدری  یا  اهل كند  با  رفتارش  كه  خانه    بینی 

می مواجه  فردی  با  یا  است  كه  نامناسب  مناسب  شوی  پوشش 
گویی: آخر من چه به او بگویم؟! حرف من  ندارد، با خودت می

با تذكر من اصلاح   چه اثری دارد؟ طرف عمری راه كج را رفته 
 پذیر نیست! شود. این بابا اصلًا اصلاحنمی

به رساله كنید  های عملیه مراجعه میدر حالی كه شما وقتی 
از شرایط چهارگانه  مهم را در باب احتمال اثر كه یکی    هدو نکت
 اند: است مطرح كرده منکرازنهیمعروف و هامرب 1وجوب 

 
توصیه می  1 را مؤلف:  اجمالًا چهار شرط  گاهی مخاطبان،  آ با در نظر گرفتن میزان  شود 

 شود.ی البته شرط احتمال اثر در بحث امشب مطرح متوضیح دهید، 
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صد    اصلاح  و  اثر  از  صحبتی  اصلًا  الهی  احکام  در  اولًا: 
به آنچه  بلکه  نیست،  یقینی  و  شرایط  درصدی  از  یکی  عنوان 

ثر است نه یقین به كنند احتمال امعروف مطرح میوجوب امربه
احت   1اثر.  یک  اینکه  صرف  عقلائییعنی  این    -مال  هرچند 

ترین  ما كوچک  منکرازنهیبدهیم كه    -ل بسیار كم باشد احتما
 كنیم.  منکرازنهیاثری خواهد داشت، وظیفه داریم 

 اند. و ثانیاً: برای این احتمال اثر هم اقسامی ذكر كرده
قع است. مثلًا به طرف  ای و در همان مو گاهی تأثیر، لحظه .1

كند  میاو هم حرفش را قطع  دهی كه غیبت نکن!تذكر می
 ای. شود تأثیر لحظهكند؛ این میو دیگر غیبت نمی

 
نکر را بشناسد و در غیر این  كننده باید معروف و م. علم به منکر و معروف: یعنی امر و نهی1

كند، بلکه نباید چنین كاری بکند؛ زیرا ممکن    منکرازنهی معروف و  صورت موظف نیست امربه 
ن كسی  كرد  منکرازنهیاز معروف كند، بنابراین    است در اثر جهل و نادانی امر به منکر و نهی

دهد از نوع  گوش می   دانیم كارش حرام است یا نه )مثلًا معلوم نیست موسیقی كهكه نمی
 .مبتذل و حرام آن است یا حلال( واجب بلکه جایز نیست

د  باید شخص گناهکار بر استمرار گناه، اصرار و سماجت داشته باش  . اصرار بر گناه: یعنی2 
دارد یعنی  مر و نهی شود خود از خطا دست برمی و چنانچه معلوم شود كه وی بدون اینکه ا 

 .كند امر و نهی او واجب نیستو منکر را ترک می آورد جا می معروف را به 
مؤلف: مثال ملموس: روسری خانمی افتاده و قبل از تذكر شما او خودش روسری را سرش  

ا به هر دلیلی از این كار  شود كه این كار او غفلتاً رخ داده و ی میكند؛ از این اقدام او معلوم  می
 پشیمان شده. در چنین فرضی تذكر لازم نیست.

. احتمال ضرر )نداشتن مفسده اهم(: یعنی باید امر و نهی مفسده نداشته باشد، بدین ترتیب  3
ای از قبیل فسده كننده و یا به مسلمان دیگر ماگر امر و نهی موجب شود به شخص امر و نهی

یا مالی برسد، در اینجا امر و نهی واجب نیست. البته مکلف موظف  ضرر جانی و یا آبرویی و 
امر و نهی و    هاهمیت را بکند یعنی باید در تمام معروف و منکرها بین مفسد  هحظاست ملا

 تر است عمل نماید.ترک امر و نهی مقایسه كند و سپس به آنچه مهم همفسد
ای ولو در  ه امر و نهی او اثر و نتیجهكننده باید احتمال بدهد ك اثر: امر و نهی . احتمال 4

 ای. وزشی« امام خامنه آم  هجلد اول »رسال .آینده دارد
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نمی .2 اثر  فعلًا  ما  سخن  میگاهی  اثر  بعداً  ولی  و  كند؛  كند 

شود. امام حسین  مرورزمان موجب بیداری و هوشیاری میبه
به    منکرازنهیوف و  معر فرمود: من برای احیای امربه  ×

لشکرش    ام شهید شد و یزید وروم. آن زمان، ام كربلا می
امیه و  مرور، ناحق بودن بنیتحت تأثیر قرار نگرفتند؛ ولی به

 1برای مردم روشن شد.   ’بیت پیامبر اكرم  مظلومیت اهل
 حضرت در آینده بود.  منکرازنهییعنی تأثیر  

یعن .3 است؛  دیگر  افراد  روی  تأثیر،  فرد  گاهی  خود  روی  ی 
نمی اثر  دیگناهکار  روی  ولی  ر كند،  ما  تذكر  كه  ا  گرانی 

میمی و  را بینند  نوجوان  چند  مثلًا  باشد؛  اثرگذار  شنوند 
دور هم جمع شدهمی مدرسه  تعطیلی  از  بعد  كه  و بینی  اند 

می میسیگار  جلو  ایشان  كشند.  با  خوش  روی  با  و  روی 
می م صحبت  سیگار  ضررهای  از  مقداری  گویی،  یكنی، 

رند. ممکن است  كنی كه سیگار را كنار بگذاتشویقشان می
بر روی همحرف   این    هشما  اثر  اما مثلًا در  اثر نگذارد  آنها 

یا لااقل   كند  را ترک  آنها سیگار  از  تذكر ممکن است یکی 
 كند. كمتر بکشد. همین اثر محدود هم تذكر را واجب می

 
طرف منکر است و از آنازگوید: حركت من برای نهیخودش می   ×كه امام حسین  همین  1

منکر ایشان نه اثر فعلی داشته و نه بر روی فاعل منکر اثر گذاشته است، از ازبینیم نهیمی
ت شرعی برای كشف حکم شرعی است به دست میهمین   آوریم كه در  فعل حضرت كه حج 

د به این نیست كه حتماً  ، گرچه احتمال تأثیر شرط استمنکرازنهیوب  وج ، ولی این شرط مقی 
اثر فعلی و بر روی شخص فاعل منکر باشد... مُراد از اثر، اعم از اثر حالی و استقبالی است؛  

ی اگر بدانم     گذارد، باز هم ، الآن هیچ اثری ندارد ولی در آینده اثر میمنکرازنهیاین  یعنی حت 
گذارد، كفایت  ح جامعه و بر روی دیگران اثر می تو در سط منکرازنهیواجب است. همین كه 

ی اگر میمی دانی كه امر و نهیِ تو بر روی فاعل منکر هیچ اثری ندارد و او باز  كند؛ یعنی حت 
كنی؛ چون شرط تأثیر    منکرازنهی شود، باز هم واجب است كه  یت می هم مرتکب آن معص 

 . 88ا مجتبی طهرانی، ص آق ،سلوک عاشورائی .بر شخص و دیگران استاعم از اثر 
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گیرد تا دیگر  ر میگاهی تذكر ما، لذت گناه را از كام گناهکا .4

 با خیال راحت گناه نکند. 
 كند. را كم می ی تذكر ما شدت گناهگاه  .5
 برد. گاهی تذكر ما گناه را از ظاهر جامعه به خفا می .6
 كند. تر میگاهی تذكر ما گناه بزرگ را تبدیل به گناه كوچک .7
باعث می .8 تذكر ما  و معروف،  گاهی  بماند  شود منکر، منکر 

 1عروف در جامعه عوض نشود. معروف؛ و جای منکر و م
مطالبی كه گفتیم محقق  كدام از  اصلًا فرض بگیریم هیچ .9

می تمام  گناهکار  بر  كه  را  حجت  لااقل  و  نشود،  كند 
شود كه فردای قیامت ما در پیشگاه الهی  همچنین باعث می

 2معذور باشیم كه خدایا! ما تذكر دادیم اما آنها گوش نکردند. 

 
منکر و حدود آن برای مردم روشن شود، معلوم خواهد شد ازمعروف و نهیبهاگر معنای امر   1

نوترین، شیرین  از  كیکی  و  كارآمدترین  همین  ارسازترین شیوه ترین،  اجتماعی،  تعامل  های 
آیند بگویند »آقا! این فضولی كردن  ضی افراد دیگر درنمیاست و بع  منکرازنهیمعروف و  بهامر 

این كمک به شیوعِ خیر    است«! این نظارتِ عمومی است؛  این همکاری كردن است؛  نه؛ 
اسلامی،    هست كه در جامعاست؛ این كمک به محدود كردنِ بدی و شر  است؛ كمک به این ا 

ی شود. بدترین خطرها این است كه یک روز در جامعه، گناه به عنوان    گناه، همیشه گناه تلق 
كه  ها عوض شود. وقتیبه عنوان كار بد معرفی شود و فرهنگ ثواب معرفی شود؛ كار خوب  

نهیبهامر  و  می ازمعروف  موجب  این  شد،  رایج  جامعه  در  درمنکر  گناه  كه  مردم    شود  نظر 
لیه مردم این است كه  ها عهمیشه گناه بماند و تبدیل به ثواب و كار نیک نشود. بدترین توطئه 

امر كرده است و رشد  آنها  خوب كارهایی كه دین به طوری كار كنند و حرف بزنند كه كارهای 
دیل  هاست در نظر مردم به كارهای بد، و كارهای بد به كارهای خوب تبو صلاح كشور در آن

 . 25/9/3791 های نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه  شود. این خطرِ بسیار بزرگی است.
 اید یا نه؟دانم شما ماجرای اصحاب سبت را شنیدهنمی 2

از  گروهی  سبت  اصحاب  شنبه!  روز  اصحاب  یعنی  سبت  اصحاب  شنبه!  یعنی  سبت 
ند آنها را از شکار ماهی در روز  كردند و خداواند كه در كنار دریا زندگی می اسرائیل بودهبنی

بود. شنبه كرده  ماهیاز   نهی  شنبه،  روز  در  كه  نزدیک  آنجا  ساحل  به  زیادی  بسیار  های 
به حیله زدند ومی این روز، دست  برای شکار ماهی در  آنان  از  ها و حوض   شدند، گروهی 

تند از آن خارج شوند.  توانستوانستند وارد آن شوند، اما نمیها می هایی كندند كه ماهیجدول

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
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اثر دارد. وجدانمان را كه آرام    یا لااقل برای خودمان كه  .10
بمی انسان  وظیفها خود میكند!  به  من  عمل  گوید:  ام، 

 ام كوتاهی نکردم. كردم و در حق برادر یا خواهر دینی
راه  در  قدمی  دیگران  به  ما  دادن  تذكر  همین  طرفی  از 
تذكر   موقع  انسان  نفس  معمولًا  چون  است.  نفس  تهذیب 

می دادادن  حوصله  كن!  ولش  دردسر  گوید:  دنبال  ری 
یطان هم  طرف شآنطلب است. از  گردی! نفس، راحتمی

كند كه نگو! پس وقتی كه تذكر  هزار توجیه برایت درست می

 
نمی  شکار  شنبه  روز  ر آنها  بلکه  ماهیكردند  یکشنبه،  جدول وز  در  شنبه،  كه  را  و  هایی  ها 

 كردند! های آنان گرفتار شده بودند صید میحوض 
این گروه، عده  باایدر مقابل عمل  هم   منکرازنهی نکه خود نافرمانی خدا را نکردند ولی  ای 

هرچه    صیادان پرداختند كه البته  منکرازنهیقلیلی به    ه د؛ اما عدننمودند و سکوت اختیار كردن
گوش   كه  آنها  گفتند:  منکر  از  ناهیان  آن  به  بودند  كه ساكت  گروهی  آن  نکرد.  اثر  گفتند 

 كنید؟! می منکرازنهی كنند پس چرا نمی
كُهُم  » لن مَُم  ُ الَلّ ا  م  قََم ظُونَ  تََن  َ لَن مم  ُ

م
مِنن ةٌ  مَّ
ُ
أ قََلََم  ذم  رَة   وَإن ذن مََم قََلُوا  ا  ید  شَدن ابِ  

عَََ مم  بُُِ ذنّ مََُ وم 
َ
كُم أ ّ رَبن لََ  إن

قَُنَ.« َّ هُم ن ی  لَّ  164اعراف، آیه   وَلََْ
چرا قومی را كه   و چون )پند و موعظه ناصحین در آنها اثری نکرد( جمعی از آن گروه گفتند:

كنید؟ ناصحان گفتند: اند باز موعظه میاز جانب خدا به هلاک و یا به عذاب سخت محکوم
 نب پروردگارتان، و دیگر آنکه شاید )اثر كند و( تقوا حجت( است از جاپند ما معذرت )و اتمام 

 پیشه كنند.
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كنی. داری مبارزه با نفس دهی داری تمرین شجاعت میمی
 12كنی. می

با اندكی دقت در این موارد درمیابیم كه احتمال تأثیر تقریباً در  
دار  وجود  موارد  میهمه  رهبری  معظم  مقام  من  د.  فرمایند: 

 3جا قطعی است... یر همهال تأث گویم احتممی
دامن كسی  وقتی  این  هبنابراین  را  ببیند،  اثر  گسترده  قدر 

می عوض  حوادث  به  نسبت  هم  كه  تحلیلش  كسی  شود. 
كند  می  منکرازنهیطوری احتمال اثر را ببیند بیشتر اقدام به  این

دارد. همچنان كه كسی كه احتمال  تا كسی كه چنین نگرشی ن
از منکرات  ی میاثر را اصلاح فور  را روی خیلی  داند، چشمش 

اندیشه دستاویزی میمی این  و بعضاً خود  ترک  بندد  برای  شود 
 واجب به این مهمی! 

 
مانند یک  كند  می   معروف( در ساختمان شخصیت آدمیبنابراین آن تأثیری كه این )امربه   1

اهل سلمعجزه است و روی دست زحماتی است كه یک  بالاتر  این كار  برای اصلاح .  وک 
گفتند هایی كه به جبهه رفته بودند می بچه  ...العاده استبسیار فوق دهد.  خودش انجام می 

اول خیلی می بروند در روزهای  بودند به جبهه  بد كه سربازان كه مجبور  ترسیدند. مثالش 
  شد. بعد از ده پانزده شد. بعد چه می. مدتی تا چندین روز لباسشان از ترس نجس میاست

خواهم شود. میری می ریخت؛ اما وقتی داخل یک كاشد و آن ترس می بیست روز حل می
كشند  هایی كه اهل سیر و سلوک می شاید این برای اصلاح آدمی از آن ریاضتعرض كنم  
توانم قدرش را بدانم... ببینید وانید قدرش را بدانید. بنده هم نمیتشما نمی تر باشد.  بسیار قوی 

كرده باشید    ب بدون تعطیلی نماز شب بخوانید و كارهای بسیار دیگری هم كهشما اگر هر ش
الله جاودان در جمع اعضای گروه  معروف( خیلی بالاتر است. سخنرانی آیت این كار )امربه 

 24/4/91جلسه  منکرازنهی معروف و امربه
ند اما از نظر هرچند مستند هست  10و   9مؤلف: مبلغ گرامی، توجه داشته باشید كه موارد    2

اند و مراجع عظام تقلید این  ی عملیه ذكر نشده هاعنوان اقسام احتمال اثر در رسالهفقهی به
ما این  دانند، ا معروف براثر آنها واجب شرعی باشد نمی نحوه اثرگذاری را از مواردی كه امربه 

 به معنای نفی استحباب نیست. 
های قلدر، قدرتمندان مگر در نزد حکومت  جا قطعی است؛گویم احتمال تأثیر همهمن می  3

كند؛ اما برای مردم چرا،  رود و اثر نمی ف حساب به گوششان فرو نمیو سلاطین، البته حر 
 در دانشگاه تهران. 1377اردیبهشت  22برای مردم حرف اثر دارد.
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نکته از سه  نکته  اما دومین  آن  و  به  امشب  بنا شد  كه  را  ای 
كنند "با یک  كنم كه فکر میبپردازیم در جواب كسانی عرض می

  ه و "ما در مقابل هجمارد"  شود" و "یک دست صدا ندگل بهار نمی
 دشمن تاب مقاومت نداریم". 

می  پاسخ  قرآن كریم در  در  متعال  نظر خداوند  اتفاقاً  گوییم: 
 خلاف این است! 

شریفه   آیه  در  متعال  سور   249خداوند  بقره   هاز  مباركه 
 فرماید: می
لٍََ  » قَلَن ئَةٍ  فن م  مِن م 
َ
ن كُ الَلّ نن 

ذم إن بن  
رَة  ت  كثَن ئَة   فن بَْم 

كه  چ  «؛غَََ شده  بسیار  ه 
 گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی بسیار غالب آمده است. 

شده است كه خداوند متعال همواره  این یک اصل ثابت و اثبات
حركت بركتبه  خالص  اما  كوچک  عنایت  های  عظیم  های 

 فرماید.  می
گ بسیاری با جمعیت اندک رقم  در طول تاریخ بشریت حوادث بزر 

ا خورده پیغمبر  با    ’رم  كاند.  بعثت  آغاز  نفر شروع كرد؛    2در 
. اول همین دو نفر او را ÷و حضرت خدیجه    ×امیرالمؤمنین  

 اند! فالو كردند اما الآن فالورهایش میلیاردی شده
 نفر قیام كرد!  72اباعبدالله با 

ردند، به كنایه امام را دستگیر ك  42خرداد سال    15وقتی در  
تو  از  كه  كجایند  سربازانت  فرمود:    گفتند:  امام  كنند؟  دفاع 

 اند!سربازان من در قنداق
كنید در جریان جنگ تحمیلی همه جبهه رفتند؟  شما فکر می

می پور  رائفی  آقای  سؤال  خیر!  رضایی  محسن  آقای  از  گوید: 
سال جنگ چه تعداد جبهه رفتند؟ ایشان جواب    8كردم: در طول  

داریم. ما در طول   اها ر اد: تعداد نفرات را نداریم اما تعداد اعزامد
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از جمعیت    8 مقدس،  دفاع  تنها    36سال  زمان  آن    2میلیونی 

داشتیم! اعزام  مثلًا    1میلیون  است  نفر ممکن  یک  بار    3یعنی 
ها را  كنید این جمعیت اندک آن حماسهاعزام شده باشد. باور می

 آفریدند؟!
كار  را عزیزان من،  آن  خدا  باشد  خالصانه  و  الله  لوجه  كه  ی 

می جغرافیای  جهانی  یک  در  كوچک  كار  یک  گاهی  خدا  كند. 
زمانی اندک را سرمنشأ اتفاقات بزرگ قرار    همحدود و در یک باز 

دهد. خدا تلاش خالصانه ابوالفضل العباس برای رساندن آب  می
ماد  اصغر را جهانی كرد. امروز مشک او نعلی  هبه لبان خشکید

 ای برافراشته است. است، پرچم او در هر كوچه
حاج قاسم سلیمانی،    هبریدما دیدیم خداوند با یک دست   ههم

شهید حججی و تصویر نگاه آرام او هنگام اسارت در    ه سر برید
شهدای غواص كربلای   هدست آن مزدور داعشی و دستان بست

 ها را دگرگون كرد. انسان چگونه قلوب 4
معلوم می الله میشپس  اذن  به  عدود  با  در    هشود  كم حتی 

نی اثرگذار بود چه برسد به یک شهر و یک محله و  مقیاس جها
 یک خانواده. 

می حرف  یک  خدا  برای  نمیشما  ولی  این  زنی  اثر  خدا  دانی 
می تا كجا  را  ما  حرف  »توان  میثمی  عبدالله  قول شهید  به  برد. 

به  هنداز ابه ما  توان  نیست!  ما  به    هز انداامکانات  ما  اتکای 
 خداست.« 

رَمََ » ذم  إن رَمََتَ  رَمََ وَمَا   َ الَلّ نَّ  وَلَكن بههنگامی  ؛2«تَ  سوی كه 
 دشمنان تیر پرتاب كردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب كرد. 

 
 لیپ منتشر شده از ایشان از سوی موسسه مصاف. ك 1
 . 17آیه  انفال،  2



 متحرک! همرد   224
 

كنید؛  شما مثل تیری است كه شما آن را پرتاب می  منکر ازنهی
بد  كاما  این خداست  بلکه  نیستید  شما  این  كه  را  انید  تیر  این  ه 

ها دست خداست،  دل  نشاند.ها به هدف میاز دوردست  هرچند
مقلب یک  خدا  پست،  یک  توییت،  یک  گاهی  است.  القلوب 

 كند. كوتاه معجزه می هكامنت، یک نامه و یا جمل
می تلاش  چه  هر  كه  بود  معتادی  ترک  جوان  به  موفق  كرد 

او قطع امید    خانواده ازشد. هم خودش ناامید بود و هماعتیاد نمی
جا سوار تاكسی شد؛ همهكرده بودند. یک روز خسته و مانده از  

به   چسبانده!  داشبورد  روی  كاغذ  تکه  یک  تاكسی  راننده  دید 
روی كاغذ دقت كرد، با خط خوش نوشته بود: »انسان تا    هنوشت

؟!« همین جمله  خواهد خوار عادات ناپسند خویش باشدكی می
واقعاً تا كی می  روی او اثر گذاشت و با خود خواهم خوار  گفت: 

 1جا مواد را كنار گذاشت و ترک كرد. همان اعتیاد بشوم! از 
پس تا اینجا متوجه شدیم این فکر كه كار ما اثر ندارد، درست  

 نیست؛ كار ما واقعاً اثر دارد. 
اد معدود در مقابل  شود با تعدو نکته دوم؛ این اندیشه كه نمی 

با تعداد    مفاسد مقاومت كرد، صحیح اگر بخواهد  نیست و خدا 
 یدانیم. كم هم ما پیروز م 

امشب، آیا واقعاً تعداد ما كم است؟    هاما نکته سوم و آخرین نکت
 اند؟ چرا ما چنین تحلیلی داریم؟ آیا متدینین در اقلیت

رمضان   كه  تصویری  ارتباط  در  با   99اتفاقاً  آقا    حضرت 
تشکل داشتند همیننمایندگان  دانشجویی  سوی    های  از  نکته 

است با  رهبری  و  شد  مطرح  افراد  از  كه  یکی  را  نظر  این  دلال 

 
 .147شکنم در شکن زلف یار، ص ب میبرگرفته از كتا 1
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و در مقابل جمعیت دین اقلیت هستند رد كرده  دار  متدینین در 
 كشور را عظیم توصیف كردند. 

 هنه یک مجموع-عظیم جوان    هتعبیر این بود: »یک مجموع
ت ی  دی  پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقا  - كوچک، نه یک اقل 

 1اند.« و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی
برای  جمله    بعد  از  آوردند؛  مصادیقی  كلامشان  این  اثبات 

اعتکافجمعیت در  جوانان  عظیم  راههای  اربعین،  ها،  پیمایی 
عظعزاداری تشییع  حسینی،  بیهای  سلیمانی،  یمِ  شهید  نظیر 

شتابند  های جهادی كه در سیل و زلزله به كمک مردم میگروه
 ..و.

ستیم بلکه ها بیانگر این است كه ما یک اقلیت محدود نیاین
ما مشکل جمعیت دین و  ایران، مردم متدینی هستند  دار  مردم 

 نداریم. 
 پس مشکل كجاست؟ 

معیت نسبت به مشکل این است: ما جمعیت داریم ولی این ج 
مند نیست یا كم دغدغه  های فرهنگی و اعتقادی یا دغدغهآسیب

های عظیم كه در سیل  است كه این جمعیتاست. مشکل این  
پای   زلزله  سیلو  در  هستند،  زلزلهكار  و  اعتقادی  ها  های 
جنگ نرم ندارد. صدای    هاند. این جمعیت دغدغمتأسفانه غافل

بیند  وند. تلفات این جبهه را نمیشجنگ نرم را نمی  هتوپ و خمپار 
  العملش ضعیف است. این جمعیت سیل را و از همین رو، عکس

می میحس  حس  را  زلزله  حكند،  را  اقتصادی  فقر  س  كند، 
زلزلمی و  سیل  ولی  ویروس    هكند،  و  فرهنگی  فقر  اعتقادی، 
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نمی حس  را  نمیفکری  خطر  احساس  نتیجه  در  و  و  كند  كند 
 شود. مند هم نمیدغدغه

سن ازدواج بالا، فضای مجازی بی در و پیکر، این همه دیش  
دانید دشمن در هر  . شما میها، همه خطر هستندبامروی پشت

برنا   3500ساعت    24 آنتن میساعت  برد؟ كار  مه علیه ما روی 
میرسانه زنان  ای  و  دختران  پوشش  و  ما  زندگی  سبک  تا  كند 

بندوباری ببرد. خب  جامعه ما را عوض كند و جامعه را به سمت بی
 خطر است و ما باید احساس خطر كنیم. اینها   همه

شود كه هیئات و مساجد هم غافل  یآنجا این خطر مضاعف م 
های ما هوشیار نباشند. واقعاً به  ها و هیئتیباشند. بچه مسجدی

نظر شما مسجد و هیئتی كه نسبت به این همه مفاسد و منکرات  
 كند زنده است؟ یتفاوت است و احساس خطر نم بی
امیر  امربه×  حضرت  كه  كسی  و فرمودند:  معروف 

بچه هیئتی    1ای است در میان زندگان! كند مردهنمی  منکر ازنهی
و هیئت  مسئول  می  و  كه  محلی  نشان روحانی  واكنش  و  بیند 

تعارف، خوشمان بیاید یا بدمان بیاید، چنین فردی  دهد، بینمی
 حرک است. مت هدر هر جایگاهی كه باشد مرد
مان این شده كه مفاسد را ببینیم و  بعضی از ما نهایت دغدغه

های اجتماعی برای هم ارسال كنیم.  در شبکهغر بزنیم و نهایتاً  
حالی   باید  در  هیئتی  بچه  این  جمعیت،  این  هیئت،  این  كه 

كند، باید  داری و علمداری میعزا میدان  ههمچنان كه در اقام
 دار باشد. هم علمدار و میداندر مبارزه با فساد جامعه 

ممکن است بعضی بگویند: حاج آقا ما بیکار ننشستیم. مدام  
؛ گیریمكنیم و در طول سال مجلس مییم كار فرهنگی میدار 
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شهادتولادت و  میها  نگه  زنده  را  و  ها  عاشورا  زیارت  داریم؛ 
كنیم. خلاصه نبض كار فرهنگی  دعای توسل را منظم برگزار می

 ستیم. منطقه ما ه
این اقدامات خیلی خوب و لازم است. اگر این كارها نبود كه  

به میوضعیت  بدتر  با  مراتب  فرهنگی  كار  رفقا،  اما  شد؛ 
و  امربه می  منکرازنهیمعروف  جنبفرق  فرهنگی  كار    ه كند. 

كند  پیشگیرانه دارد، مثل واكسن است، از بیماری پیشگیری می
ست ولی ما در جامعه بیمار  و البته كه پیشگیری بهتر از درمان ا 

هم داریم كه نیاز به درمان و معالجه دارند و البته هیچ دكتری  
دهد و اگر  میكند بلکه به او دارو برای بیمار، واكسن تجویز نمی

كند. مضاف بر اینکه كار  لازم باشد بیمار را قرنطینه و بستری می
 فرهنگی در كنار همه محاسنش دو ایراد بزرگ دارد: 

دیر بازده است و تا ما بخواهیم به خودمان بجنبیم كار از كار   .1
 گذشته!

گناه .2 قرار  كارها خودشمعمولًا  فرهنگی  كار  معرض  در  را  ان 
اص نمی مثلًا  نمیدهند؛  منبر  پای  نمایشگاه  لًا  در  نشینند. 

 بینند. قرآن و معارف نمی هآیند. شبکقران نمی
زنند كه برویم  پس این حرفی كه بعضی از آقایان مسئولین می

ریشه و  كنیم  فرهنگی  حرف  كار  و...  كنیم  حل  را  مسائل  ای 
ای برای ترک  عمولًا كار فرهنگی را بهانهدرستی نیست. آقایان م

بماند كه همان كار فرهنگی را هم  وف قرار میمعر امربه دهند. 
نمی اول انجام  كرونا  ایام  در  فرهنگی    دهند.  كار  كردند  شروع 

كردن كه ای مردم خودتان مراعات كنید. بعد دیدند طبیعتاً یک  
نند. ما  كنند، مجبور شدند محدودیت ایجاد ك عده مراعات نمی

است كه صرفاً    گوییم. حرف ما اینهاست همین را میهم سال
بر   روایات  و  آیات  در  برای همین  و  نیست  فرهنگی جوابگو  كار 
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ا تکلیف  و  مربهخصوص  شده   منکرازنهیمعروف  فراوان  تأكید 
  ه است. این تکلیف ما و علامت حیات معنوی ماست. به فرمود

ای! حیات  شود كه تو زندهمیبا این كار معلوم    ×امیرالمؤمنین  
 ند!ز داری! نبض ایمانت می

بینی جبهه وسیع است و تأثیر كار فردی كمتر  حالا اگر شما می
را الله،  بسم  انفرادی،  است، خب  كار  بر  علاوه  است  این  هش 

جمعی و گروهی كار كنیم و این جمعی كار كردن یک پیشنهاد  
اجع عظام نیست بلکه یک تکلیف شرعی است. فتوای همه مر 

 این است: 
نکر موقوف و محتاج تشکیل  اگر اقامه معروف و جلوگیری از م

گروه است چنین  واجب  بر مکلفین  باشد،  تشکیل  گروه  را  هایی 
 1د. دهن 

 و چه گروهی بهتر از هیئت؟ 
این یک تکلیف است كه اگر كوتاهی كنیم باید در پیشگاه الهی  

 است.  ×الله پاسخگو باشیم و انجام آن مورد انتظار اباعبد
 حالا از كجا شروع كنیم؟

دهی مشخص داشته باشیم. یک  ید یک سازماناول از همه با
ریزی و  ول برنامهنفر، حالا یا مسئول هیئت یا یک فرد دیگر مسئ

مدیریت مجموعه باشد؛ افراد را جمع كند؛ كارشناس دعوت كند.  
ممکن است لازم شود كارشناس دعوت كنید و چند هفته همین  

ه  حث را آموزش دهد؛ هم از نظر علمی آموزش دهد و هم بمبا 
یعنی هم احکام امربه معروف را بگوید، هم روش  لحاظ عملی؛ 

 
م    1 المسائل،  توضیح  المسائ۲۷۸۷امام،  توضیح  نوری،  م  ؛  سایت،  ۲۷۸۵ل،  صافی،  ؛ 

امربه پیرامون  مکارم،  استفتاءات  ج  معروف؛  ؛  ۱۳۸۳و    ۱۳۷۶و    ۱۳۷۱س    ، ۲استفتاءات، 
 معروف.ای، سایت، احکام موضوعی، امربه خامنه
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ریزی  رورت است كه باید برایش برنامهمعروف را. این یک ضامربه
 جدی كنید. 

مباحثی كه این ایام    هواسطبا توجه به اینکه الحمدلله شما به
جلو   جهات  خیلی  از  شد  از  اافتادهمطرح  شیوه  دو  بنده  ید 

میدانشیوه عملیات  عرض های  شما  خدمت  را  گروهی  ی 
 1كنم: می

 جمعیت هروش غلب . 1
وقتی یک جمعیتی در جایی غلبه پیدا كنند جو آنجا را عوض   
بوی  می و  رنگ  عزاداران  در همین محرم جمعیت  مثلًا  كنند. 

می عوض  را  گرهشهر  ما  حضور  نفس  از  كنند.  خیلی  گشای 
 ت است. مشکلا

نیم. سنگر را ترک  ك متأسفانه خیلی از ماها میدان را خالی می
روند، نه  ی ما نه رستوران میهای مذهب كنیم. بعضاً خانوادهمی

می حاضر  پارک  عمومی  اماكن  در  جمعی  شکل  به  نه  روند، 
گویند: این فضاها آلوده است ما  روند. میشوند و نه كوه میمی

 رویم! نمی
كنیم  بهمن خود ما تعجب می  22ر راهپیمایی  اید ددقت كرده

اللهی دارد! چقدر چادری داشتیم  چقدر تهران حزبكه عجب!  
كجا بودند؟! حرف ما این نیست كه شما  اینها    بر نداشتیم!و خ

آلود است حضور  ای كه وضعیتش خیلی قرمز و گناهدر منطقه
ت  پیدا كنید و به گناه بیفتید. نقاطی هست كه وضعیتش زرد اس

می حضورمان  با  ما  نشده،  قرمز  هنوز  كاریو  كه    توانیم  كنیم 
غییر كند. صرف حضور  وضعیت آنها قرمز نشود یا از زرد به سبز ت

 كند جمعی شما معجزه می
 

توانید با توجه به وقت و مخاطبین، به دلخواه،  مؤلف: ما دو شیوه را توضیح دادیم. شما می   1
 یکی یا هر دو را بازگو كنید.
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كرد  معروف تعریف میامربه  هیکی از روحانیون فعال در زمین 
فعال مذهبی با همین روش حضور  مکانكه صرفاً  در  های  ها 

من در  اثر عمومی  منطقه  جو  در  توانستیم  تهران  ولنجک  طقه 
ات  های سال پاتوقی برای الو كه پاركی كه سالطوریبه  بگذاریم
 1سازی كردیم! كاران شده بود را با همین روش پاک و خلاف

های تهران خیلی  گفت: جو یکی از دانشگاهیکی از اساتید می 
به ذهنمان  حل بودیم.  بد شده بود. دور هم جمع شدیم دنبال راه

انقلابی قرار    هند مجموعتئاتر دانشگاه را در اختیار چرسید آمفی
زیادی    هبدهیم. همین كار را كردیم. نتیجه این شد كه هر روز عد

خانم و  مذهبی  جمعیت  از  از  استفاده  خاطر  به  چادری  های 
میآمفی دانشگاه  وارد  رفتتئاتر  و  میشدند  همین  وآمد  كردند. 
 رزمان باعث تغییر جو دانشگاه شد. مرو وآمدها بهرفت

 لسانی تشکیل گروه تذکر  .2
شیو تذكر  امربه  هدومین  برای  كه  است  این  گروهی  معروف 

گروه گروهلسانی  این  بدهیم.  تشکیل  نفره  سه  دو  ها  های 
ریزی كنند و بروند تذكر بدهند. اگر هم این كار را نکردند  برنامه

شان را ملزم كنند  لااقل این افرادی كه در یک محل هستند خود
حتماً تذكر بدهند. شما باید    كه در محل هر وقت منکری را دیدند 

موردی   در  اگر  از  می  منکرازنهیبدانید  دیگر  نفر  چند  كنید 
روبرو میتیمیهم منکر  این  با  كه  تذكر  هایتان هم  حتماً  شوند 

 خواهند داد. 
می  پراكندگی  این  عین  در  كه  نامحسوس  گروه  یک  شود 

 رند. وحدت دا

 
 .به نقل از حجةالاسلام دكتر علیرضا دهقانی فیروزآبادی 1
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مطالب شوید  غافل  آن  از  نباید  كه  هم  دیگری  از  هكار  گری 
 مسئولان است كه دیشب مفصلًا پیرامونش گفتگو كردیم. 

مسئولین را رها نکنید! هر كس كه مسئولیتی دارد و دستتان  
دغدغهمی و  كنید  دعوت  مسجد  یا  هیئت  به  را  رسد،  هایتان 

انجام می كار خوبی  كه  مسئولی هم  كنید. هر  ولو  مطرح  دهد 
ك دعوت  مناسبتی  یک  به  باشد  مدرسه  مدیر  تقدیر  یک  و  نید 

 نمایید. 
سازمان را  هیئت  افراد  خاص  رخدادهای  در  دهی  همچنین 

كنید؛ مثلًا فلان مسئول حرفی زده، فلان حادثه در محل اتفاق  
دهی كنید كه افتاده، مثلًا دزدی ماشین زیاد شده، فوراً سازمان

با    20نفر،    10 رئیس  ت  110نفر  به  حضوری  یا  بگیرند  ماس 
و موضوع را از مسئول مربوطه مطالبه    كلانتری محل سر بزنند

 كنند و اقداماتی از این دست. 
بزرگواران مطمئن باشیم كه اگر وارد میدان شویم پیروزی از  

نکنید.   شک  میدانیم.  پیروز  ما  ماست.  مَِم  آن   ُ الَلّ نَّ  صََُ »وَلَن م
هُ  صَُُ  1.«ینم

 ه شریف  هشما كم باشد اما به حکم آی  هتدای راه عدشاید در اب  
م »
َ
«كُ ن الَلّ نن 

ذم إن بن  
رَة  ت  كثَن ئَة   فن بَْم 

غَََ لٍََ  قَلَن ئَةٍ  فن م  مِن پیروز    2  خدا  اذن  به 

میمی اطمینان  شما  به  الجماعة.  مع  یدالله  وقتی  شوید.  دهم 
كم ببینند  را  كارتان  اثر  میدیگران  همراه  شما  با  شوند،  كم 

 ه.شاءاللان
 

 
 . 40ه حج، آی  1
 . 249آیه بقره،  2
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ش عرض  ب تاسوعاست شب آقایی كه در زیارتنامهامشب ش

كُلم كنیم:  می تََم وَلََم  نم  تَُن لََم  كَ 
نَّ
َ
أ دُ  َ شَم

َ
می  «؛»أ تو  شهادت  كه  دهم 

سستی نورزیدی و تو بازنایستادی و متوقف نشدی. محکم پای  
لحظه ایستاد.  امشب  امامش  هم  ما  نکرد.  رها  رو  امامش  ای 

بد قرار  الگو  رو  آرمانآقامون  پای  محکم  و  ارزش یم  و  های  ها 
بایستی و دینمون  سستی  آقا  این  حق  به  بخواهیم  خدا  از  و  م 

 شاءالله.كنه، ان  تفاوتی رو از ما دوربی
است.    ×الحوائج عالم، آقا اباالفضل العباس  امشب شب باب

 هركس امشب گرفتار و حاجتمنده بسم الله...
 انا فتحنای خدا یعنی اباالفضل 

 ها یعنی اباالفضل و فوق دستدست بی
 ده باشد هركس گرفتار آمده آسو

 گشای درد ما یعنی اباالفضل مشکل
 كلید است یا كاشف الکرب الحسین ما

 رمز قبولی دعا یعنی اباالفضل 
 ها هم ندیدند دست ردش را ارمنی

 با هر غریبه آشنا یعنی اباالفضل 
 بر شأن او كل شهیدان غبطه دارند 

 نی اباالفضل بالانشین اولیا یع
 ها دوباره دم گرفتیم یاد قدیمی

 دشت كربلا یعنی اباالفضل سقای 
تاسوعاست ما    ...شب  به  نگاهی  یه  امشب  الکرب  كاشف  یا 

می میگن  بکن.  عباس  به  چرا  ن  »دونید  ب، عَنم وَجَّم المکَرم فَ  یا كشن
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سَُینم 
م
می  «؟الْ را  عباسش  حسین  موقع  هر  و  چون  غم  دید 

می برطرف  و  اندوهش  میشد  عاشقان  خوشحال  آی  اما  شد؛ 
جا   یه  فقط  همه ابوالفضل  دید  عباسشو  حسین  وقتی  كه  بود 

 ش نشست. عالم روی سینه هایغم 
اونجا كجا بوده؟ اونجایی كه وقتی از اسب با صورت به زمین  

لامُ »افتاد، صدا زد:   نِّ الس ّ یكَ من
ناگهان كأنه دل حسین    .«یا اخَ عََْ

رسوند   خودشو  تا  كرد؛  فروریخت؛  نگاه  یه  علقمه،  رَ  »به  َ ظ  َ ی  ا  فَلََِّ
الَْبَّ   الْسیُن  اَخیهن  ی  اَیدن رَای  الارضن  راب ن  الَ  التُّ وفى  ظوعه   مَف  اسن 

دید دستاشو بریدند، تیر به چشمش زدند، قد رشید    «؛مَوضَُعَه  
نیاورد؛ » كردند، طاقت    .« فَبکی الْسین بُکاء  شدیدا  داداششو كوتاه 

بلندبل اول  نوشته  صاحبمقتل  یا  كرد.  گریه  عذر  ند  الزمان 
قَ خوام.  می خم  یک  «؛فَ عْیه مِحنیا»فََُ حسین  كمر  دیدند  وقت 

دیدم حسین هر كاری كرد  شد. حمید بن مسلم میگه: من می
نتونست...   كنه  راست  رو  بِ  » كمرش  ت  شَََّ و  رأسه  جَلَسَ عِد  و 

ب1«عَوّی اینجا  عباس  بالاسر  نشست  فرمود:  ؛  كه  الان »ود 
نکَ   ست. عباس جان كمرم شک 2؛«سَََ ظََری و قَلَّت حَلََ ان

سمت   به  ببر  رو  داداشت  شو  بلند  جان  عباس  حال(  )زبان 
صدا  خیمه داداش  منو  دیگه  بار  یه  شو  پا  جان  ها...عباس 

 بزن...عباسم... 
 چه شد كه این همه تیر سوی پیکرت آمد؟ 

 ؟چه شد كه مادر من جای مادرت آمد 
 

 
 .324، ص 4الدمعة الساكبة، ج  1
؛  324، ص  4؛ الدمعة الساكبة، ج 293؛ العباس مرحوم مقرم، ص 98انوار الشهادة، ص  2

 . 312سوگنامه، ص  
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 ای سرت نشد كه آب بیاری حرم فد
 ولی بگو چه بلایی سَرِ سَرَت آمد؟ 

عبدالله سر نازنین عباس را به  كنه: ابیالسبطین نقل میمعالی  
زد،  دامن گرفت و خون چشم او را پاک كرد، عباسش رو صدا می

شدیک باز  چشم  فرمود:    ...وقت  آقا  كردن،  گریه  كرد  شروع 
می گریه  چرا  نور عباسم  ای  و  برادرم  ای  كرد:  عرض    كنی؟ 

نگرم كه سرم  چشمم، چرا گریه نکنم كه مثل تو را در بالینم می
ای، ولی بعد از ساعتی  را از روی خاک برداشته و به دامن گرفته

كسی نیست كه سر تو را از خاک بردارد و به دامن بگیرد؛ كسی 
چهره روی  خاک  نماید...نیست  پاک  را  شاید    ات  بگم  من  اما 

اینابی عبا عبدالله  جواب  جان  جوری  عباس  بگه  بده:  را  س 
ای دارم بالاخره یه شب توی سالهسهنگران نباش، من یه دختر  

گیره ... هر جا نشستی صدا بزن یا  خرابه سر من رو به دامن می
.  حسین...
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 جلسه دهم: 

 ام یهدف ق
اباعبدالله   وقتی  آمده  تواریخ  به سمت    ×در  عزیمت  قصد 

روزهای آخر حضورشان در مدینه، دو شب  آن   مکه را فرمودند، در
حاضر    ’جدشان وجود نازنین پیغمبر اكرم    در كنار قبر مطهر 

 را زیارت كردند.  ’الله  شدند و مضجع شریف رسول
رسول آقا  با  حضرت  اول،  شب  كرد.    ’الله  در  دل  و  درد 

 ها خیلی سوزناک است. عرضه داشت:عبارت
کَ یا رسول » یم لامُ عََْ  للااَلسَّ

َ
ُ ! أ خُکَ وَابنم نََ فرَم

َ
مَةَ، أ ُ فاطن ُ بنم سَُینم

م
  نََ الْ

کَ«؛ ن مَّ
ُ
تَ عََل أ ی خَََّفم لَََن الََّّ

م
طُکَ فى الْ م کَ، وَ سَن خَتن  فرَم

تو   همن حسین بن فاطمه هستم؛ فرزند تو و پسر فرزند تو و نواد
َّ الّلن امت خویش قرار دادی،    هكه مرا خلیف مم یا نَبن ن

یهم دم عََْ َ  «؛»فَاشَم
مم قََم  ند،  نکرد  یپیامبر خدا، بر آنان گواه باش كه مرا یار   یا ُ نََّ

َ
»أ

حَتّّ   کَ  لَم إن اىَ 
شَکوم هَا  وَ  ونِ،  ظ ُ ن یَحمف  لََم  مم  ُ

نََّ
َ
أ وَ  عُونِ  ضَیَّ وَ  خَذَلُونِ 

اکَ  لمف 
َ
این    1؛ «أ نداشتند،  نگه  مرا  و حرمت  مرا ضایع كردند  حق 

 ار شما نائل شوم. كه به دید  یشکایت من به محضر تو است تا روز 

 
 . 186، ص  1مقتل الحسین خوارزمی، ج    1
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دل   چه  جان!  حسین  فدایت  به  عالم  داشتی  جان  دردی  پر 
! تازه هنوز به كربلا نرسیدی آقا جان؛ صبر كن به  ×حسین  

د حسین  كربلا برسی آقا! مثل فردایی با تو و خاندانت چه كردن
×... 

مشرف   ’الله  شب دوم هم به زیارت مضجع شریف رسول
عد دستان مبارک را به آسمان  شدند و دو ركعت نماز خواندند؛ ب

 بلند كردند، عرضه داشتند: 
تو   پیامبر  دختر  پسر  هم  من  و  توست  پیامبر  قبر  این  خدایا! 

گاهی. هستم و تو هم از امری كه پیش  آمده آ
كلیدی مناجات با خدا را آغاز كرد:  بعد حضرت با این عبارت 

 ُ
م
رُ الْ کن

رُوفَ وَ اُنم عم َ
م
بُّ الْ  اُحن

نِِّ کن »اَلّلهَُّ إن  ؛ 1ر«نم

ها  ها و خوبیروفدانی كه من در دلم چقدر به معیخدایا تو م
 ورزم و تا چه اندازه از منکرات متنفرم. عشق می

  در كنار   ×كنم. سیدالشهدا  خیلی به وقایع آن شب اشاره نمی
طور  گریست و نزدیک صبح، همان ’الله  قبر مطهر آقا رسول

  ’ در عالم رؤیا پیامبر    كه سر بر قبر نهاده بود به خواب رفت.
ه چسباندند، میان دو چشم او را  شان را به سینآمدند، جگرگوشه

بینم كه  یزودی تو را مبوسیدند، فرمودند: حسین جان! گویی به
كنند. حسین جان! پدر  یبدنت جدا م در كربلا با لب تشنه سر از 

و مادر و برادرت پیش من آمدند و اكنون مشتاق تو هستند. تو را  
 2رسی. نمیدر بهشت، درجاتی است كه جز با شهادت به آنها 

بود كه  این اباعبدالله  مناجات  از  آن قسمت  بماند. غرضم  ها 
رَ فرمود:   کن نم ُ

م
رُ الْ کن

اُنم رُوفَ وَ  عم َ
م
بُّ الْ  اُحن

نِِّ پا  .«»اَلّلهَُّ إن رد  از    ییاینجا 

 
 . 328، ص  44و بحارالانوار، ج    186، ص  1خوارزمی، ج  مقتل الحسین    1
 .همان 2
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م  مشاهده  اباعبدالله  قیام  ما  یهدف  امشب  بحث  به  كه  شود 
 است.  مرتبط

م مکه  به سمت  حركت  آستانه  در  و  حادثه  این  از  مه،  کربعد 
ای  نامهروند و وصیتیحضرت به دیدار برادرشان محمد حنفیه م

گذارند تا در تاریخ ثبت شود  یبه این شرح در نزد برادر به امانت م 
 و زنده بماند: 
ا وَلاظََ  إنِِّ » سِد  م ا وَلاَمُف  ر  ظن َ ی 

ا وَلاَ شِن 
َ
رُجم أ خم

َ
الََم أ  ؛ «الْن 

ج و استکبار و گردن  یمن از سر تفر  و فساد و ظلم    كشیح و تفر 
 خروج نکردم و به مبارزه اقدام ننمودم!

لَاحن فىن »
ظَلَبن الااصم تُ لن

َا خَرَجم ه جَدِّ  وَإنََّّ مَّ
ُ
دٍ  یأ رن ’مَُُمَّ

ُ
نم  ی ؛ أ

َ
دُ أ

 َ نَم
َ
رُوفن وَأ عم َ

م
لْ كَرن  یءَامَُُ بِن

نم ُ
م
 ؛1«عَنن الْ

د    یرابلکه خروج من ب  م محم  ت جد  است. من    ’اصلاح ام 
 از منکر كنم.   یم و نه یعروف نمامبهخواهم امر می

 . ×این هم سند دیگر از چرایی حركت سیدالشهدا 
شود؛ پای یک شبهه اساسی  یاینجا یک سؤال جدی مطرح م 

 ای؟ وسط است. چه شبهه
گوید: قیام من برای  یصراحت مبه  ×سو امام حسین  از یک

و  معر امربه به    منکرازنهیوف  وقتی  دیگر  طرف  از  است. 
مهای  رساله مراجعه  اینیعملیه  نوشتهكنید  اند:  طور 
مهم   2شرایطی دارد كه یکی از شرایط   منکرازنهیمعروف و  امربه

آید این است  یآنکه با وجود این شرط، وجوب به گردن مکلف م
به كه  نرود  احتمال  این  جد منکرازنهی  ه واسطكه  ضرر  و  ،  ی 

 
 . 329، ص  44بحارالانوار، ج    1
اهم است كه بعد توضیح خواهیم داد، اما این تعبیر   هتر، نبود مفسدمؤلف: البته تعبیر دقیق  2

برای مخاطب عام رسا نیست و نیاز به توضیح دارد. این نکته در محتوای بحث امشب لحاظ  
 ت. شده اس



 متحرک! همرد   240
 

ولی   1د. الی و جانی و آبرویی متوجه شخص آمر بشو توجه مقابل
  × بینیم كه این شرط از طرف سیدالشهدا  یدر قیام حضرت م

داند كه به  یم   ×طور كاملًا عالمانه نقض شده است. حسین  به
داند اسارت در پیش است. خود  یرود و میسمت قتلگاه خود م 

 است: به من فرموده  گوید: جدم در عالم رؤیایصراحت م به
نَّ الَل قََم شاءَ ان » َ یراكَ قَُ یان نَّ الَلّ نم  لا؛ إن

َ
ایقََم شَاءَ أ  2«.یارَاهُنَّ سَََ

چه   به  منکر ازنهیاین  یارانش  و  خود  آن،  براثر  كه  است  ی 
رسند؛ به گلوی شیرخواره تیر سه یترین شکل به شهادت م فجیع

م خیمهیشعبه  م خورد؛  غارت  سیها  در  هشوند؛  ها  بیابانساله 
م آبرو  یآواره  و  جان  و  مال  مگردد؛  خطر  این   افتد؟یبه  در 

ضرر    منکر ازنهی عین  بلکه  نیست  مطرح  ضرر  احتمال  بحث 
 است، چه ضرر مالی، چه جانی و چه آبرویی. 

معصوم   امام  اینکه  به  توجه  شرایط  ̂ با  از  همه  از  بهتر   ،
و  امربه چطور  منکرازنهیمعروف  است،  گاه  رعایت  می  آ توانیم 

 ت توجیه كنیم؟ نشدن شرط به این مهمی را در قیام حضر 
 در پاسخ باید عرض كنم: 

آید دو جور است. گاهی  یمفاسدی كه براثر منکرات به وجود م 
قدر  آید آنمی  فساد و آسیبی كه در اثر این گناه بر پیکر جامعه وارد

برویی را  بزرگ نیست كه واجب باشد انسان ضرر مالی و جانی و آ
ت كه پشت سر  به خاطر آن بپذیرد. مثلًا آن منکر یک غیبت اس

 
د  د مثلًا فر یعنی اگر جایی جان شما در معرض خطر قرار بگیرد؛ یا آسیبی به شما وارد بشو  1

رد  یمقابل گستاخ باشد و با یک سلاحی به شما حمله كند؛ یا آبروی شما موردحمله قرار بگ
برد یا در حضور همسرتان به شما فحش  مثلًا طرف تمام شخصیت و حیثیت شما را از بین می

گیرد مثلًا او شیشه ماشین شما  دهد؛ یا اینکه مال شما در معرض هجمه قرار میناموس می 
 واجب نیست.  منکرازنهی ینجا دیگر شکند ا می را 
 . 64اللهوف، ص  2
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ریش یا  گرفته  صورت  معمولی  فرد  گوش  یک  یا  است،  تراشی 
دادن به موسیقی حرام در ایام عادی ]نه در ایام محرم[ است.  

حالات   این  همه  در  آن    منکرازنهیباید  البته  اگر  اما  كرد، 
او ممکن    منکرازنهیرویی باشد كه  آبگناهکار، انسان لاابالی و بی

  ی توجهی داشته باشد، اینجا دیگر نه ابلضرر ق  یاست برای ناه 
 از منکر واجب نیست. 

ای كه در اثر آن منکر در جامعه  جلوگیری از مفسده  یولی گاه 
ارد كه انسان باید به هر نحوی  قدر اهمیت د آید آنیبه وجود م

اینکه به قیمت جانش تمام  تواند جلوی آن را بگیرد، ولو  یكه م 
م یا مقدسات به خطر بیفتد یا كسی  شود؛ مثلًا ركنی از اركان اسلا

را كرده باشد یا العیاذ بالله   ^قصد جان پیامبر یا امام معصوم  
بیت  لحرمتی به قرآن كریم بشود یا هتک حرمت به حرم اهبی

و یا مجلس عزای آنها صورت گیرد، نظیر   ̂ عصمت و طهارت  
انجام دادند   88گرها در عاشورای هایی كه فتنهحرمت آن هتک 

شرمی تمام،  های عزا را آتش زدند و در روز عاشورا با بیپرچمو  
وبرقص راه انداختند! اینجا  كشف حجاب كردند و كف زدند و بزن

نباید دست روی دهیچبه نباید سکوت  وجه  گذاشت. اصلًا  ست 
و احتمال   اینجا دیگر احتمال ضرر  این حرفكرد.  و  معنا  اثر  ها 

 ندارد! باید رفت وسط خطر! 
كنار  ÷م خانم حضرت معصومه  در حر  بالاسر،  ، در مسجد 

آیت مرحوم  شیخ  اللهمرقد  یزدی العظمی  حائری   عبدالکریم 
شده مرقد عالم علمیه قم روی یکی از قبرها نوشته همؤسس حوز 

بافقی   محمدتقی  شیخ  و &ربانی  مبارز  شخصیت  ایشان   .
ه.ش كه اتفاقاً با ماه رمضان هم   1306نوروز سال  شجاعی بود.  

تحویل به  سال  هز مردم قم برای لحظزیادی ا  همصادف بود، عد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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بی فازیارت  حضرت  معصومه  بی  بودند.    ÷طمه  شده  مشرف 
ها بود كه جای  قدری جمعیت و ازدحام در صحن و حرم و رواقبه

آن سال سوزن انداختن نبود. اتفاقاً اعضای خانواده پهلوی هم  
به حرم آمدند؛ از جمله مادر همین محمدرضا پهلوی هم در آنجا  

كشف  ها بالای ایوان آیینه  مرتبه مردم دیدند كه این زنیک  بود.
نشسته و  كرده  صدای  حجاب  كجا!  تا  گستاخی  ببینید  اند. 

كرد  كس جرئت نمیاعتراض مردم از هر سو بلند شد ولی هیچ
الله  اعتراضی بکند. خبر به آیت  هاقدم پیش بگذارد و به این زن

خا به  او  و  رسید  بافقی  محمدتقی  شیخ  پیغام    هنوادحاج  دربار 
باید با این وضع در این  فرستاد كه: شما اگر مسلمان هستید، ن 

هم حق  باز  نیستید،  اگر مسلمان  و  یابید  مقدس حضور  مکان 
كنید؛ پیدا  حضور  مکان  این  در  رضاخان   ندارید  خانواده  اما 

 نکردند.  اعتنایی
این وضع  كه  دید  ایشان  جلوی  وقتی  ایستاد  آمد  است،  طور 

اعتراض كرد و گفت: حرمت حرم را حفظ كنید. مردم هم  ایوان و  
رضاخان كه دیدند جو به هم    ه او درآمدند و خلاصه خانوادپشت  

خورده مجبور به ترک حرم شدند. همسر رضاخان با تهران تماس  
تو   هكه یک آخوند زن و بچ ایگرفت كه شاه مملکت چه نشسته

رض كرده.  جسارت  ما  به  و  كرده  بیرون  حرم  از  خیلی  را  اخان 
د تا خودش را از  عصبانی شد. دستور داد شیخ را در حرم نگهدارن

 تهران به قم برساند. رضاخان با یگان رزمی وارد حرم شد. 
فاجعه  اللهآیت این  عینی  شاهدان  از  نجفی  مرعشی  العظمی 

 گوید: یم
ربازها پای این پیرمرد عالم ربانی كه واقعاً زاهد زمانه  دیدم س

كشان آوردند جلو آن ملعون. رضاخان مرحوم  كشانبود را گرفتند  
طور با عصا محکم بر كف صحن خوابانده بود و همین  بافقی را
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كوبید. با هر ضربه، این عالم مجاهد صدا  یپشت و پهلوی او م
. بعد هم زندان را  #زمان  ال الزمان، یا صاحبزد: یا صاحبیم

ای  پای مفسدهبه جان خرید، تبعید را به جان خرید. چرا؟ چون  
ت به  را  چیز  بود. صابون همه  میان  در  با جانش  بزرگ  مالید!  ن 

 1معامله كرد و رفت در دل خطر!
هم شرایط یک شرایط معمولی نبود.    ×دوران سیدالشهدا  

ه اصلًا اعتقادی  اسلامی شده ك  هد كسی حاكم بر جامعیتصور كن 
نقل م ندارد. خود مورخین اهل سنت  یزی یبه اسلام  د  كنند كه 

م پا  زیر  را  اسلام  مسلمات  علناً  و  علیرسماً  شراب  گذاشته،  ناً 
خوار بوده است. علی بن حسن  خورده، اصلًا از كودكی شرابیم

 گوید: یشافعی دمشقی م 
بَ  » هن صاحن ان َی ن  «؛ شُِبٍ! كن یزیدُ بُن مَاویةَ فى حَن

 2یزید بن معاویه از كودكی اهل شرب خمر بود! 
اباعبدالله از شهادت  از مردم مدینه گفتند:    ×  بعد  گروهی 

به   و سری  به شام  قرار  برویم  چه  از  اوضاع  ببینیم  بزنیم  خلیفه 
رسول فرزند  بالاخره  یک    ’الله  است؟!  برویم  شده،  كشته 

 تحقیق و تفحصی بکنیم شاید مطلبی دستگیرمان شد. 
چرا    كه  فهمیدند  تازه  دیدند  را  یزید  وضعیت  و  رفتند  وقتی 

رفته! به مردم مدینه گفتند: به  یعت با او نمیب   اباعبدالله زیر بار
م از نزد یزید بیرون نیامدیم مگر اینکه ترسیدیم سنگ از  خدا قس
 زناشویی بر سر ما بریزد، زیرا او كسی است كه در امر   آسمان

خواند،  نمی نمازو    نوشدكند، شراب میحریم شرع را رعایت نمی

 
 .99مجاهد شهید، ص  1
 . ۴۰۳، ص۶۵مدینة دمشق، ج  یخ الله شافعی دمشقی، تار علی بن حسن بن هبة 2

http://wikifeqh.ir/آسمان
http://wikifeqh.ir/زناشویی
http://wikifeqh.ir/نماز
http://lib.eshia.ir/22014/65/403/عائشة
http://lib.eshia.ir/22014/65/403/عائشة
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ها بودند، اصلًا یزید دین ندارد!  خوانها و آوازهدور و برش رقاص
 1ایم؟! ما چرا با این آدم بیعت كرده

كرد: باید با یزید    عرض  ×وقتی مروان بن حکم به اباعبدالله  
 بیعت كنی، حضرت فرمود: 

بُلَن إنَّ لل و»  
قََم ذم  إن لَامُ  لَامن اَلسَّ سم ن

م
وَ عََلَ اَلإ عون...  ةُ  إنَّ إله راج  مَّ

ُ م
تن اَلأ

لن 
م رَاعٍ مِن  2.« دَ یزن یبن

اگر امت اسلامی به سرپرستی مثل یزید مبتلا شود با اسلام  
 باید وداع كرد. 

خطر است؛ اسلام در خطر    ین دربیند اصل دیم  ×حسین  
های اسلام  ودی است؛ نفس در حال ناب   ’پیامبر    هاست؛ سیر 

به شماره افتاده؛ حق و باطل در جامعه گم شده؛ منکر و معروف  
جابجا شده. اینجا دیگر كار از احتمال اثر و احتمال ضرر گذشته  

انش؛ تواند، ولو با قربانی كردن خود و یار یو امام باید هر طور كه م 
 ه دارد. ولو با به اسارت رفتن زنان و كودكان، اسلام را زنده نگ

 
لَ    1 ظ  الّل بن حن  الَ یزید مِنا وفِا  فیهم عِد  ان، والَ مدینة(  ی  بَث )عثمَن بن مُمّد بن ابِ سف 

رة الْ ض بن الْغت  صاری، وعِد الّل بن ابِ عمرو بن حف  ر، ورجال  الْسیل الای  ضُمَ، والْنذر بن الن ی 
یزید،   عَل  فَدموا  الْدینة،  اهل  اشِاف  مِ  ر  ثُّ فاکثت  جوائزهُ،  م  ّ وعظ  الیهم،  واحسن  کرمَم 

زیاد بِلبصَة،  الّل بن  الَ صاحبه عِید  سار  فانّه  ر،  الن ی  الْنذر بن  الاّ  الْدینة،  الَ  عین  راج  ای صَفُا 
ر اصحابه مِ ت  ظ   اولئک الوفِ، ولّْا رجع وفِ الْدینة الیها، اظَروا  وكن یزید قَ اجازه بِائة الف ی 

ینات    شتَ یزید، وعیبه، وقَلوا: الف  قَمِا مِ عِد رج لس لَ دین، یشْب الْمر، وتَزف عِده 
 . ۳۶۸، ص  ۴. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج بِلْعازف 
سیل الْلائکهعِدالل بن  ل غ  ظ  دارد:  گونه بیان میزید این برداشت خود را بعد از دیدار با ی حن 

ا  حتّّ   یزید  عَل  خرجُا  ما  فُالّل !  یاقَم ی  ف    امَات   ینکح  رج  انّه  السمَء،  مِ  بِلْجارة  نرمَ  ان  ج 
، ۳دمشقی، الکامل، ج  ابن اثیر    والبنات، والاخوات، ویشْب الْمر، ویدع الصلاة. الاولاد،

 .۳۸۹ص 
 .1۸۵، ص 1مقتل خوارزمی، ج  2

 

http://wikifeqh.ir/حنظله_غسیل_الملائکه
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من    اگر  بگوید:  كه  نیست  این  جای  كنم    منکرازنهیدیگر 
شود، چراكه ضرباتی كه از  یام م خطری متوجه خودم یا خانواده
آید خیلی بالاتر و بیشتر است از  یناحیه یزید بر پیکر دین فرود م 
 آید. یفرود م ×علی   ضرباتی كه به پیکر حسین بن

د بگذارید  شهیدان،  سالار  از عزاداران  سؤالی  عاشورا  شب  ر 
م  پیش  از  البته  كه  بپرسم  سؤال  یشما  این  به  شما  پاسخ  دانم 

منفی است: آیا امروز جنگ بین حق و باطل تمام شده است؟ آیا 
به دنبال از بین بردن خط اسلام و جریان حق    دشمن امروز دیگر

سال جهان ما از لوث وجود    1400ز گذشت حدود  نیست؟ آیا بعد ا 
 یان خالی شده است؟ یزید و یزید 

 حتماً پاسخ شما به این سؤالات منفی است. 
دقیقاً   هم  امروز  دارند.  وجود  یزیدیان  و  حسینیان  هم  امروز 

رد. آن روز، دعوا بر سر  همان خط امام حسین و خط یزید وجود دا
دعوا بر سر اسلام بود.  نبود بلکه    ×شخص اباعبدالله الحسین  

  × یزیدیان آن روز، حسین    امروز هم دعوا بر سر اسلام است.
دار اسلام بود، حافظ خط  را مورد تهاجم قرار دادند چراكه او پرچم

ها و حملات  اسلام بود. یزیدیان امروز اما كشور ما را مورد هجمه
راز  ها شهید سرافدانند به قول سردار دلیدهند، چراكه میقرار م

ادتیم«  حاج قاسم سلیمانی: »ما ملت امام حسینیم. ما ملت شه
امروز ما علم نگهدار سیدالشهداییم.  و  ما خط  گیر علمدار كرب 

تمام ببرید كه  نام  در جهان  استکبار  بلاییم! یک كشور  جلو  قد 
یر از ایران اسلامی ما است؟ آن ملت  ایستاده باشد. آن كشور به غ

 به غیر از مردم ما است؟ 
ف كشیده  بزرگواران، امروز سپاه یزید با تمام قوا در مقابل ما ص

كشیده صف  سعدها  بن  عمر  خولیاست.  و  شمرها  و اند؛  ها 
ند؛ نه با تیر سه شعبه! نه با شمشیر و نیزه! اها صف كشیدهحرمله
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فوق ابزاری  با  د بلکه  پیچیدهقیقالعاده  و  خطرناک تر  و  در  تر  تر 
روز بدون خستگی، بدون وقفه و با شبانهاند و  مقابل ما ایستاده

گیرند، بد هم  یكنند و تلفات میهنگ ما تهاجم متمام توان به فر 
م  آن  یتلفات  حکایت  ما  حکایت  بجنبیم  دیر  اگر  گیرند. 
مقورباغه بییای  جا  همه  از  آب،  قابلمه  در  كه  ششود  نا  خبر 

ب  كم دمای آ كند غافل از اینکه قابلمه روی گاز است و كمیم
دارد.  رود، بیچاره در حال پختن است و خودش خبر ن یبالاتر م

می  یوقت د متوجه  كه  نجات  یشود  و  خوردن  تکان  قدرت  گر 
 خودش را ندارد. 

قتلگاه مجازی چه   بگویم در  یا بهتر  الآن در فضای مجازی 
 خبر است؟ 

و منکرات و انواع و اقسام شبهات سیاسی،  دنیایی از مفاسد  
ون هیچ در و پیکری و بدون هیچ نظارتی  اقتصادی، اعتقادی بد

اند؛ مردم  شود. مسئولین كه رها كردهین ما موارد ذهن نسل جوا
نمی مطالبه  مهم  جولان  هم  دشمن  روز  یكنند؛  یک  دهد. 

؟ روز  كنیدیها م روید پولتان را خرج عربیگوید چرا اربعین م یم
 آورد و... یگوید روضه افسردگی م یدیگر م
باین امام حسین  ها همه  از خیمه  را  این است كه ما  ه خاطر 

 رند. بیرون بب ×
به منکر  یسازد؛ برنامه تولید م یفیلم م  كند. معروف را تبدیل 

میم جلوه  خوب  را  منکر  ارزش یكند.  و دهد.  حیا  مثل  هایی 
هایی مثل طلاق،  كشد. ضد ارزش یخانواده و مادر را به لجن م

كند.  ینامحرم را ارزش مجنین، دوستی با  خوردن مشروب، سقط
از خود  آید و ما  یسنگر به سنگر پیش م  همچنان هیچ تحركی 

 دهیم. نشان نمی
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طور  آیند همینیگویم سنگر به سنگر پیش م یاینکه بنده م 
نمی اواخرحرف  تا  مثلًا  دارم.  فراوان  مثال  شاهد    70دهه    زنم. 

ز  ها سخت و سنگین بود، اما امرو اسم طلاق هم برای خانواده
د  كم جشن طلاق هم دار گیرند و كمیمثل آب خوردن طلاق م

م  این  یباب  از  نه  هم  آن  مانتو  با  خانمی  اگر  موقع  یک  شود. 
مانتوهای جلوباز و تنگ بلکه با یک مانتو بلند و گشاد در خیابان  

شدند، اما امروز  یكردند و متعجب میم  آمد، همه به او بد نگاهیم
 چه. 

رو  مملکت  این  زیستی مسئولین  ساده  و  زهد  مسابقه  زی 
گی بعضی مسئولین چه خبر است؟ در  دادند ولی امروز در زند یم

كنند كه فلان خانه را یهای انتخاباتی همدیگر را متهم ممناظره
مردم هم  گوید!  یگوید! آن به این میاز كجا آوردی؟ این به آن م 

 1كنند! یتماشا م 
كم  یی رسیده كه كمها به جاها و مذهبیغفلت ما بچه هیئتی

ها  اسم شهید را از كوچه  كنند!یای به اسم شهدا هم طمع معده
 كنند! یحذف م

به خاطر این است كه ما متدینین غفلت كردیم. منکرات  اینها  
احتی كردیم  را دیدیم، ناراحت هم شدیم، بین خودمان هم ابراز نار 

 اما در مقابل مفاسد نایستادیم. 
 

 
مقام    ه وسوس  1 و  عَلَوی مال  در  ی  حت  ریاست،  خود  و  حکومت  یعنی  تاریخ  حکومت  ترین 

كسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی    ×المؤمنین  حضرت امیر
دادند، هرگز بعید زیستی میی و ساده زهد انقلاب  ههم كه روزی مدیران و مسئولانش مسابق

اهی كارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در  كند كه دستگنبوده و نیست؛ و این ایجاب می 
ویژه در درون  و به معنای واقعی با فساد مبارزه كند، به  گانه حضور دائم داشته باشدقوای سه

 بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.  .های حکومتیدستگاه
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 فرماید: یم  ×ین عزیزان من، امیرالمؤمن 
هُ یمَِم نََمَ لََم »  1.«نََم عَِم

طور نیست كه دشمن ما هم  گر ما در سنگر خواب باشیم اینا  
ت  یخوابیده باشد، بلکه سنگر به سنگر پیش خواهد آمد و در نها

را م آنیپایش  ما.  گلوی  چنین شرایطی  گذارد روی  در  ما  وقت 
ده هم نسبت به  ساده، از یک تذكر سا  منکرازنهیحتی از یک  

كه مبادا دوتا به تو چه م  ترسییكنیم. از این مییکدیگر دریغ م
به مبشنویم.  عبور  اجتماعی  انحرافات  كنار  از  كنیم.  یراحتی 

انواع و اقسام    ×گاهی در مسیر رسیدن به هیئت امام حسین  
آییم  دهیم، بعد میبینیم اما هیچ واكنشی نشان نمییها را م گناه

 گوییم!یتل الحسین بکربلا و بنینوا مبه هیئت و ق 
حس كن! عمق فاجعه را درک كن! كربلا    عزیز من، خطر را
حسین   خود  حسینی    ×آمدند  نهضت  به  امروز  اما  بکشند  را 

دارند. حسین   او    ×طمع  راه  دیدند  اما  به شهادت رساندند  را 
 خواهند جای پای او را محو كنند. یشهیدپرور است، الآن م 

باید    منکرازنهیمعروف و  بلا بودیم به حکم امربهما اگر در كر 
كردیم و احتمال ضرر هم معنا نداشت. در  یجان امام دفاع م از  

را به شهادت رساندند و ما نبودیم    ×كربلا سیدالشهدا    هصحن
تر  وسیع  ×یاری حسین    هكه او را یاری كنیم، اما امروز صحن 

گویم كه و من نمی  شده است، امروز باید از راه امام دفاع كنیم
به  احتمال  هملاحظ چون  نکنیم  را  عظام    ضرر  مراجع  فرموده 

یقه بشویم بهتقلید شرعاً مسئولیم؛ حتی نیاز نیست با كسی دست
های  دستگاه  هو زدوخورد یا بگیروببند كنیم! خیر! این هم وظیف

اگر   مربوطه، مثل نیروی انتظامی یا حراست ادارات و... است. 
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برخو به  ایننیازی  دستردهای  با  باید  شد،  مربوطه  چنینی  گاه 
یم. پس چه كنیم؟ راهکار فقط همین دو كلمه است:  تماس بگیر 

 »تذكر لسانی«. 
ب نکنید. من به شما عرض م  كنم كه تأثیر امر و نهی  ی»تعج 

حکومت پولادین  مشت  تأثیر  از  گیرد  انجام  اگر  بیشتر  زبانی  ها 
دیده شد، باید با مشت    كنند تا منکرییبعضی خیال م »  1است.« 
ریم كه از مشت كارگرتر است.  نه ما سلاحی دا !غش بروندبه سرا

آن چیست؟ سلاح زبان. زبان از مشت خیلی كارگرتر و نافذتر و  
 2« .كند نمیمؤثرتر است؛ مشت كاری 

ر دهید«  »برای   3»تجربه كنید. منکری را كه دیدید، با زبان تذك 
ید، بگویید؛ یک كلمه بیشتر هم  »حرف بزن  4مردم، حرف اثر دارد« 

هم نیست زبان گزنده باشد و یا شما    »اصلًا لازم  ۵خواهد«؛نمی
بکنید«  سخنرانی  منکر،  آن  رفع  می  6برای  كه  بینید  »كسی 

م  مرتکب  را  كینهیخلافی  تهمت،  غیبت،  دروغ،  ورزی  شود، 
به    اعتنایی اعتنایی به محرمات دین، بینسبت به برادر مؤمن، بی

های ایمانی مردم، پوشش نامناسب،  اهانت به پذیرفته  مقدسات، 
خواهد؛ بگویید: این كار  آسان بیشتر نمی  هزشت، یک كلم  حركت 

همراه   خشم  با  كه  نیست  هم  لازم  نکنید؛  است،  خلاف  شما 

 
 .22/2/1377پرسش و پاسخ دانشگاه تهران  1
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»شما بگویید، نفر دوم بگوید، نفر سوم بگوید، نفر دهم    1باشد.« 
بگوید؛ كی می پنجاهم  نفر  منکر  بگوید،  ادامه دهد؟« تواند   2را 

 3« .گناه در جامعه خواهد خشکید»
مم تذكر  حالا  شخص  به  ما  اگر  بگویند:  بعضی  است  کن 

گوید: به تو چه؟! سرت به كار خودت باشد!  یگردد م بدهیم برمی
ندرت پیش  یا احیاناً ناسزایی بگوید و فحشی بدهد كه این البته به

 یفتد. آید ولی خب ممکن است اتفاق ب یم
 كنم: یم  بنده عرض
نحو از    هاولًا:  قبل  شما  اگر  است.  مهم  ما  به  گفتن  تذكر، 

احوال یک  یا  كنید؛  سلام  سلام  شخص  آقا  كنید؛  كوتاه  پرسی 
حال شما خوبه؟ ببخشید به نظرم ماشین را بد جا پارک كردید؛ 

 یرجوع كمی تند بود؛ این ترازو كنم برخوردتان با اربابیفکر م
نیس ...  شما دقیق  مبت ت  كمها،  به  شوید! حضور  یفروشی م لا 

برای سلامت شما بد است و هم    بدون ماسک شما در جمع، هم
 بقیه و... . 

شود و گارد او را  همین سلام كردن سبب ارتباط عاطفی می 
خواهرم،  یم مثل  خطابی  الفاظ  بعضی  باشد  حواستان  شکند. 

است   درست  و...  خانم  حاج  آقا،  حاج  بچه  برادرم،  ما  بین 
شوند،  یرایج است و حتی الفاظ محترمانه محسوب م  هامذهبی
حاج آقا،    ییادبیات برای بعضی افراد دافعه دارد. تا بگو  ولی این

د من خواهر تو  ی گوخواهرم! می  ییگوید حاج آقا خودتی! بگومی
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نیستم! به جای این الفاظ بگویید: آقا، خانم یا سركار خانم! پسر  
با عناوین شغلی صدا بزنیم؛    ییم: داداش! یا گاهیجوان بود بگو

ها به مخاطب حس مثبت  گزاره  خانم دكتر، آقای مهندس! این
 كند. یها را كم مدهد و تنشیم

ثانیاً: بر فرض كه دو تا فحش یا به تو چه هم به ما گفتند، مگر 
م  پوچ فحش  یچه  و  هیچ  و  دنیایی  این همه سر مسائل  شود؟ 

قدری هم اتوی    1یم! م برای خدا فحش بخور بار هخوردیم! یک
م بخورد!  هم  به  خدا  دین  برای  كه لباسمان  است  این  نه  گر 

 مولای ما در راه حفظ دین شهید شد؟
  500بعضی سر نوبت نانوایی یا چند تا بوق بیجا در رانندگی یا  

نمی كه  دعواها  چه  كرایه  بزنتومان  هیچی  سر  بزن كنند! 
جوش  یم به  خونشان  و  فکیم كنند  به  اصلًا  و  و...  آید  آبرو  ر 

آید احساس خطر  یكه به میان م   منکر ازنهینیستند، ولی پای  
ها  شود بعضی حرفیشوند! معلوم میدار م كنند و خویشتنیم

بهانه است. بعضی افکار، افکار شیطانی است. شیطان در فکر  
 دور كند.  ×اندازد تا ما را از هدف سیدالشهدا یما م 

سوره مباركه لقمان را ببینید!   17بلاكش باشد! آیه  مؤمن باید
 فرماید؟ یملقمان حکیم به فرزندش چه  

لَاةَ   بُنَِ یا»اول:  من الصَّ قن
َ
 ؛«أ

 فرزندم نماز را اقامه كن. 

 
لی راحت و آرام و بدون  لو به شکل خیو   - زبانی را    منکرازنهیمعروف و  من همین امربه  1

از معجزات اسلام می   - هیچ خشونت و دعوایی   دانم. مثلًا یک نفر كار خلافی  واقعاً یکی 
می كند، میمی نباید  را  كار  این  آقا شما  می گویند  برو.  و  بگو  را  مطلب  این  او  گوكردی.  ید 

بدهد؛ برای ش هم به شما  دهد. خیلی خوب؛ حالا دو تا فحگردد دو تا فحش به من می برمی
سردبیران   و  مسئول  مدیران  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  بیانات  كنید.  ل  تحم  خدا  امر  خاطر 

 .4/12/1377نشریات دانشجویی  
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« »دوم:  كَرن
نم ُ
م
هَ عَنن الْ

رُوفن وَانم عم َ
م
لْ مُُم بِن

م
 ؛وأ

تک نباید  اما  بده،  خیرت  خدا  باباجان  شدی  خور  نمازخوان 
دست بقیه را هم بگیری   منکرازنهیف و معروباشی! باید با امربه

 سیر قرار بگیرند. ها هم در متا آن
صَابَكَ »سوم: 

َ
رم عََلَ مَا أ ت ن  «؛وَاصم

این دارد.  سختی  مسیر  این  تو  پسرم!  هرچه  كه  نیست  طور 
زنند؛ به تو چه  یزنند؛ كنایه میبگویند: چشم! نیش مبگویی آنها  

گاهی فحش میم رم » دهند.  یگویند؛  ت ن صَابَكَ وَاصم
َ
هرچه    « عََلَ مَا أ

 رد صبر كن. در این مسیر به تو اصابت ك
روایت    ×در تفسیر برهان ذیل این آیه شریفه از امیرالمؤمنین  

 شده كه حضرت در تفسیر این قسمت از آیه فرمودند: 
رُوفن  عم َ

م
لْ ن بِن

مُم
َ م
ذَی فىن الأ

َ م
هم وَ الأ شَقَّ َ

م
َ الْ صَابَكَ مِن

َ
رم عََلَ مَا أ ت ن وَ   »وَاصم

کَرن 
نم ُ
م
ی عَنن الْ

َ  ؛ «النَّْ

سخ از  آنچه  بر  كن،  اذیتتیصبر  و  امربهها  در  و ها  معروف 
رسد؛ یعنی خاصیت این راه مصیبت دیدن و  یبه تو م   منکرازنهی

صَابَكَ؛ اذیت و سختی كشیدن است.  
َ
رم عََلَ مَا أ ت ن و چه صبری  وَاصم

 ÷. زینب  ÷، چه صبری كرد زینب كبری  ×كرد اباعبدالله  

امربه امدر مسیر  پیر شد. آنمعروف  صیبت  قدر مالمصائب شد؛ 
بی  دید خانم كه وقتی همسرش عبدالله بن جعفر چشمش به بی

افتاد او را نشناخت؛ تو زینب منی؟! چرا این شکلی شدی خانم  
 جان؟!
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تا   است.  آزاردهنده  خیلی  سخته؛  خیلی  صبرها  بعضی  رفقا، 

یک  یا  بد  خبر  یه  منتظر  شده  بگن    حالا  مثلًا  باشی؟  بد  اتفاق 
است.   زنده  امشب  فقط  تمامه. چطور  عزیزت  كارش  دیگه  فردا 

خوام بگم كنی؟ مییكنی؟ اون شب را چطور صبح م یصبر م
 آی عزاداران ...

 حرمش مهمان استامشبی را شه دین در 
 مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع 

مصیبت  خدا به داد دل زینب برسه. چه كشید امشب زینب!  
نیم. علامه  امشب خیلی سنگینه؛ خصوصاً برای امام زمان دعا ك

امینی فرمودند: شب عاشورا برای امام زمان صدقه كنار بذارید  
 حیات  چون قلبشان خیلی تحت فشاره چراكه امشب آخرین شبِ 

 حسینه. 
 امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

 مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع 
 نش زیر سم اسبان استعصر فردا بد

 ع مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلو
روض می  هامشب  روضوداع  فرمودند  بزرگان  وداع   هخوانند. 

هایی است كه خیلی دل امام زمان رو به درد میاره.  یکی از روضه
عبدالله وداع كرد: اولین وداع، وداع با  قتل میگه: چند جا ابیم

د همه كشته شدند و  دی  ×اهل حرم بوده؛ وقتی امام حسین  
و نَدی یا سکینه و یا  »ها رفت؛  تنها مانده، برای وداع به سمت خیمه

 ؛«رقِه و یا عاتکه و یا زینب و یا فاطمُ و یا ام کلثوم، عْیکن منِ السلام
صدا زد و فرمود: ای سکینه و ای رقیه و ای زینب و  اهل حرم را  
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عبدالله  ی ابیای فاطمه و ای ام كلثوم؛ خداحافظ. تا متوجه صدا
ع كردند با صدای بلند  ها بیرون آمدند و شروشدند همه از خیمه

مأیوسانه به زنان و دختران   ینگاه   ×گریه كردن. امام حسین  
]بی فرمود:  بعد  سادانداخت  میگم،  ببخشندمقدمه  منو  »و  [ات 
نمی  «؛کأنِّ بك غیر بَیدٍ كلَْبید میزمانی  كه  رو  ی بگذره  شما  نم 

بردگان   ممثل  اسیر  كنیزان  و كنند؛  یو  كبن  الرِّ إمامَ    »ت سَوقَنك 
الَْذابن  اسب؛  «ت سَومونَك سوءَ  مجلوی  بسیار  یهاشون  و  دوانند 

؛كنند؛  شما رو اذیت می نَّ اهل حرم صدا    فَََصارَخَنَّ النِّساء ف سََکَتَهُ
 1به گریه و ناله بلند كردند. حضرت آنها را ساكت كردند. 

د  با  وداع  دوم،  نافع  وداع  بن  هلال  بود.  خانم  رقیه  خترش 
 كردم. یصف لشکر ایستاده نگاه م گوید: در میان دویم

ر  »فرََأیُت  ُ ظ  ی 
ُ
ذَین أبیها فَالَ: یا أبه؛ أ رة  بِکیة  جائَْ و أخَذَت بن ت  صع 

 ؛«إلَََّ فَإنِّ عَظشان
دیدم دختر كوچکی آمد و دامان حسین را گرفت و گفت: بابا   

ا شاید   ... تشنمه  به  خیلی  نگاهی  حضرت  بود؛  رقیه  دختر  ین 
كنه  وقت دیدند حضرت داره گریه میصورت رقیه انداخت. یک

ری نُرُ عینِماید:  فریهی م نور چشمم رقیه جان تحمل    «؛»إصت ن
دونم چرا اینجا حضرت تا نگاهش به صورت رقیه  كن. من نمی

ابی گریه كرد. شاید  لحظه افتاد  آن  یاد  به عبدالله  كه  افتاده  ای 
ای كه صورت  زنند؛ یاد اون لحظهصورت سه سالش سیلی می

  ه خراب  یو شه. آخه خودش تاهش مثل صورت مادرش كبود میم
 2شام گفت: بابا... 

 
 

 . 414نفس المهموم، شیخ عباس قمی، باب دوم، فصل بیست و دوم. ص   1
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 تر از صورت من استدست عدو بزرگ
 امیک ضربه زد كبود شده هر دو گونه

با زینب كبری   بود. زمانی كه با اهل حرم  ÷  اما وداع سوم 
ها را به او فرمود و به او امر به  طلبید و وصیتوداع كرد، زینب را  

حركت كرد. چون  رد. سوار بر اسب شد و به سمت میدان  صبر ك
و شاید   برهنه میاد  پای  با  چند قدم حركت كرد، دید زینب داره 

الهرا«»فرماید:  یم یابن  كار    ؛مَلا مَلا  تو  با  كن  صبر  داداش 
وص مادرم  كنم  عمل  مادرم  وصیت  به  آمدم  زیر  دارم.  كرده  یت 

قدر در آغوش  د؛ آنگلوی برادرش را بوسی   ÷گلوتو ببوسم. زینب  
كه  كردند  گریه  حضرت    هم  برن؛  حال  از  دو  هر  بود  نزدیک 

جان،   زینب  عَلُ تَت  فرمودند:  أج  فیه  لایُرغَبُ  عَتیقٍ  وبٍ  ن نی َ نِ  »إن ی 
ولٌ مسلَبٌ  ی  دَ بَدَ قَُلِ فإنِّ مف  لّا أجَرَّ َ ابِ لئن  ؛1« ن ی 

ی كه كسی به آن رغبت پیدا نکنه برام بیاور كه  اپیراهن كهنه
شدن، بدنم را برهنه نکنند.  یر لباسم بپوشم تا بعد از كشته  آن را ز 

ای كه به این پیراهن كهنه هم رحم  اون لحظه  یمن بمیرم برا
نکردند. ساعتی نگذشت، زینب آمد بالای تل زینبیه یه نگاه كرد  

الله...   كردند...یا  دوره  حسینشو  با  عده   ؛«فرقةٌ بِلسیوفن »دید  ای 
وفرقةٌ  »زنند،  یای با نیزه م عده  ؛«لرماحن وفرقةٌ بِ»زنند،  یشمشیر م 
آخ   ؛«وفرقةٌ بِلْشََبن والْصا»زنند،ای با سنگ میعده   ؛«بِلْجارةن 
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عصا    بمیرم... و  چوب  با  نداشتند  شمشیر  و  نیزه  كه  اونهایی 
 1زدند. می

تو  برو  نشستی  جا  هر  عاشوراست  نیت  حر  یشب  به  مش... 
سلام بدیم  مه باهم  شهدا، امام شهدا، اموات، گذشتگان، ه  ههم

 به ارباب بی كفن. 
السلام عَل الْسین وعَل عَل بن الْسین وعَل اولاد الْسین وعَل  

 . اصحاب الْسین
 

ینو  
َ
الْ ن رَبِّ الْم َّ دُ للن مَم

م
 . الْ
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